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راهنماي تنظيم و ارسال مقالات
üهدف مقالات فصلنامه، واکاوي مسائل، مطالبات، شبهات و مشکلات در حوزه مسائل زنان به 

منظور ارائه پاسخ و راهکار است.
از  )اعم  مسائل  حل  در  جديد  روش  يا  نظريه  پژوهشي،  جديد  يافته هاي  به  ناظر  üمقالات 

پژوهش هاي بنيادي، کاربردي و...( باشد.
üمقالات قبلًا در نشريه يا مجموعه مقالات سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ 

نباشد.
üمقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محيط word تنظيم شده باشد.

و  تحقيق  روش  مقاله،  موضوع  شامل  و  کلمه   180 در  حداکثر  انگليسي  و  فارسي  üچکيده 
مهمترين نتايج همراه با واژگان کليدي )8 ـ 5 کلمه( تنظيم گردد.

üمعادل لاتين اسامي، مفاهيم و اصطلاحات مهم در پاورقي هر صفحه درج شود.
انتشار: نوبت جلد، شماره  )نام مولف، سال  منابع در داخل متن به صورت  به  üبراي ارجاع 

صفحه( عمل شود.
üفهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبايي نام خانوادگي نويسنده به صورت ذيل 

تنظيم شود:

ـ کتاب: نام خانوادگي، نام )سال انتشار(، عنوان کتاب، )نام و نام خانوادگي مترجم( نوبت چاپ، 
محل انتشار، انتشارات.

ـ مقاله: نام خانوادگي، نام )سال انتشار(، >عنوان مقاله<، نام نشريه، دوره )شماره(.
و  ارشد  کارشناسي  پايان  نامه  پايان  نامه<،  >عنوان  انتشار(،  )سال  نام  نام خانوادگي،  پايان  نامه:  ـ 

دکترا، رشته، دانشکده، دانشگاه.
 ـ  منابع اينترنتي: نام خانوادگي، نام )تاريخ اخذ مطلب(: نشاني کامل سايت.

üارسال CD مقاله همراه با مشخصات مؤلف اعم از نام و نام خانوادگي، سمت علمي و رشته 
تحصيلي، آدرس، شماره تلفن، پست الکترونيک و شماره دورنگار به همراه مقاله الزامي است.
üچاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأييد داوران بوده و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.



فهرست مطالب

× مطالعه کيفي عوامل نارضايتي زناشوئي و اقدام به طلاق )مطالعه موردي شهر کرمانشاه(

فرشاد محسن زاده/ علي محمد نظري/ مختار عارفي.................................................................7

× بازدارنده ها و تسهيل کننده هاي اقتصادي- اجتماعي طلاق

علي محمد قدسي/ اسماعيل بلالي/ سعيد عيسي زاده...............................................................43

×عوامل طلاق در استان مازندران

کرم حبيب پورگتابي/ حسين نازك   تبار......................................................................................87

× مرور سه دهه تحقيقات “علل طلاق” در ايران 

 عبدالحسين کلانتري/ پيام روشن فکر/ جلوه جواهري...........................................................129

× راهبرد پارادايم سازي اسلاميدر حوزه ي جامعه شناسي خانواده و جنسيت

حسين بستان)نجفي(...............................................................................................................163

× بررسي بحران مادري در جهان غرب و تأثيرات آن بر جامعه ايراني

مونس سياح/ اکرم حسيني مجرد............................................................................................211

× ريشه يابي بحران زنان در غرب با تکيه بر آموزه هاي کتاب مقدس

مژگان سخايي........................................................................................................................247

× چكيده مقالات به عربي...............................................................................................................276

× چكيده مقالات به انگليسي..............................................................................................283





مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق 
)مطالعه موردی شهر کرمانشاه(

فرشاد محسن زاده∗      علی محمد نظری∗∗     مختار عارفی∗∗∗

چكیده
افزايش فروپاشي ازدواج ها يکي از چالش هاي اساسي زندگي خانواده در عصر 
کنوني است. در کشور ما نيز آمار طلاق يک روند صعودي را در طي ساليان اخير 
افراد  به پيامدهاي ناگواري که فروپاشي ازدواج براي  با توجه  تجربه کرده است. 
مطلقه و فرزندان آنها در پي دارد، هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعه کيفي عوامل 
مؤثر بر نارضايتي زناشويي و طلاق بوده است. بدين منظور 82 زوج متقاضي طلاق 
در شهر کرمانشاه به روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس انتخاب و با استفاده 
از مصاحبه عميق نيمه ساخت دار مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها 
با استفاده از روش  هاي نظريه داده بنياد نشان داد که دو دسته از عوامل، نارضايتي 
نامناسب  انگيزه  با  ازدواج  ازدواج شامل  از  قبل  عوامل  مي  زنند:  رقم  را  زناشوئي 
)فرار از فشارهاي اجتماعي مجرد ماندن و فضاي ناخوشايند خانه پدري( و ازدواج 
اندک  با خانواده همسر، حضور  تعارض  ازدواج شامل  از  بعد  عوامل  و  اجباري؛ 
نقش  نگرش  هاي  سر  بر  تعارض  مجردي،  معاشرت  هاي  تداوم  و  منزل  در  شوهر 
جنسيتي، خشونت زناشوئي، خيانت، بدگماني و مشکلات مالي. به علاوه، يافته ها 
شديد  وتعارض  خشونت  خيانت،  اعتياد،  عامل  چهار  تنها  که  بود  اين  از  حاکي 
طلاق  متقاضيان  عملي  اقدام  باعث  فيزيکي(  درگيري  )مشخصاً  همسر  خانواده  با 
براي پايان دادن به رابطه زناشوئي مي  شود. يافته ها نشان دادند که برخي از عوامل 
نارضايتي زناشوئي و طلاق در بافت فرهنگي- اجتماعي نمونه مورد مطالعه با آنچه 
که در بافت فرهنگ  هاي غربي مطرح مي   باشد، متفاوتند و مستلزم تلاش  ها و اقدامات 

متفاوت نظري و درماني )مداخل ه اي( از جانب متخصصان حوزه خانواده هستند.

واژگان کلیدی
طلاق، نارضايتي زناشويي، تعارضات زناشوئي، خانواده، بافت فرهنگي- اجتماعي،ازدواج. 

                                     arshadm56@gmail.com دكتري مشاوره خانواده دانشگاه تربيت معلم تهران -∗
                                                 amnazariy@yahoo.comعضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران -∗∗

∗∗∗- دانشجوي دكتري مشاوره و هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه
arefi.2020@gmail.com            

تاريخ دريافت: 90/5/19      تاريخ تصويب: 90/8/29
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ازدواج مهم ترين پيوندي اس��ت که بين دو فرد روي مي   دهد و س��رآغاز 

ش��کل  گيري يک کانون حمايتي- عاطفي است که در کيفيت زندگي افراد و 

تربيت نسل هاي بعدي نقش حياتي دارد. کيفيت رابطه واحد دوتائي زناشوئي، 

زيربنائي را ش��کل مي   دهد که کارکرد آتي کل خانواده و سلامت جسماني- 

روان��ي اعضاء بر روي آن بنا مي  ش��ود. ازدواج در همه جوامع يک نهاد مهم 

ش��مرده مي  شود و داش��تن زندگي زناشوئي موفق تقريباً براي هر کسي يک 

هدف عمده و آرماني به شمار مي   رود )ميرز، ماداتيل، و تينگل1،  2005(، به طوري 

که در پژوهش وايت و گالگر2 )2000( نش��ان داده ش��د که 93 درصد افراد 

مورد مطالعه، داش��تن ازدواج شاد را يکي از اصلي  ترين اولويت  هاي زندگي 

خويش مي  دانستند و بر اين باور بودند که ازدواج يک تعهد مادام العمر است 

که ج��ز در حالت  هاي اضطراري نبايد به آن پايان داد. اش��اره   اي مختصر به 

پژوهش  هاي برکمن )برکمن و سايمه3، 1979؛ برکمن و برسلو4، 1983( اهميت اين 

موضوع را آشکارتر مي  سازد. اين مطالعات همه  گير شناختي 9 ساله که درباره 

عوامل پيش بين مردن يا زنده ماندن بودند، نشان دادند که ثبات ازدواج حتي 

با کنترل عواملي نظير سلامت اوليه و عادات مراقبت از سلامت، بهترين پيش 

1- Myers, J. E. Madathil, J. & Tingle, L. R.
2- Waite, L. J. & Gallagher, M.
3- Berkman, L. F. & Syme, S. L.
4- Berkman, L. F. & Breslow, L.
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بين اين دو پديده اس��ت. در همين راستا، روس و ميروسکي1 )1999( اشاره 

مي  کنند افرادي که در روابط حمايتي درگير مي   شوند، عمر طولاني  تري دارند، 

چرا که احس��اس مراقبت ش��دگي، توانايي مقابله با بيماري  ها و بحران  هاي 

سلامت را افزايش مي   دهد.

زناشويي  واحد  براي  جدي  تهديدهايي  طلاق،  و  زناشويي  تعارضات 

هستند كه ثبات و كيفيت ازدواج را به چالش كشيده و باعث بروز پيامدهاي 

منفي رواني، جسماني، اجتماعي و اقتصادي مي   شوند. تأثير منفي بر سلامت 

جسماني، افسردگي و بهره  وري پايين در کار )مارکمن، استنلي، و بلمبرگ1994،2( 

از جمله اين پيامدها براي بزرگسالان به شمار مي   رود. علاوه بر آن، تعارضات 

زناشويي براي فرزندان نيز عواقب منفي شديدي دارند. احتمال بالاي بروز 

اختلالات منش، اضطراب، افسردگي، و بزهکاري نوجواني )استنلي3، 2001(، 

بروز مشکلات مدرسه  اي زياد )تحصيلي و رفتاري( براي نوجوانان )استورکسن، 

رويسامب، هولمن و تامبز4، 2006(، ازدواج ناموفق و تکرار الگوهاي ياد گرفته 

شده از زندگي والدين )بروکس5، 2008( مثال هايي از اين پيامدها هستند. 

ب��ا توجه به پيامدهاي ناگواري که فروپاش��ي ازدواج براي افراد مطلقه و 

1- Ross, C. E. & Mirowsky, J.
2- Markman, H. J.; Stanley, S. & Blumberg, S. L.
3- Stenley, S.
4- Storksen, I.; Roysamb, E.; Holmen, T. L. & Tambs, K.
5- Brooks, J. L.
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فرزندان آنها در پي دارد )آماتو1، 2003، 2010(، در چند دهه اخير، پژوهش  هاي 

فراواني در پي پاس��خ به اين س��ؤال بوده  اند که چرا بسياري از ازدواج  ها به 

طلاق مي   انجامند. يک ش��يوه براي يافتن پاس��خ اين س��ؤال بررس��ي دلايل 

فروپاش��ي ازدواج از ديدگاه افراد مطلقه يا متقاضي طلاق بوده اس��ت. نکته 

قاب��ل توجه درباره يافته هاي پژوهش  هاي فوق اين اس��ت که افراد متعلق به 

بافت  هاي نژادي- فرهنگي مختلف، دلايل متفاوتي را براي فروپاشي ازدواج 

گزارش مي  کنند. به  طور مثال، موره و شوبل2 )1993( دريافتند که دلايل طلاق 

گزارش ش��ده توسط سفيدها به مش��کلات فرزندپروري و ارتباطي مربوط 

مي  شود، در حالي که آمريکايي  هاي آفريقايي تبار روابط فرا زناشوئي و سوء 

اس��تفاده جس��ماني را به عنوان دلايل طلاق گ��زارش مي  کنند. همچنين، در 

پژوهش چانگ3 )2003( دلايل گزارش ش��ده توس��ط زنان مهاجر کره  اي با 

آمريکايي  ها متفاوت بود. زنان کره  اي مشکلات ملموس نظير رفتارهاي سوء 

اس��تفاده  گرانه و منفي همسر و مش��کلات مالي را دليل طلاق عنوان کردند، 

در حالي که زنان آمريکايي بيش��تر به دلايل انتزاعي و عاطفي اش��اره داشتند. 

ايده هاس��تون4 )2000( نيز در همين راستاس��ت. او اشاره مي   کند که روابط 

زناش��وئي در خلأ ش��کل نمي   گيرند، بلکه در يک بافت اجتماعي � فرهنگي 

1- Amato,P. R.
2- Moore, V. L. & Schwebel, A. I.
3- Chang, J.
4- Huston, T L.
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روي مي   دهن��د که بر فرآيندها و پيامدهاي ازدواج تأثيرگذار هس��تند. هدف 

پژوهش حاضر بررس��ي اين مطلب اس��ت که در بافت فرهنگي- اجتماعي 

ايران )مش��خصاً شهر کرمانش��اه( چه عواملي از منظر متقاضيان طلاق باعث 

فروپاشي ازدواج  ها مي   گردند؟

مرور پیشینه تحقیق

شايد اولين پژوهش در دلايل طلاق از ديدگاه افراد مطلقه توسط گوده 

)1948( انجام گرفته است. زنان شرکت کننده در پژوهش وي غير حمايتي 

بودن همسر، اعتياد به الکل، و کم توجهي را دلايل اصلي طلاق عنوان کردند. 

از آن زمان تا به امروز پژوهش  هاي زيادي در اين حوزه انجام گرفته است که 

يافته هاي برخي از اين پژوهش  ها در جدول)1( خلاصه شده  اند.
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جدول )1(: چکیده یافته های پژوهش  های مربوط به دلایل طلاق

یافته هاپژوهش

ی
رج

خا

فقدان ارتباط، تعارضات نقشي، ارزش  هاي سبک زندگي، رابطه جنسي گرنولد، پدلر و شلي1)1979(
فرازناشوئي، مشکلات جنسي

منفي، رفتارهاي مشکل آفرين خاص، فلچر2)1983( مشکلات شخصيتي، نگرش  هاي 
رابطه جنسي فرازناشوئي

سوء استفاده جسماني، سوء مصرف الکل و مواد مخدربلوم، نايلز، و تاچر3)1985(

سوء مصرف الکل، سوء استفاده جسماني و عاطفي، خيانتکليک و پيرسون4)1985(

کينستون5)1992(
تعهد افراطي به کار، مشکل با خانواده همسر، رابطه جنسي فرا زناشوئي، 
مشکلات جنسي، فقدان حمايت اقتصادي، بي اعتمادي، ناپختگي، فقدان 

ارتباط

سوء مصرف الکل و مواد  مخدر ناسازگاري،  خيانت، رشد ناموزونآماتو و پرويتي6)2003(

ساوايا و کوهن7)2003(
سوء استفاده جسماني، کلامي و جنسي، فقدان تعهد به ازدواج و خانواده، 
اعتياد به الکل، بيماري رواني، دخالت خانواده ها، فقدان ارتباط، تعارض 

بر سر سبک زندگي

خيانت، فقدان عشق، مشکلات عاطفيچلن و مصطفي8)2008(
ی

خل
دا

عوامل اخلاقي، مذهبي، اقتصاديريحاني و عجم)1381(

مشکلات ارتباطي، اعتياد، دخالت  هاي خانواده ها، اختلالات روان شناختيزرگر و نشاط دوست)1386(

رياحي، عليوردي نيا و بهرامي 
کاکاوند)1386(

برآورده نشدن انتظارات همسران،دخالت ديگران، تفاوت هاي تحصيلي 
و سني و تفاوت در عقايد زوجين

برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري، خشونت همسر، عدم صداقت غياثي، معين، و روستا)1389(
و تفاوت هاي تحصيلي و سني

1- Granvold, D. K.; Pedler, L. M. & Schellie, S. G. 
2- Fletcher, G. J. O.
3- Bloom, B. L.; Niles, R. L. &Tatcher, A. M.
4- Cleek, M. G. & Pearson, T. A.
5- Kitson, G. C.
6- Amato,P. R. & Previti, D.
7- Savaya, R. & Cohen, O.
8- Chelen, S. C. H. & Mostaffa, S. M.
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چانگ1 )2003( با مرور ادبيات مربوطه اشاره مي کند که در طي چندين 

دهه اخير تغييراتي در دلايل گزارش شده طلاق پديد آمده است. وي اشاره 

مي   کند که در پژوهش  هاي آغازين اين حوزه، رفتارهاي منفي ملموس نظير 

مصرف الکل يا غير حمايتي بودن همسر، دلايل اصلي طلاق گزارش مي  شدند 

اما در دو دهه اخير، دلايل عاطفي و انتزاعي  نظير سبک زندگي ناهماهنگ 

يا طلب آزادي بيشتر نيز به دلايل فوق اضافه شده اند. چانگ  يکي از دلايل 

اين امر را تغييرات نگرش  هاي فرهنگي نسبت به طلاق مي داند. به علاوه، 

اين ايده مطرح شده است که بعد فرهنگي جمع  گرايي در مقابل فردگرايي 

عامل مهمي است که تعيين  کننده بخشي از عوامل فروپاشي ازدواج  هاست. 

در جوامع جمع  گرا عوامل ابزاري برجسته هستند، يعني مشکلات ملموس 

زناشوئي )نظير مشکلات مالي( نقش بيشتري در فروپاشي ازدواج دارند، اما 

در جوامع فردگرا نيازهاي روان شناختي سطح بالاتر نظير عشق و صميميت 

و خودشکوفائي نيز اهميت ويژه  اي دارند. به هرحال، موضوع فرهنگ بيان گر 

ضرورت انجام پژوهش  هاي جداگانه در بافت هاي فرهنگي- اجتماعي مختلف 

است و سؤال »چه عواملي در بافت فرهنگي- اجتماعي ايران باعث فروپاشي 

ازدواج مي   شوند؟« مستلزم تلاش  هاي پژوهشي جداگانه  اي است. البته برخي 

تلاش  هاي پژوهشي در جهت يافتن پاسخ سؤال فوق انجام گرفته اند )نظير 

خجسته مهر و تکريمي، 2009؛ زرگر و نشاط دوست، 1386و ريحاني و عجم، 1381( 

1- Chang, J.
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که اولًا تعداد آنها بسيار اندک است، ثانياً از رويکرد کمّي استفاده کرده  اند 

ازدواج  فروپاشي  مستقيم  علت  که  زناشوئي  نارضايتي  عوامل  بين  ثالثاً  و 

نيستند و پيشايندهاي فروپاشي که يکي از همسران را وادار به اقدام عملي 

براي پايان دادن به رابطه زناشوئي مي  کنند تمايز قائل نشده  اند. به طور مثال، 

بي  نظمي همسر )زرگر و نشاط دوست، 1386( مي  تواند يکي از عوامل نارضايتي 

و زمينه ساز عوامل ديگري باشد که باعث فروپاشي ازدواج مي  شوند اما به 

خودي خود نمي  تواند عامل فروپاشي واقع شود. اما خشونت زناشوئي را 

مي   توان عامل مستقيم فروپاشي ازدواج به حساب آورد. به هر حال، تمايز 

بين اين دو دسته از متغيرها در پژوهش  هاي قبلي مورد توجه چنداني قرار 

نگرفته است و مي   توان آن را به عنوان يکي از اشکالات روش شناختي اين 

پژوهش  ها تلقي کرد.

با توجه به محدوديت  هاي فوق، هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل 

فروپاشي ازدواج با رويکرد کيفي بوده است تا ضمن لحاظ کردن ديدگاه هاي 

شرکت  کنندگان درباره دلايل فروپاشي ازدواج دو دسته از عوامل فروپاشي 

يعني عوامل زمينه ساز و پيشايندهاي آني را نيز به طور جدا از هم شناسايي 

کند. 

روش شناسی

اين پژوهش با رويکرد کيفي و روش نظريه مبنايي انجام گرفته است. 

روش نظريه مبنايي بر کشف مقوله هاي مربوطه و نيز توصيف روابط موجود 
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در بين اين مقوله ها به منظور ايجاد نظريه تأکيد دارد )استراس و کوربين1، 1990(. 

اگر چه ايجاد يک نظريه از داده ها هدف اصلي پژوهش حاضر نيست، اين 

موضوعاتي  کشف  پژوهش،  هدف  که  گرديد  انتخاب  دليل  اين  به  روش 

درباره دلايل شکست ازدواج  هاي سنتي در بافت منحصر به فرد فرهنگي- 

اجتماعي مورد مطالعه بود.

شرکت کنندگان

طريق  از  کرمانشاه  شهرستان  دادگستري  در  طلاق  متقاضي  زوج   28

نمونه گيري هدفمند، در طي خرداد ماه سال 1389 انتخاب و مورد مصاحبه 

داردکه  اشاره  آزمودني  هايي  انتخاب  به  هدفمند  نمونه  گيري  گرفتند.  قرار 

حداکثر اطلاعات ممکن درباره پاسخ سؤالات پژوهش به دست آيد )کرسول2، 

2007(. پژوهش گر از قبل ملاک  هايي تعيين کرده بود که فقط زوج  هاي واجد 

آنها مي  توانستند در پژوهش شرکت کنند. ملاک  ها شامل موارد زير بودند:

1.حداقل 2 سال از زمان ازدواج شان گذشته باشد.

2.زوجين تعارض شديد و بلند مدتي را تجربه کرده باشند.

3. دليل درخواست طلاق مشکلات جسماني- رواني حاد يا ناتواني  هاي 

خاصي نباشد که ادامه زندگي را دشوار مي  سازد.

گستره سني زنان 42- 18 با ميانگين28/9سال، گستره سني مردان 45-

1- Strauss, A. & Corbin, J.
2- Creswell, J. W.
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23 با ميانگين33/4 سال، سن ازدواج براي زنان 35-16 سال باميانگين 22/2، 

سن ازدواج براي مردان 35-20 با ميانگين 27/6 سال و مدت ازدواج 2-18 

تمامي  نفر،  دو  استثناي  به  زوج  بين 28  از  بود.  سال  ميانگين6/1  با  سال 

متقاضيان طلاق، زنان بودند.

شیوه جمع آوری داده ها

داده هاي اين پژوهش از طريق مصاحبه عميق با زوج  هايي که يکي از 

طرفين، متقاضي طلاق بود، جمع  آوري گرديد. با توجه به اينکه محل انجام 

مصاحبه اتاق مشاوره مستقر در ساختمان دادگستري شهرستان کرمانشاه بود 

شرکت کنندگان دغدغه اين را داشتند که ممکن است اطلاعات فاش شده 

به عنوان مدرک قضايي مورد استناد قرار گيرد، لذا، اولين گام اطمينان دادن 

به زوج  ها بود که اطلاعات مصاحبه تنها براي اهداف پژوهش مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت و در روند قضايي پرونده آنها اثرگذار نخواهد بود. بعد 

توسط شرکت کنندگان  آگاهانه  رضايت  فرم  دغدغه  اين  کردن  برطرف  از 

اين بود که »چه  تکميل گرديد و سپس مصاحبه آغاز شد. سؤال آغازين 

عواملي باعث شدند تا تصميم به طلاق بگيريد؟« اين سؤال با توضيح اضافي 

نيز همراه بود. از زوج ها خواسته شد تا حد ممکن به عقب برگردند و نحوه 

پيدايش مشکلات تجربه شده در رابطه زناشوئي را نيز توضيح دهند و تنها به 

اتفاقات اخير قبل از تقاضاي طلاق بسنده نکنند. اغلب زوج  ها داستان زندگي 

زناشوئي و مشکلات تجربه شده را از آغاز زندگي مشترک توصيف کردند. 
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البته زوج  هايي نيز وجود داشتند که در آغاز ازدواج، زندگي رضايت آميزي 

را تجربه کرده و بعداً دچار مشکل شده بودند. مصاحبه با هر زوج در دو 

داستان  اول  انجام گرفت. در جلسه  دقيقه  اي  پنج  جلسه حدوداً  چهل و 

شکست ازدواج از آغاز تا حال مورد کاوش قرار مي   گرفت، در بين دو جلسه 

مصاحبه ها تحليل و کدگذاري مي   شدند و حوزه هاي مبهم يا نيازمند کاوش 

بيشتر مشخص و شناسايي مي   شدند. در جلسه دوم، اين حوزه ها مورد کاوش 

ميان  در  زوجين  با  شده  استخراج  موضوعات  و  مقوله ها  مي  گرفتند،  قرار 

گذاشته مي  شد تا از صحت برداشت پژوهش گر از گفته هاي شرکت کنندگان 

اطمينان حاصل شود و در نهايت، اين سؤال پرسيده مي  شد »که فقدان کدام 

مشکل مي  توانست متقاضي طلاق را از اقدام به طلاق منصرف کند«. پاسخ 

باعث  از هم جدا مي   کرد. عواملي که  از عوامل را  اين سؤال دو دسته  به 

نارضايتي و تعارض زناشوئي مي   شوند، اما متقاضي طلاق ترجيح مي   دهد با 

آنها کنار بيايد و وضعيت موجود را تحمل کند و عواملي که براي او غيرقابل 

تحمل هستند و او را به اقدام براي پايان دادن به رابطه زناشويي واداشته  اند.

شیوه تحلیل داده ها

روش غال��ب تحليل داده ها در اين روش پژوهش��ي، تحليل مقايس��ه  اي 

پيوس��ته1 اس��ت. در اين ش��يوه تحليل که ذهنيت بر عينيت غالب است، از 

س��ه مرحله اصلي کدگذاري که توسط استراس و کوربين )1998( توصيف 

1- constant comparative analysis



18

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
90

یز 
پای

 / 
53

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

شده است استفاده مي  شود. در مرحله اول، کد گذاري باز، مفاهيم يا کدهاي 

موج��ود در داده ها اس��تخراج مي   گردن��د، در مرحله دوم ک��ه به کد گذاري 

محوري معروف اس��ت، کدهاي اس��تخراج ش��ده تحت مقوله ها يا عناوين 

فراگيرتري دس��ته  بندي مي   شوند و در مرحله سوم که کد گذاري انتخابي نام 

دارد، روابط بين مقوله هاي کشف شده، به منظور ايجاد يک نظريه يا توجيه 

منطقي مقوله ها مورد بررسي قرار مي   گيرند. اين مراحل صرفاً به منظور درک 

بهتر فرآيند تحليل در نظر گرفته ش��ده  اند و الزاماً براساس يک توالي زماني 

تغيير ناپذير انجام نمي   گيرند. در نوشتار حاضر فقط از دو نوع اول کدگذاري 

استفاده شده است.

یافته ها

تحليل و مقوله  بندي توصيفات شرکت کنندگان درباره عوامل وقوع طلاق 

به شناسايي عواملي منجر شد که در جدول)2( نشان داده شده  اند. برخي از 

اين عوامل به کرّات در پژوهش  هاي ديگر نيز گزارش شده  اند اما برخي از 

آنها در پژوهش  هاي پيشين توجه چنداني دريافت نکرده  اند و به نظر مي  رسد 

بيشتر موضوعات نشات گرفته از بافت فرهنگي شرکت کنندگان هستند.
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جدول )2(:  عوامل  شناسائی شده نارضایتی زناشوئی و طلاق

    عوامل بعد از ازدواجعوامل قبل از ازدواج

ازدواج با انگیزه نامناسب:
- براي گريز از فشارهاي اجتماعي

- براي گريز از فضاي ناخوشايند خانه پدري
ازدواج اجباری

تعارض با خانواده همسر
ت��داوم  و  من��زل  در  ش��وهر  ان��دک  حض��ور 

معاشرت هاي مجردي
جدا نشدن از خانواده اصلي

تعارض بر سر نگرش هاي نقش جنسيتي
خشونت

خيانت
بدگماني

مشکلات مالي
اعتياد

عوامل قبل از ازدواج

ازدواج با انگيزه نامناسب: يکي از دلايل گزارش شده  ي شکست ازدواج 

در نمونه  ي مورد مطالعه، شکل  گيري ازدواج بر مبناي اهداف و انگيزه هاي 

نامناسب بود. برخي از متقاضيان طلاق )به ويژه زنان( گزارش کردند که 

ازدواجشان به اين دليل به شکست انجاميده که از همان آغاز به دليل عشق 

در  موضوع  دو  نکرده  اند.  ازدواج  درست  اساس ملاک  هاي  بر  يا  و علاقه 

اين رابطه قابل اشاره است: اول، برخي از زنان به دليل گريز از فشارهاي 

اجتماعي مجرد ماندن اقدام به ازدواج کرده بودند، در بافت فرهنگي نمونه 

تلقي  نامطلوب  وضعيت  يک  مجرد  دختران  سن  رفتن  بالا  مطالعه،  مورد 

مي  شود و به اين دليل، در مواردي ازدواج نامناسب به مجرد ماندن ترجيح 

داده مي  شود. بنابراين، ازدواج  هايي شکل مي   گيرند که از همان آغاز محکوم 

به شکست هستند.
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از روزي که نامزد شديم فهميدم ما به درد هم نمي خوريم، چند بار سعي کردم 

به هم بزنم ... اما خانواده ام فضايي درست کردند که وادار شدم تن به ازدواج بدم ... 

اون ها نگران اين بودند که ديگه اين خواستگار آخرمه و بايد تا آخر عمرم مجرد بمونم. 

چون سنم هم بالا بود خيلي به من فشار آوردند تا اينکه خودم هم احساس کردم براي 

رضايت اون ها هم که شده ازدواج کنم 

)زن 36 ساله که در 28 سالگي ازدواج کرده بود(.

دوم، انگيزه شکل  گيري برخي ديگر از ازدواج  ها دوري گرفتن از فضاي 

نامطلوب خانواده پدري بود. خانواده هاي پرتنش، فرزندان خود را به سمتي 

سوق مي   دهند که ازدواج نامناسب را به حضور در خانه پدري ترجيح دهند. 

در  بيشتر  پسران فرصت حضور  مطالعه،  مورد  نمونه  ي  فرهنگي  بافت  در 

محيط برون خانگي و تعديل فشارهاي فضاي نامناسب خانواده را دارند، اما 

دختران تحمل اين وضعيت را دشوار مي   يابند و براي فرار از خانه، ازدواج 

را راه حل مناسبي مي   بينند.

من به خاطر عشق و علاقه ازدواج نکردم، فقط مي  خواستم از خانواده  ام دور باشم 

... مي خواستم از دعواها و فحش  هايي که بود و هر روز هم تکرار مي  شد خلاص شوم، 

تو خونه ما همه با هم دشمني داشتند، پدرم با مادرم، پدرم با برادرم ... مثل ميدان جنگ 

بود، اين قدر فضاي خونه بد بود که بيشتر وقت  ها به خودکشي يا فرار از خانه فکر 

مي   کردم و زماني که با شوهرم آشنا شدم احساس کردم بهترين راه فرار را پيدا کرده  ام.

)زن، 23 ساله، ديپلم، که به خاطر خشونت  هاي مکرر شوهر بيکارش تقاضاي طلاق 
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کرده بود(. 

ازدواج اجباري: برخي از ازدواج  ها نه بر اساس انتخاب خود افراد، بلکه 

با اجبار خانواده انجام گرفته بودند. در بافت فرهنگي نمونه مورد مطالعه 

در مواردي تصميم  گيري درباره ازدواج فرزندان و به ويژه دختران، توسط 

والدين انجام مي   گيرد. در بين مصاحبه شوندگان کساني بودند که علي رغم 

ميل خودشان و تنها با اصرار و اجبار والدين تن به ازدواج داده بودند. حتي 

در مواردي، زماني که خود فرد در مقابل اجبار مقاومت کرده بود با تهديد و 

ارعاب و واکنش  هاي غيرمنتظره  اي مواجه شده بود که فرار از خانه به واسطه 

ازدواج را بر ماندن در فضاي خانواده ترجيح داده بود.

ازدواج من يه ازدواج اجباري بود، انتخاب خودم نبود، پدر و مادرم اجازه ندادند 

خودم تصميم بگيرم. اونا تشخيص دادند که مناسبه اما من مخالف بودم... درمقابل 

خواست اونا هم نمي  تونستم مقاومت کنم چون مي   دونستم اگه رو حرفشون حرف بزنم 

خونه رو برام جهنم مي کنن...بعد از ازدواج هم هيچ وقت ازش خوشم نيومد، زورکي 

تحملش کردم. آخه اون از هر نظر با ايده آل  هاي من خيلي فاصله داشت.

)زن، 28 ساله، فوق ديپلم، که به خاطر خيانت زناشوئي شوهرش تقاضاي طلاق کرده 

بود(.

عوامل بعد از ازدواج

با خانواده  از طرفين  بين هر يک  اختلافات  با خانواده همسر:  تعارض 

اصلي همسر، به ويژه اختلاف بين زن و خانواده شوهر يکي از عوامل ايجاد 
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تعارض زناشويي بود. دو نکته مهم درباره اين موضوع قابل اشاره است: 

اولًا نگرش برخي از خانواده ها به عروس، يک نگرش کنيزگونه است. آنها 

بايد در مقابل اعضاي  عروس را همانند کنيزي مي  دانند که در همه حال 

خانواده شوهر با احترام، تواضع و ازخودگذشتگي رفتار کند. علي  رغم اينکه 

عروس در مکاني ديگر زندگي مي   کند، براي خود زندگي مستقلي دارد و 

هيچ دغدغه مشترکي هم با اعضاي خانواده شوهر ندارد اما تارهاي نامرئي 

انتظارات نشأت گرفته از نگرش مذکور، کماکان سرجاي خود باقي هستند و 

در روابط اين افراد با همديگر مشکلات زيادي ايجاد مي  کنند. ثانياً، زماني که 

اين اختلافات بروز مي  کنند که غالباً  بر سر مسائل جزئي و بي  اهميت هستند، 

شوهران به جانبداري از اعضاي خانواده خويش مي   پردازند و تعارض را در 

هر دو سطح زناشويي و بين نسلي شدت مي  بخشند. 

زماني که ازدواج کرديم مشکل خاصي نداشتيم، تا اينکه رفت و آمد زياد خانواده 

ايشون خانه ما رو به يه جهنم واقعي تبديل کرد ... يه بار که پدر و مادر ايشون از 

شهرستان اومدن و چند روز خونه ما بودند، علي  رغم اينکه صبح تا شب سر کار بودم 

از احترام چيزي کم نذاشتم، ... ولي وقتي برگشتم با شوهرم تماس گرفته و گفته بودن 

زنت با ما خيلي گرم نمي   گيره ... به خاطر همين تماس کتک مفصلي خوردم، ديگه 

نمي  تونستم وقتي ميان خونه ما، مثل هميشه باشم، بارها به خاطر اون ها کتک خوردم 

و الان حتي اسمشونو مي شنوم نفرت همه وجودمو مي گيره ... اونا هر چي بگن قبول 

مي   کنه، هميشه اونا رو به من ترجيح مي ده، بارها گفته بود اگه در مقابل خانواده  ام 
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وايستي حذف مي  شي، و من نمي   تونم به خاطر تو اونارو رها کنم... 

)زن، 22 ساله، ليسانس، که به خاطر اختلاف با خانواده همسر، در معرض خشونت 

فيزيکي همسرش قرار گرفته بود(.

اختصاص  اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت  هاي مجردي:  حضور 

بيش از حد زمان به معاشرت  هاي مجردي که غالبا از طرف شوهران انجام 

گرفته بود و با بهانه تراشي و دروغگويي براي توجيه عدم حضور در کنار 

ايجاد  زناشويي  رابطه  در  تعارضاتي جدي  و  نارضايتي  بود،  همسر همراه 

کرده بود، اين موضوع در برخي موارد به پيامدهايي منجر شده بود که زمينه 

مناسب تري براي فروپاشي ازدواج مهيا شده بود )بدبيني، خشونت، قهر و 

جدايي مقطعي(.

اين که مي  گم هفته اول ازدواجمون بود، قرار بود عصر زودتر بيايد بريم خونه 

پدرم، ديگه داشتم آماده مي  شدم که زنگ زد، هول هولکي گفت بي چاره شدم با يه 

پيرزن تصادف کردم توي بيمارستانه، بايد پيشش بمونم تا ببينم چطور مي  شه. از ترس 

و نگراني داشتم مي  مردم با بيمارستاني که گفته بود تماس گرفتم گفتن اصلا چنين 

چيزي نيست و چنين کسي اينجا نيومده. چند بار با موبايلش تماس گرفتم جواب نداد، 

مغزم داشت مي   ترکيد با موبايل يکي از همکاراش تماس گرفتم تا ببينم ازش خبر داره 

يا نه که گفت اونجاست، صداي موسيقي و بزن و بکوب مي   اومد. مطمئنم اونجا بود 

کار زشتي کردن. اين فقط يه مورد از دروغ  ها و حقه هاي ايشونه، تازه زير بار هيچي 

هم نمي  رفت تا يه چيزي مي  گفتم زشت  ترين فحش  ها رو مي  داد آخرش هم يا با کتک 
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از خونه بيرونم مي   کرد يا مي  گفت من همينم اگه دوست نداري بابات منتظرته.

)زن، 42 ساله، ليسانس، که به خاطر خيانت زناشوئي شوهر تقاضاي طلاق کرده بود(. 

جدا نش��دن از خانواده اصلي: از مهم ترين عوامل نارضايتي و تعارضات 

زناش��ويي ک��ه به شکس��ت ازدواج کم��ک کرده ب��ود و به کرات توس��ط 

ش��رکت کنندگان گزارش شد، جدانشدن همس��ر از خانواده اصلي بود. اين 

موضوع دو جنبه داشت: فقدان استقلال در تصميم  گيري و تداوم مسئوليت  هاي 

دوره مجردي در خانواده اصلي. 

فقدان اس��تقلال در تصميم  گي��ري زماني نم��ود مي   ياب��د که يک يا هر 

دوي طرفي��ن ت��لاش مي  کنند تا به جاي اعتماد ب��ه قابليت  هاي همديگر در 

تصميم گيري  ه��ا، خانواده اصلي خود را طرف مش��ورت ق��رار داده و بر به 

کرسي نشاندن نظرات آنها پافشاري کنند. نتيجه اين امر، بروز نارضايتي  ها و 

تعارضات جدي در رابطه زناشويي است که زمينه را براي فروپاشي ازدواج 

آماده مي   کند. جنبه ديگر جدا نش��دن از خانواده اصلي، ادامه مسئوليت هايي 

اس��ت که ف��رد در زمان مجردي در خانواده اصلي بر عهده داش��ته اس��ت. 

مهم ترين موضوع در اين رابطه وابستگي مالي خانواده اصلي به فرزند متأهل 

است. به ويژه زماني که نيازهاي مالي واحد دوتايي با نيازهاي خانواده اصلي 

تداخل پيدا مي   کند تنش زناشويي بالا مي   گيرد. در بين زوج  هاي مطالعه شده 

فقط مردان با اين مشکل درگير بودند. تعارض زماني آغاز مي  گردد که زنان 

به دليل عدم تأمين نيازهاي شخصي يا ادراک غير منصفانه بودن کمک مالي به 
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خانواده اصلي به طور مستقيم يا غير مستقيم شکوه مي  کنند. اين شکوه ها غالباً 

توسط مردان به عنوان بي  احترامي، تحقير و حسادت به خانواده اصلي تعبير 

ش��ده و واکنش  هايي را برمي   انگيزد که تداوم چرخه تعامل منفي زناشويي را 

سبب مي   شوند. 

تو اين زندگي من و بچه  ام قرباني خانواده ايشون شديم، درآمد ما اينقدر نيست 

که هزينه خانواده ايشون رو هم بديم. من مي  گم اگه نمي   تونستي خرجتو از خانواده  ات 

جدا کني واسه چي ازدواج کردي، يا حداقل اون اول مي  گفتي تا من تکليف  خودم رو 

مي دونستم، من هم مي  خوام زندگي خودمو داشته باشم و اوضاع زندگيم بهتر از اين 

شه ... مشکل فقط کمک مالي هم نيست، اگه مادرش مريض شد هيچکدوم از برادراش 

نمي رن سراغش، اين ميره ميبره دکتر، حتي واسه خريد خونه، مادرشون ايشونو صدا 

مي کنه ... پس تکليف ما چي مي شه؟

)زن، 29 ساله، ديپلم، که به دليل کمک مالي شوهر به خانواده  اش تعارضات شديدي 

را تجربه کرده بود(. 

تعارض بر سر نگرش به نقش جنسيتي: شايع  ترين عامل ايجاد نارضايتي و 

تعارض که تقريباً توسط همه زوج  هاي شرکت کننده در پژوهش گزارش شد 

تضاد نگرش به نقش  هاي جنسيتي در بين زن و شوهر بود. شوهران طرفدار 

نگرش جنسيتي سنتي بودند و رفتارها، باورها و نگرش  هايي را از زنان انتظار 

داشتند که زنان آنها را غير منطقي و ناعادلانه مي   دانستند. نگرش جنسيتي 

سنتي که اساس رفتارهاي زناشويي مردان را شکل مي   دهد براين باور مبتني 
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است که مردان در مقايسه با زنان در جايگاه بالاتري قرار دارند، قدرت و 

حق تصميم  گيري متعلق به آنهاست و زنان بايد تابع خواسته ها و انتظارات 

آنان باشند. در مقابل، زنان طرفدار نگرش برابرنگر بودند و اين  اعتقاد را 

داشتند که شوهران بايد آنها را نيز در تصميم  گيري ها دخيل کنند و از ناديده 

گرفتن آنها بپرهيزند. 

من نمي دونم ايشون چرا بايد اين قدر امر و نهي کنند و اصلا هدف شون از اين 

همه دستورات چيه، چرا بايد از وقتي که مي رن سرکار تا برگردن خونه من حق ندارم 

پامو از خونه بذارم بيرون، چرا بايد فقط با فاميل  هاي ايشون رفت و آمد داشته باشيم ... 

حتي به من اجازه نمي  ده جشن تولد بچه خواهرم برم، در حالي که نه با اونا اختلافي 

داريم نه در حق ما بدي کردن. وقتي هم دليلش رو مي پرسم مي  گه خوشم نمي   ياد. 

به نظر شما کي مي  تونه اين رفتارهاي ايشون رو تحمل کنه؟ فقط مي  خواهد حرف 

خودشو هر چقدر هم غير منطقي باشه به کرسي بشونه. من هم تحملم حدي داره، کنيز 

ايشون که نيستم، فکر کنم با کنيز هم اين طوري رفتار نمي  کنن ... 

)زن، 27 ساله، فوق ديپلم(.

از طرف ديگر شوهران نيز نافرماني و عدم اطاعت زنان را از عوامل اصلي 

نارضايتي و تعارضات زناشويي مي  دانستند.

اولين چيزي که به ايشون گفتم اين بود که من دوست ندارم زنم باهام کل کل 

کنه و بايد حرف آخررو هميشه من بزنم. اما ايشون از همون اول ناسازگاري کرد ... 

اصلًا دنبال زندگي نبود، يه زن اگه واقعا به فکر زندگيش باشه بايد مطيع باشه، شرع 
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و قانون هم مي گن زن بايد مطيع مرد باشد، با درس خوندن ايشون موافق نبودم ولي 

برخلاف ميل باطني ام اجازه دادم. همون اشتباه من باعث شد روش باز شه، فکر کرد 

اگه هر چي من گفتم مقاومت کرد ديگه کوتاه ميام ... اين کتک  هايي که مي  گه از من 

خورده هم به خاطر اين بوده راحت جلو روي من وا مي   ايسته، من نذاشتم بره سرکار 

چون نمي خوام جايي که مردها هستند کار کنه، دو سال اصرار کردم بچه دار بشيم به 

تلافي سرکار نرفتنش هميشه بهونه آورد.

 )مرد  36 ساله ، ليسانس، که مرتکب خشونت فيزيکي شده و با اقدام زنش به تقاضاي 

طلاق مواجه شده بود(.

تحصيل، کار، روابط اجتماعي و روابط خويشاوندي موضوعاتي هستند 

که نقطه اوج تعارضات ناشي از نگرش جنسيتي زنان و شوهران در آنها 

نمود يافته بود. به طور خاص تعارضات زماني بروز مي   يابند که مرداني که 

تصميم  گيري و اعمال قدرت را حق مسلم خويش مي  پندارند، تلاش براي 

مطيع سازي کامل را بدون انعطاف پذيري و توجيه منطقي دلايل، خواسته ها 

و انتظارات انجام مي   دهند و اين تلاش ها با مقاومت زنان مواجه مي   شوند.

خشونت: خشونت زناشويي يکي از عوامل اقدام به طلاق و تصميم براي 

پايان دادن به ازدواج بود. خشونت فيزيکي معمول ترين پيامد تعارضات 

زناشويي در ازدواج هاي شکست خورده است که توسط مردان و بر عليه 

زنان اعمال مي  شود. از نظر زمان شناختي، در برخي ازدواج  هاي شکست 

خورده، خشونت از دوره نامزدي و قبل از آغاز زندگي مشترک شروع شده 
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بود، در مواردي به زودي، بعد از آغاز زندگي مشترک و در مواردي ديگر 

در نتيجه تعارضات مزمن، به طور تدريجي تشديد شده و روي داده بود. 

مشخصه هاي اصلي رفتار خشونت آميز در ازدواج هاي شکست خورده، تکرار 

و شدت زياد آن بود و مواردي نظير هل دادن و پرت کردن از بالاي پله، 

شکستن استخوان سر، کندن موي سر و بستري شدن در بيمارستان به خاطر 

جراحت  ها و آسيب  هاي ناشي از خشونت فيزيکي، توسط زنان گزارش شد.

خيانت: برقراري رابطه جنسي فرا زناشويي از مهم ترين دلايل گزارش 

رفتار  که  است  اين  خيانت  درباره  مهم  نکته  بود.  ازدواج  فروپاشي  شده 

خيانت آميز مبناي جنسي داشت و ميزان و دلايل درگيري مردان و زنان در 

خيانت کاملًا متفاوت بود. از نظر ميزان درگيري در رفتار خيانت  آميز، مردان 

بسيار بيشتر از زنان مرتکب خيانت زناشويي شده بودند )14 نفر مرد در 

مقابل 3 نفر زن(. آنها به راحتي و در نتيجه نارضايتي  ها و تعارضات زناشويي 

نه چندان شديد، راه خيانت را در پيش گرفته بودند. اما زنان يا به قصد تلافي 

و انتقام جويي پاي در اين راه گذاشته بودند که يا براي انتقام از شوهر، بعد 

از وقوف بر خيانت وي بوده، يا براي انتقام از خانواده اصلي خود به دليل 

وادار کردن او به ازدواج اجباري. برخي از زنان بيان کردند که بعد از آشکار 

شدن خيانت شوهرشان عميقاً براي اقدام تلافي جويانه وسوسه شده  اند، اما 

بنا به دلايلي نظير احساس گناه، ترس از پيامدها و تصميم قطعي به جدايي، 

از عملي سازي نيت خود اجتناب کرده  اند.
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بدگماني: بدگماني در رابطه با دو موضوع گزارش شد. 1( روابط قبل از 

ازدواج همسر، 2( روابط بعد از ازدواج همسر؛ از آنجا که رابطه بدون ازدواج 

مي  شود،  تلقي  ناپذيرفتني  دختران  براي  ويژه  به  نامحرم  مخالف  با جنس 

بسياري از مردان در صورت آگاهي از وجود چنين رابطه  اي، از ازدواج با 

نامزد منصرف مي   شوند. در بين افراد نمونه، کساني بودند که حتي درباره 

احتمال وجود رابطه دچار وسواس فکري شده بودند. اين موضوع به ويژه 

به يک  بودند  يافته  ناپدري رشد  در خانه  که همسرانشان  براي شوهراني 

مشکل جدي تبديل شده بود. از آنجايي که از نظر مذهبي، خويشاوندان مذکر 

ناپدري براي دختر نامحرم محسوب مي   شوند، رفت وآمدهاي خانوادگي با 

خويشاوندان مرد در زمان قبل از ازدواج و احتمال رابطه نامشروع دختر با 

خويشاوندان مذکر ناپدري به يک دغدغه آزار دهنده و نشخوار فکري براي 

شوهران تبديل شده بود. پيامد رفتاري اين امر در کنترل بيش از حد زن، 

اعمال محدوديت  هاي افراطي در رفت و آمد به خانه ناپدري و افکار بدبينانه 

درباره روابط فعلي، نمود يافته و با تشديد تعارضات زناشويي و تعارض با 

خانواده هاي اصلي زمينه را براي فروپاشي ازدواج آماده کرده بود. دغدغه 

يکي از شوهران درباره اين موضوع در پي مي  آيد.

يه موضوع هست که خيلي تو اين مدت منو زجر داده، هيچ جوري نمي تونم 

هضمش کنم ... مشکل اينه که اون تو خونه  اي بزرگ شده که همه مردايي که اونجا 

رفت وآمد داشتند براش نامحرم بودند، من چطور مي   تونم مطمئن شم که تو اين همه 
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مدت اونجا اتفاقي نيفتاده، چطور قبول کنم اونايي که اونجا مي   اومدند آدماي سالمي 

بودند ...يه بار حرفمون شد قهر کرد رفت خونه مادرش، بعداً فهميدم مادرش اينا 

خونه نبودند و يه بعد از ظهر رو با برادر ناپدريش توي اون خونه سر کرده، مطمئنم يه 

چيزايي شده، يعني قبلًا بوده، هنوز هم ادامه داره.

)مرد 25 ساله، فوق ديپلم، که به دليل سکونت در خانه پدري و اختلاف شديد مادرش 

با زنش تعارضات شديد تجربه کرده بود(.

افراد در وفاداري  در زمان بعد از ازدواج نيز بدگماني به شکل ترديد 

همسر و به تبع آن تلاش براي کنترل افراطي و اتهام خيانت زدن به همسر 

نمود يافته بود. 

ديگه برام مهم نبود، اون زماني هم که بهش وفادار بودم با من طوري رفتار مي   کرد 

که انگار از خيانت من مطمئن بود، هميشه تلفن خونه و موبايل منو چک مي   کرد، حتي 

خونه پدرم هم که مي رفتم بايد يک ساعت به ايشون توضيحات پس مي  دادم، کجا 

بودي؟ با کي رفتي، با کي اومدي، با کي حرف زدي، کي اونجا بود، چرا زود رفتي، 

دير اومدي، فقط اين مونده بود که داخل خونه دوربين نصب کنه. اون الکي مطمئن 

بود که من بهش خيانت مي   کنم و منو يه زن خراب مي   دونست که بايد از شرم خلاص 

شه. اينقدر به من تهمت زد و از هم دور شديم که ديگه ... خب، خودتون بهتر مي دونيد 

يه زن وقتي هيچ محبتي از شوهرش نبينه هر کسي هم باشد بالاخره احساس کمبود 

مي کنه. من هم ترجيح دادم نيازمو از يه جاي ديگه تأمين کنم. اين کاري نبود که خودم 

بخوام، مقصر اصلي خودشه که وادارم کرد وارد اين رابطه بشم.
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)زن 36 ساله، فوق ديپلم(.

فقر مالي: مش��کلات مالي از جمله موضوعاتي بود که طي مکانيسم  هاي 

مختلفي به ايجاد نارضايتي و تعارضات زناش��وئي کمک کرده بود. مکانيسم 

اول، مقصر دانستن همسر به دليل ناتواني در تأمين مالي خانواده بود. در بافت 

فرهنگي نمونه مورد مطالعه، تأمين مالي خانواده از وظايف شوهر محسوب 

مي  ش��ود و برخي از مردان به دليل بيکاري يا ش��غل کم درآمد قادر به تأمين 

ضروريات اوليه زندگي نيستند، لذا فشارهاي ناشي از چنين وضعيتي باعث 

مقصر دانس��تن شوهر و رفتارهاي س��رزنش گرانه شده و به ايجاد يا تشديد 

تعارضات زناشوئي کمک کرده بود. مکانيسم دوم، تعارض بر سر نحوه هزينه 

کرد درآمد بود، بدين ترتيب که اولويت بندي نيازها از ديدگاه زن و ش��وهر 

متفاوت بود و نيازهاي متفاوتي را به عنوان نياز ارجح به ش��مار مي  آوردند. 

بيشتر تعارضات مالي، مربوط به اين موضوع بود که زنان گرايش بيشتري به 

اختصاص پول براي نيازهاي روان ش��ناختي نظير زيبايي و منزلت اجتماعي 

داش��تند، ولي ش��وهران اينگونه هزينه کردن را نشانه بي  توجهي، ناسپاسي و 

فقدان درک کافي همسرش��ان تلقي مي  کردند. مکانيسم سوم نقش فقر مالي 

در ايجاد و تشديد تعارضات زناشوئي، زمينه  سازي براي دخالت خانواده هاي 

اصل��ي بود. زوج  هايي ک��ه از خانواده هاي اصلي کم��ک مالي دريافت کرده 

بودند و به ويژه در خانه پدري يکي از طرفين ساکن شده بودند در معرض 

آسيب  پذيري بيشتري قرار گرفته بودند. مشکلات مالي در اين مکانيسم بيشتر 
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از طريق دامن زدن به رابطه نامناسب بين نسلي به ازدواج ضربه زده بود.

اعتياد: اعتياد يکي از عوامل اصلي گزارش شده فروپاشي ازدواج و به 

ويژه اقدام به طلاق بود. از بين 28 زوج مطالعه شده، به استثناي پنج زوج، 

اعتياد در فروپاشي تمامي ازدواج  ها نقش داشت. نکته قابل تأمل اين است 

که اعتياد مبناي جنسي داشت و مشکل مختص مردان بود. از بين زوج  هايي 

که مورد مصاحبه قرار گرفتند هيچ کدام از زنان مشکل اعتياد نداشتند. به 

علاوه، در برخي موارد، تعارضات زناشويي شکل گرفته حول موضوع اعتياد 

به پيامدهايي منجر شده بود که فرآيند فروپاشي را تسريع کرده بودند، نظير 

خشونت زناشويي، و درگير شدن اعضاء خانواده هاي اصلي در تعارضات.

عامل تعارض یا عامل فروپاشی؟

سؤال اوليه از شرکت  کنندگان اين بود که »چرا ازدواج شما به شکست 

انجاميد؟« کاوش بيشتر در چرايي شکست ازدواج نيز بر مبناي پاسخ به اين 

سؤال انجام گرفت. اما در پايان مصاحبه سؤال ديگري نيز مطرح شد. بعد 

از ارايه فهرست مشکلات گزارش شده توسط شخص متقاضي طلاق از 

وي پرسيده مي شد که کدام يک از مشکلات اگر اتفاق نمي  افتاد درخواست 

عوامل  تنها  که  بود  اين  از  حاکي  ارائه شده  پاسخ  هاي  نمي   کرديد؟  طلاق 

چهارگانه زير باعث اقدام به تقاضاي طلاق شده اند: 1( اعتياد، 2( خيانت 

زناشوئي،3(خشونت فيزيکي و 4( تعارض شديد با خانواده همسر )مشخصاً 

درگيري فيزيکي(. بنابراين، ساير عوامل را مي   توان به عنوان عوامل نارضايتي 
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فوق  چهارگانه  مشکلات  وقوع  براي  که  عواملي  عنوان  به  يا  تعارض  و 

مورد  نمونه  بين  در  ديگر،  عبارتي  به  نظر گرفت.  در  مي  کنند  زمينه سازي 

مطالعه، اگر چه عوامل متعددي به عنوان دليل شکست ازدواج معرفي شدند، 

اما تنها زماني يکي از طرفين براي پايان دادن به رابطه زناشوئي اقدام کرده بود 

که يک يا چند مورد از مشکلات چهارگانه فوق بروز يافته باشد.

بحث و نتیجه  گیری

هدف پژوهش حاضر بررسي دلايل فروپاشي ازدواج از ديدگاه زوج هاي 

متقاضي طلاق بود. اين پژوهش دو تفاوت عمده با پژوهش  هاي پيشين در 

زمينه دلايل فروپاشي ازدواج داشت. اول، بر خلاف پژوهش  هاي پيشين که 

عمدتاً بر اطلاعات آماري مبتني بوده  اند اين پژوهش با نمونه کوچک تر و 

استفاده از روش کيفي و فن مصاحبه عميق انجام گرفت. دوم، پژوهش  هاي 

پيشين بين عوامل نارضايتي و عوامل اقدام به طلاق تمايز قائل نشده  اند، اما 

در اين پژوهش اين دو طبقه از متغيرها از هم تفکيک شدند. يافته ها حاکي 

از اين است که در بافت فرهنگي نمونه مورد مطالعه تنها تعداد اندکي از 

عوامل وجود  دارند که زوج  ها را وادار به اقدام عملي براي پايان دادن به 

رابطه زناشوئي مي  کنند )اعتياد، خشونت فيزيکي، خيانت زناشوئي و تعارض 

شديد با خانواده اصلي همسر(. اگر چه عوامل زيادي وجود دارند که باعث 

افراد فقط در حالت  هاي غايي  اما  نارضايتي زناشوئي مي   شوند  تعارض و 

حاضر به ترک رابطه مي   شوند. در واقع، پايان دادن به يک ازدواج به خاطر 
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دلايل انتزاعي يا نيازهاي روان شناختي سطح بالاتر روي نمي  دهد، بلکه اقدام 

به طلاق دلايل ملموس دارد که ادامه زندگي مشترک را تقريباً غير ممکن 

مي  سازند. شايد اين وضعيت ناشي از هنجارهاي فرهنگي حاکم بر جامعه 

ايراني باشد که بر حفظ نهاد خانواده ارزش زيادي قائل است و طلاق جز 

در موقعيت  هاي حاد امري ناپذيرفتني محسوب مي  شود. به علاوه، در بافت 

فرهنگي ايران به ازدواج به عنوان يک تعهد مادام العمر نگريسته مي  شود و 

حتي پيش  گيرنده هاي اقتصادي- قانوني جدي نيز بر سر راه پايان دادن به 

رابطه زناشوئي وجود دارد. فهرست طولاني برخي از پژوهش  هاي قبلي که 

گاهي از بيش از 30 عامل طلاق اسم برده  اند، از جمله: مشکلات شخصيتي، 

نگرش  هاي منفي، رفتارهاي مشکل آفرين خاص )گرنولد، پدلر و شلي 1979(، 

فقدان ارتباط، تعارضات نقشي، ارزش  هاي سبک زندگي، رابطه جنسي فرا 

زناشوئي، مشکلات جنسي )فلچر،1983(،  فقدان حمايت اقتصادي، بي  اعتمادي، 

ناپختگي، فقدان ارتباط، مشکلات جنسي)کينستون،1992(، مشکلات عاطفي 

)چلن و مصطفي، 2008(- يا به دليل عدم تمايز بين عوامل نارضايتي و عوامل 

طلاق بوده است، يا به اين دليل که در بافت فرهنگي نمونه هاي مورد مطالعه، 

در اين پژوهش  ها مشکلات نه چندان حاد نيز مي  تواند باعث پايان دادن به 

ازدواج شود. البته لازم به ذکر است که تمايز بين اين دو دسته از عوامل بدين 

معنا نيست که عوامل نارضايتي در وقوع طلاق بي  تأثيرند، بلکه تأثير آنها از 

طريق کمک به وقوع عوامل چهار گانه نمود مي   يابد. 
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برخي از عوامل فروپاش��ي ازدواج که در پژوهش حاضر يافت شدند در 

پژوهش  هاي متعدد ديگر نيز شناس��ايي شده  اند نظير خيانت )چلن و مصطفي، 

2008( اعتياد )زرگر و نشاط دوست، 1386(، خشونت )غياثي، معين، و روستا، 1389(، 

مش��کلات مالي )ريحاني و عجم،1381( و تعارض بر س��ر نقش  هاي جنسيتي 

)رياحي، عليوردي نيا، و بهرامي کاکاوند، 1386(. اما برخي از عوامل در پژوهش  هاي 

پيش��ين به ويژه پژوهش  هاي انجام گرفته در کشورهاي غربي توجه چنداني 

درياف��ت نکرده  اند. به طور مث��ال، ازدواج اجباري ي��ا ازدواج براي گريز از 

فش��ارهاي اجتماعي ناش��ي از مجرد ماندن به عنوان ي��ک موضوع اثرگذار 

بر پيامد ازدواج مورد اش��اره قرار نگرفته اس��ت. در فرهنگ غرب، عشق و 

حق انتخاب، پيش نياز ش��کل  گيري ازدواج به حس��اب مي   آيند. از اين رو، 

در ادبيات خانواده درماني غرب جايي براي مداخله در مش��کلات ناشي از 

ازدواج اجباري و ازدواج  هايي که با انگيزه هايي غير از عشق و جذابيت  هاي 

بين فردي شکل گرفته  اند، وجود ندارد.

يافته ديگري که توجه خاصي را مي  طلبد نقش پررنگ خانواده هاي اصلي 

در احتمال فروپاشي ازدواج فرزندان است. در بافت فرهنگي نمونه مورد 

زناشوئي  دوتايي  سازگاري  حاصل  اينکه  جاي  به  ازدواج  کيفيت  مطالعه، 

باشد در گروي سازگاري يک گروه بزرگ متشکل از دوتائي زناشوئي و 

خانواده هاي اصلي با همديگر قرار مي   گيرد. طبيعي است که در حالت دوم 

احتمال بروز تعارضات و اختلافات بين فردي بالاست و واحد زناشوئي 
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در معرض تهديدات و خطرات جدي تري قرار مي   گيرد. اين موضوع نيز در 

ادبيات مشاوره خانواده و ازدواج توجه چنداني دريافت نکرده است. اغلب 

نظريه هاي زوج درماني مداخلات خود را بر دوتائي زناشوئي متمرکز کرده  اند 

و نظريه هايي هم که نقش خانواده هاي اصلي را مورد توجه قرار داده  اند )نظير 

فرامو1981،1 ؛ بوئن2، 1978( بر انتقال بين نسلي الگوهاي رفتاري- هيجاني- 

نگرشي متمرکز شده  اند و دخالت خانواده ها در امور زناشوئي فرزندان و 

نقش آنها در ايجاد و تداوم تعارضات زناشوئي و زمينه  سازي براي فروپاشي 

ازدواج آنها را ناديده گرفته  اند، موضوعي که شايد در فرهنگ  هاي جمع  گرا 

برجستگي بيشتري داشته باشد اما در فرهنگ  هاي فردگرا  مهم تلقي نشود.

در  مجموع، يافته هاي پژوهش حاضر حاکي از اين هستند که نظريه ها و 

پژوهش  هاي مشاوره خانواده و ازدواج که در بافت فرهنگ فردگراي غربي 

شکل گرفته  اند حداقل بخشي از تجارب زناشويي روي داده در بافت فرهنگي 

نمونه مورد مطالعه را توصيف نمي   کنند. بومي گرايي پژوهشي و نظري، و 

طراحي مداخلات مبتني بر دانش بافتي، پيشنهاد مهم اما چالش  انگيزي است 

که از يافته هاي پژوهش حاضر برمي   آيد. بر اساس يافته هاي پژوهش کنوني 

مي   توان در دو بعد عوامل پيش از ازدواج و بعد از ازدواج پيشنهاداتي را 

در  پيش گيرانه   نگاهي  در   ازدواج  از  پيش  عوامل  زمينه  در  نمود.  مطرح 

سطحي گسترده پيشنهاد مي  شود براي مباحثي همچون ضرورت مشاوره قبل 

1 -Framo, J.L.
2 - Bowen, M.
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از ازدواج، تأکيد بر آمادگي  ها و بلوغ روان شناختي- اجتماعي جوانان، توجه 

به دوره نامزدي، مسئله نقش تفاوت  ها و تشابهات در پايداري ازدواج  ها در 

رسانه هاي جمعي و کتب درسي مدرسه  اي و واحدهاي درسي دانشگاهي 

جايگاهي ويژه در نظر گرفته شود. در بخش بعد از ازدواج مي   طلبد ابتدا در 

سطح ملي مسئله ازدواج پايدار و ويژگي  هاي آن، نظام مراجعه به مشاوران 

خانواده )وارسي سلامت روان شناختي خانواده( فرهنگ سازي و تسهيل شود. 

وسعت بخشيدن به تحصيلات تکميلي گرايش  هاي رشته مشاوره و تسريع 

در نظام  مند نمودن خدمات مشاوره  اي توسط سازمان نظام روان شناسي و 

به  را  جامعه  مي   تواند  مشاوره  اي،  بيمه خدمات  قوانين  پي گيري  و  مشاوره 

سمتي سوق دهد که در کنار پزشک خانواده، مشاور خانواده را براي تمامي 

اقشار جامعه در نظر گرفت، کاري که تعلل در آن، افزايش آمار طلاق و 

آسيب  پذيري خانواده را تسريع مي   بخشد.
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مقدمه

طلاق، جزء مسائلي است که به استناد شواهد و آمار روند رو به رشدي 

اميرخسروي,1380؛ دل رحم، 1379؛ عليزاده، 1385و احمدي  را طي  مي کند )ر.ک. 

موحد 1387(. هيچ ازدواجي به قصد طلاق و جدايي صورت نمي گيرد. همه 

زوجين به رابطه اي پايدار و منجر به خوشبختي مي انديشند؛ اما در بسياري 

به عنوان  نيست. طلاق هر چند که  با واقعيت  انتظار مطابق  اين  از موارد 

واقعه  اي درنظر گرفته مي  شود که در نگاه اول بين يک زوج روي مي   دهد اما 

پديده اي است اجتماعي که ريشه در بستر جامعه دارد. جامعه و ساختارهاي 

آن همراه با فرآيندهايي که در آن در جريان هستند، اين پديده اجتماعي را 

شکل مي   دهند. معرف اين پديده اجتماعي نرخ  هايي است که منعکس  کننده 

اوضاعي است که در جوامع در جريان است. نرخ  هاي اجتماعي طلاق بيانگر 

نبض جامعه و چگونگي فرآيندهاي درون جامعه است. افزايش نرخ طلاق 

به مثابه شديد بودن نبض جامعه است که نياز به بررسي پاتولوژيک دارد 

تا عوامل بازدارنده و نيز تسهيل  کننده آن شناخته شوند. عوامل متعددي در 

انديشمندان از زواياي  از  شکست يک رابطه زناشويي مؤثرند و هر کدام 

در  تسريع  باعث  عوامل  برخي  پرداخته اند.  رابطه  اختتام  اين  به  متفاوتي 

اختتام رابطه مي  شوند، اما شرايط ديگري نيز وجود دارند که به عنوان مانع 

و بازدارنده طلاق عمل مي کنند. تعلقات و عضويت هاي متعدد افراد از اين 

نوعند. تعلقات و عضويت هاي اجتماعي، افراد را از خلأ بيرون مي   آورند و 
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به مانند گره به بدنه هاي جامعه پيوند مي   دهند. از جمله اين گره ها که وجود 

آنها موجب پيوند بيشتر به جامعه مي  شود علقه فرزند )بهرامي، 1386؛ رضايي، 

1386 و ملتفت، 1381( و نيز حضور در اجتماعات و مجامعي است که عضويت 

در آنها مشوق و محرک استحکام رابطه زناشويي است. 

اين مقاله درصدد شناسايي برخي از عوامل بازدارنده طلاق است و نيز 

اينکه چه عواملي باعث تسهيل در روند طلاق مي   شوند. بخشي از عوامل 

طلاق جنبه اي اقتصادي و بخشي ديگر جنبه اي اجتماعي دارند. رويکردهاي 

استقلال  نظير  اقتصادي  متغيرهاي  نگاه  از  تا  دارند  سعي  اقتصادي  نظري 

نيز  و  رسمي  اشتغال  و  کار  بازار  در  وي  واسطه حضور  به  زن  اقتصادي 

حمايت  ها و پشتوانه هاي مالي که زنان قبل از طلاق بدان  ها اميد دارند، به 

قضيه طلاق نگاه کنند. استقلال اقتصادي زن و از اين رو تأمين مالي او از چند 

منظر مي  تواند با طلاق در ارتباط باشد )مهدي خاني، 1383(. از منظر نخست، 

تحولات اجتماعي که زمينه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کرده است 

و در پي آن، زنان از نقش  هاي سنتي  شان به نقش  هاي جديدي روي آورده  اند 

که به آنها آزادي عمل ناشي از تأمين مالي داده است. اين تأمين مالي مي  تواند 

به آنها توانايي به چالش کشاندن مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف 

زناشويي را بدهد. از منظر دوم حمايت  هاي تصوري يا واقعي تأمين مالي 

است که اتکاء به وضعيت مالي والدين دارد. اين منظر حامل نتيجه  اي مانند 

منظر نخست است، يعني به چالش کشيدن مردان به هنگام بروز تعارضات 
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و اختلاف زناشويي )دوگراف و ماتيجز، 2006(1؛ اما رويکردهاي جامعه  شناختي 

بر عوامل زمينه  اي و اجتماعي نظير سن زوجين در موقع ازدواج به عنوان 

تسهيل کننده و تعلقات ديني و خانوادگي به عنوان بازدارنده طلاق انگشت 

مي   گذارند. 

 ملاحظات نظری

متغیرهای زمینه ای

تعلق شهری

شهرنشيني به عنوان شيوه اي از زندگي2 دربردارنده تغييراتي وسيع در 

زندگي و به خصوص در حيطه روابط اجتماعي افراد است. از نظر رابرت 

پارک3، طلاق يکي از پيامدهاي شهرنشيني است )صديق سروستاني، 1369(. 

نقش هاي اجتماعي زن و مرد در نوع زندگي شهرنشيني، انتظارات معمول 

و مرسوم زندگي زناشويي را برآورده نمي   کند. با اشتغال رو به رشد زنان 

انتظارات  آن ها در شهرهاي بزرگ، آنان کمتر قادرند  افزايش تحصيلات  و 

با  همراه  زنان  اشتغال  کنند.  برآورده  با شوهران  ارتباط  در  را  نقشي خود 

تحصيلات و ارتقاء آن، فرصت در خانه بودن را براي زنان کم مي   کند. در 

زندگي شهرنشيني با تضعيف انتظارات نقشي، زنان وقت کمتري را صرف 

1-De Graff, P.M and Matthijs,K
2 - مفهوم مورد نظر لوئيس ورث

3-R.E. Park
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خانه و همسر مي  کنند )پورتمن وکالميجن12002(. ازدواج و نهاد خانواده پيرامون 

دو نقش محوري زناشويي مرد و زن شکل مي   گيرد. اين دو نقش متناظر و 

مکمل، پيرامون روابط اجتماعي اظهاري شکل مي   گيرد. هنگامي که روابط 

اجتماعي اظهاري حامل اين دو نقش تضعيف شود، بنا به خصيصه مهم و 

محوري شهرنشيني، اين روابط ابزاري است که جايگزين آن مي  شود )قدسي، 

با تضعيف نقش  هاي زناشويي، فرآيند شکل  گيري  1382(. در جهان غرب 

روابط ابزاري در زندگي، در حال گسترش است. اين فرآيند از جمله عوامل 

توضيح دهنده افزايش طلاق در چند دهه گذشته در ساير کشورها است. 

شدن  بزرگتر  با  متناظر  که  مي   دهد  نشان  ديگر  کشورهاي  مطالعات  نتايج 

اين  است.  اندازه حجم شهر، رويه هاي کمتر سنتي و مرسوم ظهور کرده 

رويه هاي جديد که ويژگي زندگي شهرنشيني است با آهنگ افزايش ميزان 

رويه هاي  اين   .)1995 فيشر  2002؛  کالجمن،  و  )پورتمن  است  هماهنگ  طلاق 

جديد بيانگر جايگزين  هاي ازدواج  هاي مرسوم است. اين جايگزين  ها قابليت 

انعطاف بيشتري با زندگي دائماً در حال تغيير شهرنشيني دارند )مهرابي، 1386(. 

رعايت  از  خارج  مشترک2  زندگي  دربرگيرنده  جايگزيني  ها  اين  غرب  در 

موازين مذهبي بوده و روابط نامشروع است.

در شهر به عنوان تجلي گاه روابط جامعه3، خانواده گسترده به نوع هسته اي 

1-Poortman and Kalmijn
2-Cohabitation  
3- Gessellschaft
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گرايش پيدا مي   کند. اين گرايش به دو حالت طلاق را افزايش مي   دهد: 

حالت اول: از دست رفتن نقش بازدارندگي خانواده گسترده در تداوم 

روابط زناشويي.

مواقع  در  شوهر،  و  زن  پيرامون  گسترده  خانواده  اجتماعي،  روابط  در 

بروز اختلاف حلقه بازدارنده اي براي طلاق ايجاد مي   نمايد. بزرگان و افراد 

ذي نفوذ خانواده هاي زن و شوهر، فشار هنجاري لازم را در کنترل رفتارهاي 

ناسازگار همسران اعمال مي   کردند. اين فشار هنجاري و به دنبال آن کنترل 

رفتاري، نقش قابل توجهي در حمايت از تداوم روابط زناشويي داشت. در 

شهر با رشد روابط جامعه  و گسترش خانواده هاي هسته  اي و مستقل، فشار 

هنجاري و کنترل رفتاري حاصل از روابط اجتماعي خانواده گسترده رو به 

افول مي   گذارد )زيمل، 1965(1 و خانواده هسته  اي از نقش بازدارنده  ي خانواده 

گسترده و نيز حمايت از تداوم روابط زناشويي برخوردار نخواهد بود. 

حالت دوم: سپردن و انتقال کارکردهاي خانواده به نهادهاي شهري و در 

نتيجه کاهش وظايف زن و شوهر پيرامون فرزندان و کم هزينه کردن طلاق. 

در فرآيند شهرنشيني و رشد نهادهاي مدرن شهري بخش قابل توجهي از 

کارکردهاي خانواده به بيرون از آن واگذار مي  شود. با واگذاري کارکردهايي 

نگهداري و  مراکز  به کودکستان،  تفريح کودکان  تغذيه و  نگهداري،  مانند 

مراقبت از کودکان و پرستاران کودک، وابستگي متقابل زن و شوهر به هم 

1- Simmel
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براي انجام اين وظايف کاهش يافته است. اين کاهش وابستگي متقابل براي 

انجام امور مربوط به فرزندان و انتقال اين امور به اين نهادها و مؤسسات 

شهري بيرون از خانواده بنا به رواب�ط ج��امعه و خ��انواده هسته  اي همبسته 

با آن، بار و مسئوليت زن و شوهر در مورد فرزندان را کاهش مي   دهد. به 

هنگام بروز تعارض و اختلاف بين زن و شوهر، با کاهش وابستگي متقابل 

آن ها براي انجام وظايف مرتبط با فرزندان، با فراغ بيشتري به اين اختلاف و 

تعارض پاسخ مي   دهند. در جامعه شهري يکي از برجسته  ترين اين پاسخ  ها، 

طلاق است.

از جمله عوامل قابل توجهي که وقوع و رشد طلاق را در شهرها توضيح 

مي   دهد، تضعيف هم فهمي و شناخت ضعيف مشترک زن و مرد از يکديگر 

است.  

در روابط اجتماعي1، ازدواج زن و مرد با توجه به ارزش  هاي دو خانواده  ي 

دو  ارزشي  اشتراک  و  فهمي  عبارتي هم  به  مي   گرفت.  مرد صورت  و  زن 

خانواده )و نه دو فرد( به ازدواج دو نفر منجر مي  شد. پس از ازدواج نيز 

اشتراک ارزشي و به دنبال آن، هنجارهاي اجتماعي معطوف به حفظ و تداوم 

رابطه  ي زناشويي و نيز فشارهاي هنجاري ناشي از خانواده هاي زن و مرد به 

هنگام بروز اختلاف در زندگي زناشويي، از وقوع طلاق جلوگيري مي   کرد. 

گروه  دو  ارزشي  اشتراک  و  فهمي  هم  اين  جامعه،  روابط  در حوزه  ي 

1- Community
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خانوادگي، تبديل به هم فهمي و اشتراک ارزشي دو فرد )يعني زن و شوهر( 

مي  شود. اگر در زمان  هاي گذشته دو گروه هم فهم و هم ارزش داراي روابط 

پايبند  آن ها  اجتماعي بودند و در اعتقاد به ارزش  هاي اجتماعي و عمل به 

بودند و افراد متخاطي را تحت فشار هنجاري، وادار به عمل مطابق ارزش ها 

مي   کردند؛ در شهر و در روابط جامعه اين اشتراکات زن و مرد، آن ها را در 

يک واحد زناشويي درگير مي   کند. ازاين رو واحد زناشويي در جامعه شهري، 

پيرامون هم فهمي و اشتراک ارزشي زن و مرد شکل مي   گيرد. اين هم فهمي 

و اشتراک ارزشي در جامعه شهري به علت عدم شناخت کافي و فهم متقابل 

مي   کند؛  ايجاد  زناشويي  روابط  در  توجهي  قابل  شکنندگي  افراد،  مشترک 

زيمل1 اين شکنندگي را پيرامون روابط تفکيک شده و روابط تفکيک نشده 

توضيح مي   دهد )زيمل، 1965(. در جايي که روابط تفکيک نشده حاکم است 

به دليل وجود شناخت و اطلاعات نسبتاً همه جانبه وکامل از ديگران، افراد 

از يکديگر شناخت و اطلاعات کامل دارند، لذا مخفي کاري ممکن نيست و 

قاعدتاً اسرار و رازهاي اندکي مي  تواند وجود داشته باشد. در يک اجتماع که 

دو فرد مي   خواهند با هم ازدواج کنند، دو گروه خانوادگي از هم اطلاعات 

و شناخت تقريباً کاملي دارند. اين شناخت و اطلاعات در سطوح متفاوت 

از  افراد درون اجتماع  بيانگر روابط تفکيک نشده است.  روابط اجتماعي، 

آغاز زندگي تا به انتهاي آن، درگير سطوح متفاوتي از روابطند که در تمامي 

1- Simmel
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آن روابط از جمله همسايگي، کار، تفريح و… باهم درگير هستند؛  لذا در 

اين سطوح، روابط اجتماعي که زيمل از آن به عنوان روابط تفکيک نشده 

نام مي   برد، در يک بسط افقي بر هم منطبق هستند؛ در حالي که در جوامع 

شهري روابط افراد، تفکيک شده و تخصصي است و توأم با بسط عمودي 

شکل مي   گيرد. اين روابط سرشار از جنبه هاي مخفي و اسرار و پنهان بودن 

اطلاعات و شناخت افراد از هم است )همان(. در روابط تفکيک شده، هر 

فرد بنا به يک حوزه روابط اجتماعي - کار، تفريح، تحصيل و . . . با ديگران 

حوزه هاي  در  ازدواج  ها،  اغلب  که  جامعه  روابط  در  مي  شود.  تعامل  وارد 

جديد جامعه انجام مي   گيرد و اين حوزه ها، تماميت شخصيت و ويژگي  هاي 

افراد را به صورت شناخته شده و معلوم در دسترس قرار نمي  دهد؛ افراد 

داراي شناخت و اطلاعاتي سطحي و پيرايش شده از ديگران هستند؛ لذا اين 

وضعيت، شکنندگي ازدواج  هاي شهري را بيان مي   کند؛ ازدواجي که به اتکاي 

تنها يک شناخت و معرفت از يک رابطه محدود در يک حوزه  ي زندگي 

شکل مي   گيرد و تمامي شخصيت و ويژگي  هاي آن را براي ديگري آشکار و 

معلوم نمي   کند. در اين شرايط، وقوع ازدواج با کمبود شناخت و اطلاع افراد 

از هم، رابطه زناشويي و ادامه آن را با مخاطره مواجه مي   کند. ازدواج  هايي 

و  شخصيت  شناخت  و  ارزشي  جنبه  ي  از  مشترک  فهمي  هم  آن،  در  که 

ويژگي هاي فردي، در سطح حداقل قرار دارد زمينه را براي طلاق در شهر 

مستعد مي   کند )همان(.   
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زمینه قومی 

زمينه قومي- فرهنگي زوجين در پيوند با ساير عوامل از ديگر عوامل 

مؤثر بر طلاق است و به شدت بر پايداري ازدواج تأثير مي   گذارد. به طور 

مثال، در نواحي روستايي، درون همسري قومي اثر مثبتي بر پايداري ازدواج 

دارد. به همين دليل ازدواج  هاي درون همسري قومي به صورتي امن در شبکه 

روابط اجتماعي و تجويزهاي هنجاري1 تنيده شده اند و از اين جهت کمتر در 

معرض از هم گسيختگي  اند )ادگوک،2010(.

سن در موقع ازدواج

شواهد نشان مي   دهند سنين بالاتر ازدواج، يکي از معرف  هاي استقلال زن 

در نظر گرفته مي  شود. يافته ها نشان مي   دهند که سن در موقع ازدواج، اغلب 

رابطه  اي مثبت با پايداري ازدواج دارد. با اين وصف، وايت و بوث2 دريافتند 

که درصد طلاق در يک دوره چهار ساله و بالاتر در زنان مجدداً ازدواج 

کرده، کمي بيشتر از زوج  هاي يک بار ازدواج کرده است، مشروط بر اين که 

يکي از زوجين تجربه ازدواج قبلي داشته باشد. ادگوک3 در نتايج مشابهي از 

مطالعه خود دريافت که شيوع ازدواج مجدد در زنان واقع در سن باروري 

نسبتاً بالاست، بدين جهت وي تأکيد مي   کرد که تمام ازدواج  هاي اول و دوم 

1- Normative prescriptions
2- White and Booth
3- Adegok
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قبل از 40 سالگي و آشکارا در دوره باروري اتفاق مي   افتند. هم وايت و بوث 

و هم ادگوک در مطالعات خود در مورد گسست ازدواج و ازدواج مجدد، 

نقش برخي ارزش  هاي نادرست سني- فرهنگي1 مرتبط با ازدواج را نشان 

داده اند که احتمالًا تحت تأثير شهرنشيني مداوم و تحصيلات رسمي بوجود 

آمده است )ادگوک،2010(. 

 ازدواج در سنين پايين نيز امکان طلاق را افزايش مي   دهد. نتايج مطالعات 

نشان مي   دهد افرادي که در سنين پايين ازدواج مي  کنند، ميزان  طلاق بيشتري 

دارند تا افرادي که در سنين پايين ازدواج نمي   کنند )مارتين،1994؛ پورتمن و 

کالميجن،2002 و گلشن،1382(. اين رابطه را چند عامل توضيح مي   دهند: 

اول: فرصت انتخاب کمتر. افرادي که در سنين پايين ازدواج مي  کنند، از 

فرصت  هاي کمتري براي انتخاب زوج مناسب برخوردار مي   شوند. فضاها و 

روابط متعدد اجتماعي که با افزايش سن به عنوان دامنه  ي فرصت انتخاب 

مطرح مي   باشند، با کاهش سن ازدواج شديداً کاهش مي   يابد. 

دوم: منابع اقتصادي و اجتماعي. سن ازدواج با منابع اقتصادي و اجتماعي 

افراد رابطه  ي مستقيم دارد. با کاهش سن ازدواج اين منابع هم کاهش مي   يابد. 

به عبارت ديگر منابع اقتصادي و اجتماعي که به عنوان عاملي تأثيرگذار در 

استحکام و تداوم ازدواج مي   باشند، هنگامي که افراد در سنين پايين ازدواج 

کنند، يا فاقد اين منابع هستند يا کمبودي در اين منابع دارند. سن به واسطه  ي 

1- Age-cultural dissolution values
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اين فقدان يا کمبود منابع اقتصادي و اجتماعي مي  تواند با طلاق در ارتباط 

قرار  گيرد. 

در  مي  کنند  ازدواج  پايين  سنين  در  که  افرادي  اجتماعي.  تجربه  سوم: 

برخورد با مشکلات و مسائل زندگي زناشويي تجربه اجتماعي کمي دارند 

يا فاقد آن هستند. فقدان يا کمبود تجربه اجتماعي در برخورد با مسائل و 

مشکلات زندگي زناشويي، طلاق را به عنوان راه  حل سريع و مناسب در 

برابر افراد کم سن و سال قرار مي   دهد. در ارتباط با سن ازدواج و وقوع طلاق 

مي   توان اين گزاره را مطرح کرد که »ازدواج در سنين پائين به واسطه دامنه 

فرصت کمتر، کمبود يا فقدان منابع اقتصادي و اجتماعي و فقدان يا کمبود 

تجربه اجتماعي احتمال وقوع طلاق را افزايش مي   دهد« )همان(.

صحبت در مورد سن ازدواج و نقش مهم آن در پيش  بيني طلاق بدان معنا 

نيست که اين عامل، تعيين کننده اصلي طلاق است و متغيرهاي ديگري بر 

تصميم به طلاق تأثيرگذار نيستند. در فرهنگ  هاي مختلف بسته به محتوا و 

متغيرهاي تأثيرگذار هر فرهنگ، عوامل حمايتي ديگري نيز وجود دارند که 

مانع از تأثيرگذاري سن کم در امر طلاق مي   شوند. علاوه بر اين، همان گونه 

که در بالا اشاره شد، در دامنه هاي سني خاصي احتمال طلاق بيشتر مي  شود 

و بيشتر بودن احتمال لزوماً به معناي قطعي بودن آن نيست. 
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متغیرهای اقتصادی

تغییرات اقتصادی و طلاق

رويکرد اقتصادي به خانواده در پي تبيين اين مسأله است که خانواده ها 

که  را  بالقوه  اي  نيروهاي  بررسي  اين  در  و  مي   گيرند  چرا و چگونه شکل 

باعث تغيير شکل خانواده مي   شوند برجسته مي   کند. زوج  ها عموماً زماني 

به ازدواج خود وفادار مي   مانند که منافع1 حاصل از ازدواج، بيشتر از منافع 

حاصل از تجرد باشد. اين منافع از چندين منبع ريشه مي   گيرد: مکمل  هاي 

عوايد  فرزندان(،  تعداد  افزايش  و  خانوار3  شدن  تخصصي  )مثل  توليد2 

حاصل از سرمايه گذاري مشترک مخاطره  انگيز4 و مکمل  هاي مصرفي5 )مثل 

مصرف مشترک کالاهاي عمومي و فعاليت  هاي فراغتي مشترک(. در واقع 

تبعيض کمتر اقتصادي عليه زنان و پيشرفت  هاي تکنولوژيکي، باعث کاهش 

عوايد حاصل از تخصصي شدن زوج  ها در خانه و در فضاي بازار مي  شود، 

نيز امکان مبادله آنچه را که در گذشته توسط  پيشرفت  هايي تکنولوژيکي 

نيروي کار ماهر در خانه انجام مي  شد و اکنون توسط نيروي کار کمتر مهارت 

ديده انجام مي   شوند، فراهم مي  سازد؛ اين امر باعث کاهش عوايد حاصل 

1- لازم به يادآوري است که اين منافع، لزوماً مادي نيستند و منافع معنوي شامل دريافت حمايت هاي 
رواني، تجربه نقش والديني، کسب منزلت، پرهيز از انگ خوردن، کاهش بحران  هاي رواني و عاطفي 

و نظاير آن مي باشد. 
2- production complementarities
3- household specialization
4- risk pooling
5- consumption complementarities
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از ازدواج مي  شود. با اين وجود، افزايش اوقات فراغت و ثروت و در کنار 

آن تغيير چشم اندازي که روابط جنسي را تعريف مي   کند، به طور بالقوه 

باعث افزايش عوايد حاصل از مکمل  هاي مصرفي مي  شود. تغيير در ذائقه ها، 

تکنولوژي و محيط قانوني يا نهادي نيز باعث تغيير عوايد حاصل از ازدواج 

شده است )استيونسون و ولفرز،2007(. البته اين عوامل با فرهنگ  هاي مختلف به 

ويژه جوامع ديني قابل بازنگري است.

اشتغال و طلاق 

افزايش مش��ارکت زن��ان در نيروي کار، اغلب عام��ل افزايش طلاق در 

نظر گرفته مي  ش��ود. اگرچه نتايج مربوط به اين موضوع پيچيده  اند، اما نتايج 

مطالعات متعددي حاکي از آن است زناني که کار مي کنند يا ساعات زيادي 

از وقتشان را صرف کار مي  کنند، ريسک بالاتري از طلاق را نشان مي   دهند. 

پورتمن در بررس��ي کار و طلاق زنان نش��ان مي   دهد زناني که شاغل هستند 

و داراي ش��غل تمام وقت مي   باش��ند، نس��بت به زناني که ش��اغل نيستند يا 

داراي ش��غل پاره وقت هستند، ميزان  هاي طلاق بيشتري دارند. شاغل نبودن 

يا داراي کار پاره وقت بودن احتمال طلاق را در زنان کمتر و شاغل بودن و 

داراي کار تمام وقت بودن، احتمال طلاق را در زنان بيش��تر مي   کند )پورتمن، 

2005(. پورتم��ن و کالميج��ن در مطالعه پيرامون ماهيت جنس��يتي طلاق و 

تعيين کننده هاي آن نش��ان مي   دهند که ساعات کار زنان با احتمال طلاق آنها 

ارتباط مثبت و معني  دار دارد. هر چه ساعات کار بيرون از خانه بيشتر باشد، 
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احتمال طلاق براي زنان بيش��تر مي  شود. کار زنان و افزايش کمّي آن، ضمن 

اس��تقلال اقتصادي، هزينه طلاق را براي آنها کم مي   کند. همچنين زوج  هايي 

که داراي فرزند و به خصوص فرزند خردسال هستند، احتمال طلاق کمتري 

دارند )پورتمن و کالميجن،2002(. 1 

به  و طلاق  زنان  کار  بين  علّي  رابطه  که  هستند  باور  اين  بر  منتقدين 

شکل ديگر است، بدين معنا که زنان تلاش  هاي کاري خود را با ورود به 

به  است  ممکن  زندگي  شان  اينکه روزي  لحاظ  با  مي  کنند،  تنظيم  بازارکار 

طلاق بي انجامد. چنين رفتار پيش  بيني کننده  اي منجر به رابطه مثبت بين کار  

و طلاق مي  شود. مطالعات راجرز2 و اسکينر و جانسون 3 اين رابطه را نشان 

مي   دهد. مطالعه  اي که در آلمان توسط بک و هارتمن4 انجام شد اثر کار زنان 

را قبل و بعد از احساس بي  ثباتي ازدواج بر روي طلاق کنترل نمود و به اين 

نتيجه رسيد که با کنترل کار در زمان قبل و بعد از بي  ثباتي ازدواج، ميزان 

تأثيرگذاري کار کاهش مي   يابد )پورتمن، 2005(.

بين کار زنان و طلاق آن است که  ارتباط  اقتصادي در مورد  استدلال 

اشتغال همسر باعث مي  شود کارايي اهداف ازدواج )که خود منتج از تقسيم 

اشتغال  که  است  آن  ديگر  اقتصادي  استدلال  يابد.  کاهش  است(  وظايف 

1-Poortman and clamijn
2- Rogers
3- Skinner and Johnson
4- Beck and Hartman
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اما يک  افزايش داده و طلاق را آسان تر مي   نمايد؛  همسر، استقلال مالي را 

استدلال جامعه  شناختي اين رابطه آن است که اشتغال همسر ممکن است 

نقطه مقابل انتظارات نقش سنتي باشد که زن را به عنوان يک خانه  دار در 

يا  شده  منجر  نقش  رقابت  و  تضاد  به  مي  تواند  زن  کار  لذا  مي   گيرد،  نظر 

تهديدي براي نقش شوهر به عنوان تأمين کننده مالي اصلي خانواده باشد. 

اشتغال همچنين منجر به اعتماد به نفس زيادتر زن شده و استقلال اجتماعي � 

روان شناختي وي را افزايش مي   دهد و اين امر امکان طلاق را آسان تر مي   کند 

)همان(.

طيف ديگري از مطالعات بر تأثير عدم اشتغال )يا بيکاري( � در سطح کل 

و کلان جامعه � بر طلاق متمرکز شده  اند )عيسي  زاده و همکاران، 1389(.

تأثير خطر  بر طلاق،  کار  مثبت  تأثيرگذاري  براي  نقش جايگزين  يک 

ساعات  تنظيم  طريق  از  زنان  است.  همسر  کاري  رفتار  بر  ادراکي طلاق1 

استدلال  به طلاق عکس  العمل نشان مي   دهند.  آماده شدن  براي  کاري شان 

مشترک زنان براي اين تنظيم  ها آن است که آنها مي   خواهند خودشان را به 

لحاظ مالي براي دوره بعد از طلاق آماده سازند )همان(.

فرضيه  ي کلي که از ترکيب پيش فرض  هاي قبلي در مورد رابطه بين 

اشتغال زنان و طلاق به دست مي   آيد بيان مي   کند که زناني که طلاق آنها کاملًا 

پيش  بيني نشده است، احتمالا قادر نخواهند بود ساعات کاري خود را به 

1-Perceived divorce ridk
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طور کلي تنظيم کنند، اما زناني که طلاق آنها کاملًا پيش  بيني شده است، بهتر 

مي توانند يا قادر خواهند بود اين کار را انجام دهند. اين امر بدان معناست که 

هر چه انتظار طلاق بيشتر باشد، نقش رفتار پيش  بيني کننده نيز بيشتر خواهد 

بود )همان(.

وابستگی / استقلال اقتصادی زن )دیدگاه بکر(

در ديدگاه اقتصادي »بکر«1 خانواده به عنوان نوعي خاص از مؤسسات 

اين اساس  بر  اين نظريه، ازدواج  توليدي در نظر گرفته مي شود. براساس 

شکل مي   گيرد که اگر زن و مرد به جاي زندگي جدا از هم با يکديگر زندگي 

کنند، مي   توانند در بهره  گيري از منابع خود کارآمدتر عمل کنند )بکر،1981(. 

وي در نظريه اقتصاد خرد ازدواج، استقلال اقتصادي زنان را از عوامل مهم 

طلاق در نظر مي   گيرد )همان(. طبق نظريه بکر در جوامع سنتي به دليل نوع 

تقسيم  جوامع،  اين  در  مي افتد.  اتفاق  ندرت  به  کار، طلاق  تقسيم  خاص 

کار حدود و وظايف زن و مرد را به  طور صريح و واضح مشخص مي   کند. 

طبق اين نظامِ تقسيم کار، مرد مشغول امور برون خانواده و تأمين اقتصادي 

است  فرزندان  از  نگهداري  و  خانواده  درون  امور  مشغول  زن،  و  خانواده 

)همان(. مطابق دو اصل مهم تئوري بکر اولًا: ازدواج هميشه از ديدگاه طرف 

مقابل يا خانواده  اش عملي اختياري است. بر طبق تئوري ترجيحات2، شخص 

1- Becker
2-Theory of preferences
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ازدواج کننده مي   پذيرد که با انجام ازدواج، سطح مطلوبيت1 او  نسبت به زمان 

مجردي  اش افزايش پيدا خواهد کرد. ثانياً: از آنجايي که مردان و زنان زيادي 

در پي يافتن زوج مطلوب خود هستند، لذا براي ازدواج، بازاري قابل تصور 

مي   باشد که در آن با توجه به قيود تحميل شده توسط شرايط بازار، هر فرد به 

دنبال يافتن بهترين جفت براي خود مي   باشد. با توجه به شرايط فوق مي   توان 
توضيح داد که چرا اکثر بزرگسالان متأهل مي   شوند.2

البته در اين حالت، دوام ازدواج3 به شناخت کافي زوجين از يکديگر، 

سرمايه  گذاري  هاي مشخص آنها در طول دوره  ي ازدواج به اشکال مختلف 

نظير داشتن فرزند، ملحقات و … بستگي دارد.

ازدواج  درصدد  که  »ب«  و  »الف«  دو شخص  بکر،  ديدگاه  اساس  بر 

هستند، مي   بايست در مورد اينکه ازدواج کنند يا کماکان مجرد بماند تصميم 

بگيرند. در اينجا ازدواج به معني سهيم شدن در خانواده مي باشد. اين ازدواج 

فقط زماني عملي مي  شود که وضع هر دو شخص بعد از ازدواج بهبود يابد 

و به عبارت اقتصادي، مطلوبيت مورد انتظار آنها افزايش يابد. اين مطلوبيت 

نه تنها به کالاها و خدمات خريداري شده در بازار، بلکه به کالاهايي هم که 

1-Utility level
2- هر چند نبايد منکر شرايط متفاوت جوامع وسنن مختلف افراد در نهاد ازدواج بود، در برخي 
جوامع، طلاق يک امر رايجي است.در حالي که در جوامع ديگر محدوديت  هايي براي آن وجود 
دارد، برخي جوامع تحت شرايط قانوني موجود عکس العمل نشان مي دهند و شرايط را با به تأخير 

انداختن ازدواج تعديل مي  کنند. 
3- Duration of marriage
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توسط هر خانوار توليد مي  شود، نيز بستگي دارد. اين کالاها توسط کالاها 

و خدمات بازاري و زمان هر عضو خانوار توليد مي  شود. به عبارتي براي 

توليدات داخل خانوار هم، نهاده هاي خريداري شده از بازار لازم هست و هم 

زماني که اعضاي خانوار مي   بايست صرف توليد آنها نمايند. در اينجا زمان 

صرف شده يک نهاده در کنار بقيه نهاده ها در نظر گرفته مي  شود )بکر،1974(. 

با اينکه اين کالاها در بازار مبادله نمي   شوند، ولي در بين اعضاي خانوار قابل 

مبادله مي   باشد.1 کالاهاي توليدي در خانوار متنوع و بي  شمار است، براي 

مثال شامل کيفيت غذا، کيفيت و کميّت فرزندان، شهرت، تفريح، دوستي و 

مصاحبت، عشق و وضعيت سلامتي مي   باشد، فرد با در نظر گرفتن اين کالاها 

با تصميم به ازدواج به دنبال حداکثر کردن رفاه خود مي   باشد. به عبارتي افراد 

به دنبال سنجيدن منافع و هزينه هاي تصميم خود مي   باشند و وقتي احساس 

کنند که منافع آنها افزايش مي   يابد، تصميم به ازدواج مي   گيرد. تصميم در 

مورد طلاق نيز دقيقاً از همين منطق تبعيت مي   کند؛ تصميم به طلاق بستگي 

به جمع و تفريق منافع و هزينه هاي اين تصميم دارد. در تصميم به جدايي، 

سرمايه  گذاري  هاي صورت گرفته بسيار تأثيرگذارند. مهم ترين سرمايه  گذاري 

زندگي مشترک، فرزندان مي   باشند. از آنجايي که با گذشت زمان اين نوع 

1- برخي جوامع انواع مختلف »ازدواج توافقي« و »آزمايشي« را پذيرفته  اند. در برخي جوامع عروس 
با اين حال زوج  هايي براي  جهيزيه مي  آورد، در جوامع ديگر داماد قيمت عروسي را مي  پردازد 
عشق با هم ازدواج مي  کنند و از هر نوع چانه  زني مالي متنفرند. برخي بلافاصله بعد ازدواج، زندگي 

خودشان را شروع مي  کنند. برخي با والدين خود زندگي را ادامه مي  دهند.
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سرمايه  گذاري هم افزوده مي  شود، پس طلاق با طول دوره  ي زناشويي رابطه 

معکوس دارد. چون هر چه طول دوره زندگي زناشويي بيشتر باشد، مقدار 

سرمايه  گذاري  ها )تعداد فرزندان( نيز بيشتر مي  شود. از سوي ديگر چنانچه 

فرد پي ببرد که ازدواج او اشتباه بوده است، اين ادراک موجب ايجاد شرايط 

البته متقاعد شدن درباره اين اشتباه، ناشي از  مساعد براي طلاق مي  شود. 

اطلاعات اضافي است که در مورد زوج به دست مي  آيد.

سينگو1 نظريه بکر را به عنوان تئوري روابط کارکردي ذکر مي   کند. زن و 

مرد هر کدام در حوزه هاي توليدي خاص تخصص دارند. از اين رو زن در 

توليد درون خانواده که توليد فرزند از آن جمله است و مرد در حوزه توليد 

بازار که بيرون از خانواده است، داراي تخصص هستند. اين تقسيم کار روابط 

کارکردي را بين زن و مرد در جامعه سنتي ايجاد کرده است. اين تقسيم کار 

به هنگام طلاق هزينه زيادي را بر مرد و زن تحميل مي   کند. مردي که از 

همسر خود جدا مي  شود، بايد وظايف و کارهاي درون خانه را به عهده گيرد 

و توأماً وظايف خود در بيرون از خانه را نيز انجام دهد. از سوي ديگر زن که 

در نظام تقسيم کار براي او وظايف بيرون از خانه و کار در نظر گرفته نشده 

اقتصادي مي  گردد. فشار شديد  با وقوع طلاق، متحمل فشار شديد  است 

اقتصادي، هزينه طلاق را براي زنان افزايش مي   دهد. لذا افزايش هزينه طلاق 

به تبع وابستگي اقتصادي زن، احتمال وقوع طلاق را براي زنان فاقد استقلال 

1- Cingo
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اقتصادي کاهش مي   دهد.

اقتصادي  کار  بازار  در  زنان  مشارکت  نظريه  گري بکر  پيش  بيني  به  بنا 

مي  تواند هزينه طلاق را براي آن ها کاهش دهد. نتايج مطالعات نشان مي   دهد 

مشارکت زنان در بازار کار و استقلال اقتصادي آن ها، ترک ازدواج را براي 

آنان تسهيل مي   کند )براينس و گرينشتاين،1990 به نقل از: فوکما و ليفبروئر،2004(. در 

ارتباط با استقلال اقتصادي و طلاق مي   توان اين گزاره را مطرح نمود:

به سبب کاهش  کنند،  بيشتري کسب  اقتصادي  استقلال  زنان  »هر چه 

هزينه هاي ترک ازدواج، احتمال طلاق براي آن ها بيشتر مي  شود«.

داش��تن درآمد، تأمين مال��ي  اي را براي فرد فراهم مي   کند که وابس��تگي 

اقتص��ادي  اش را به ديگري کم يا هيچ مي   کند. مش��ارکت زنان در بازار کار، 

اس��تقلال اقتصادي آن ه��ا را فراهم مي  س��ازد. توانمندي اقتص��ادي زنان در 

کنار مزيت اقتصادي براي آن ها، در ش��کل اس��تقلال اقتصادي زنان، مي  تواند 

پيامدهاي اجتماعي  اي مانند طلاق را برايشان به همراه داشته باشد. يافته هاي 

مطالعات مختلف نش��ان مي   دهند که مش��ارکت زنان در بازار اقتصادي و به 

دنبال آن استقلال اقتصادي آن ها، از عوامل قابل توجه طلاق محسوب مي  شود 

)چرلين،1981؛ سوث و اسپيتز،1981(.

وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق 

او  تأمين مالي که مي  توانند براي  از طريق  اقتصادي والدين زن  پايگاه 

)کليجزينگ،1992(.  است  ارتباط  در  وي  طلاق  وقوع  ميزان  با  کنند  فراهم 
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هنگامي که پايگاه اقتصادي والدين زن بالا است، در واقع تأمين مالي ادراک 

شده1 يا تأمين مالي واقعي2 براي زن محسوب مي  شود. برعکس، در صورت 

پايين بودن پايگاه اقتصادي والدين، تأمين مالي ادراک شده يا واقعي زن نيز 

کاهش مي  يابد. هنگامي که زن پشتوانه مالي ادراک شده يا واقعي والدينش را 

به همراه داشته باشد، اين امر موجب ايجاد احساس استقلال اقتصادي وي 

مي  گردد که اين موضوع با طلاق ارتباط مستقيم دارد. در واقع با احساس 

استقلال اقتصادي ناشي از تأمين مالي از سوي والدين، فشار اقتصادي حاصل 

و  بومپاس3  مطالعه  مي  شود.  برآورد  هيچ  يا  کم  و طلاق،  ازدواج  ترک  از 

ديگران نشان مي   دهد که سرمايه مالي والدين با طلاق زن ارتباط دارد )بومپاس 

و ديگران،1991(. از اين رو مي توان اين گزاره را بين وضع مالي والدين زن با 

طلاق مطرح نمود:

 »هرچه وضع مالي والدين زن بالاتر باشد به سبب ايجاد تأمين مالي 

ادراک شده يا واقعي و به دنبال آن احساس استقلال اقتصادي، احتمال طلاق 

براي او بيشتر مي  شود«. 

1- Perceived financial security
2- Actual financial security
3- Bumpass
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عوامل/ بازدارنده های اجتماعی

دینداری و عرفی شدن

دورکيم در بررسي تعلقات مذهبي در قالب انسجامي و تنظيمي، ارتباط 

معکوس آن را با خودکشي نشان مي دهد )جونز،1986(. به عبارتي هر چه 

پيروان يک مذهب در اجتماعات مذهبي تعاملات بيشتري با يکديگر داشته 

باشند )انسجام مذهبي(1و هر چه آن مذهب رفتار پيروان خود را با هنجارهاي 

خود بيشتر تنظيم کند )تنظيم مذهبي(2خودکشي در ميان پيروان آن کمتر به 

وقوع مي  پيوندد )تيلور،2003(. با تعميم تئوريک اين رابطه به ديگر آسيب  هاي 

اجتماعي از جمله طلاق، مي   توان اين ارتباط را بين تعلقات مذهبي و طلاق 

نيز در نظر گرفت. با گرايش جوامع به عرفي شدن3 و در نتيجه شرکت کمتر 

در اجتماعات مذهبي و نيز کاهش اثر بعد هنجاربخش مذهب بر رفتارها، 

استنباط مي  شود که وقايعي مانند طلاق نيز افزايش مي  يابد.

فرآيند عرفي شدن وگسترش آن در جامعه و در ديدگاه دورکيمي، آنومي 

اجتماعي، نشان دهنده ي آسيب اجتماعي در حوزه هايي از زندگي است که 

قبلًا تحت تأثير مذهب بودند. طلاق در اين ديدگاه، نوعي آسيب اجتماعي 

1- Religious regulation
2- Religious integration
3- عرفي شدن (Secularization) فرآيندي است که در طي آن ارزش  ها، هنجارها، باورها 
و اعتقادات مذهبي در تمام سطوح زندگي اجتماعي به تدريج کنار گذاشته مي  شوند و بر 
اين اساس رفتارهايي که در قبل مبتني بر امر مذهبي بودند، پيرامون امر غير مذهبي شکل 

مي  گيرند.
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است که متأثر از تحولات اجتماعي است. هنگامي که افراد طي تحولات 

اجتماعي و فرهنگي، قواعد اجتماعي حاکم بر رفتارشان را از دست مي دهند، 

طلاق، بيانگر حالتي از بي  هنجاري است )جونز،1986(. در اين شرايط افزايش 

در  که  دارد  از طلاق  نوعي خاص  بر  دلالت  جامعه،  در  ميزان  هاي طلاق 

بر زندگي  تأثير مذهب  از عدم نظارت و فقدان  ناشي  شرايط بي  هنجاري 

خانوادگي و زناشويي، مي   توان از آن به عنوان »طلاق آنوميک« نام برد. اين 

نوع طلاق، با کاهش و تضعيف تنظيم مذهبي در افراد کم اعتقاد و بي  اعتقاد به 

مذهب ارتباط دارد. هنگامي که افراد در پي تحولات جوامع، جايگزيني براي 

تنظيم مذهبي رفتارشان نداشته باشند، در شرايط بي  هنجاري قرار مي   گيرند. 

در  مذهب  و  مذهبي  اند  باورهاي  داراي  که  افرادي  فوق،  شرايط  برعکس 

عرصه هاي زندگي آن ها در پي تحولات اجتماعي جامعه تضعيف نشده است، 

داراي ميزان هاي طلاق کمتري  اند.

مذهب و الزامات رفتاري آن در حوزه خانواده و ازدواج از عوامل مهم 

اعتقادات  افراد مذهبي که  در استحکام و تداوم رابطه زناشويي است؛ لذا 

آنها رفتارهايشان را تنظيم مي   کند، کمتر طلاق مي   گيرند و ميزان طلاق در 

آن ها کم تر است )پورتمن وکالميجن، 2002(. در فرآيند عرفي شدن، هنگامي که 

اعتقادات مذهبي افراد تضعيف مي  گردد، طلاق به عنوان يکي از پيامدهاي 

اين فرآيند در نظر گرفته مي  شود.

نتايج مطالعات پيرامون اين رابطه نشان مي   دهند که با افزايش عرفي شدن، 
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نرخ طلاق در جامعه افزايش مي  يابد. هنجارهاي اجتماعي به عنوان الگوهاي 

رفتار افراد، تجلي ارزش  هاي اجتماعي جوامع هستند )مارتينگ، 1994(. هنگامي 

پايه هاي هنجاري رفتارشان به عرفي  افراد به عنوان  بنيادي  که ارزش  هاي 

شدن تمايل پيدا مي  کنند، هنجارهاي متناظر با آن ها نيز متحول مي  گردد. در 

اين وضعيت هنجارهاي اجتماعي معطوف به ازدواج، قبح طلاق را به عنوان 

ناشايست کاهش مي   دهد. قبح طلاق دال بر مقدس بودن  ناپسند و  امري 

ازدواج و پيوند زناشويي است که مذاهب بر آن تأکيد دارند. زماني که پيوند 

زناشويي بين زن و مرد بسته مي  شود هنجارهاي مذهبي حاکم، به حفظ و 

تداوم ان تأکيد مي  کنند. اما هنگامي که اين پيوند ديگر به عنوان امري مذهبي 

)که حفظ و تداوم آن مطلوب، پسنديده و قدسي است( به حساب نمي  آيد، 

وقوع طلاق تبديل به عملي معمولي و عقلاني مي  شود.

محققين مخت�لف�ي رابط�ه بي�ن رف�تار م�ذهبي و ميزان ثبات ازدواج در 

رويکردهاي مختلف را بررسي کرده  اند. به طور مثال، ايسيوگو – آبانيهه 1 و 

نيز تيلسون و لارسن 2 در مطالعات خود نشان دادند که ازدواج در جوامع  

مسلمان پايدارتر از جوامع مسيحي است. نرخ  هاي پايين طلاق در جوامع 

مسلمان احتمالًا ناشي از اعمال مذهبي شديدتر است )ادگوک،2010(. همچنين 

امرسون3 نشان مي دهد که بين مذهب و نظر مثبت به ادامه زندگي زناشويي، 

1- Isiugo- Abanihe
2- Tilson and Larsen
3- Emerson
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ارتباط مثبت و قوي وجود دارد. از اين رو افراد مذهبي به زندگي زناشويي 

و عدم گسست آن پاي بندي زيادي دارند )امرسون،1996(.

کال و هيتون1 در مطالعه شان تحت عنوان تأثير مذهب بر ثبات زناشويي 

نشان مي   دهند که ميزان مذهبي بودن با طلاق ارتباط منفي و معني  دار دارد. بر 

اين اساس افراد مذهبي نسبت به افراد فاقد اعتقادات مذهبي، داراي ميزان  هاي 

طلاق کمتري هستند )کال و هيتون،1997(.

تعيين  کننده هاي  در  ثبات  و  تغيير  با  ارتباط  در  کالميجن  و  گراف  دي 

اجتماعي طلاق بيان مي  کنند که مذهب ارتباط منفي و معني  دار با طلاق دارد. 

لذا افراد مذهبي داراي ميزان  هاي طلاق کمتري  اند )دي گراف و متيجس،2006(2.

با توجه به موارد فوق در ارتباط با عرفي شدن و طلاق مي   توان اين گزاره 

را مطرح نمود: 

»هر چه عرفي شدن در اعتقادات افراد بيشتر گسترش مي  يابد، به سبب 

کاهش قبح و ناپسندي طلاق که در مذاهب بر آن تأکيد شده است، طلاق در 

بين آن ها افزايش مي  يابد«.

الگوگیری از دیگران: سابقه طلاق در خانواده

احتمال وقوع طلاق در خانواده هايي که داراي سابقه طلاق هستند، نسبت 

به خانواده هايي که طلاق در آن ها بي  سابقه است، بيشتر است. طلاق در خانواده 

1- Call and Heaton
2- De Graff and Matthijs
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و به خصوص طلاق والدين به مثابه نوعي يادگيري اجتماعي براي فرزندان، 

آن ها را بيشتر در معرض طلاق قرار مي   دهد )زنگ و ماره، 1995(. نظريه يادگيري 

اجتماعي شدن  فرآيند  در  افراد  مي   کند  بيان  انحرافات  در حوزه  اجتماعي 

اوليه  شان در سنين پايين، بنا به معاشرت و روابطشان با گروه هاي نخستين 

از جمله خانواده، يادگيري متفاوتي دارند. فرزندان در خانواده ها، نگرش  ها و 

رفتارها را با مشاهده و مدل  گيري از »ديگران مهم« ياد مي   گيرند )بندورا وکوپرز 

به نقل از کاپينوس وپلرين، 2008(.

بر طبق تعريف بندورا و والترز1، الگوگيري عبارت است از تمايل يك 

فرد براي انجام اعمال، داشتن گرايش  ها و پاسخ  هاي عاطفي � احساسي در 

مورد يك موضوع كه تحت تأثير نمايش آنها در زندگي واقعي يا با الگوي 

نمادين صورت گرفته است. مفهوم الگوگيري و تقليد در نظريه يادگيري 

اجتماعي از مفاهيم کليدي است. در اينجا رفتار تحت تأثير تقويت  كننده يا 

تجربه مستقيم قرار ندارد. فرد الگوي رفتاري خود را از ديگري ياد مي  گيرد 

)مثلًا والدين(. اين الگوگيري تحت تأثير مشاهده است )هوگ و واگان،2002(.

يادگي�ري اجت�ماع�ي ک�ه ناشي از مجاورت با الگوهاي رفتاري نابهنجار 

است، موجب مي  گردد آن نابهنجاري يا رفتار دنبال شود. از اين رو طلاق به 

عنوان يک الگوي رفتاري، هر چه در روابط اجتماعي خانوادگي، به خصوص 

والدين روي دهد، تکرار طلاق در فرآيند اجتماعي شدن در گروه نخستين 

1- Bandura and Walters
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امري معمول و محتمل در نظر گرفته مي  شود. مطالعات نشان مي   دهد طلاق 

در ميان زن و شوهراني که والدين آن ها طلاق گرفته  اند بيش از سايرين است 

)مکلانان وبمپس، 1988(. در ارتباط با سابقه طلاق در خانواده و طلاق فرزندان 

مي   توان اين گزاره را مطرح کرد: »هرچقدر که سابقه طلاق در خانواده وجود 

داشته باشد به واسطه يادگيري اجتماعي طلاق توسط فرزندان، احتمال وقوع 

طلاق در آن ها بيشتر مي  شود«.

کاپينوس1 در بررسي اثر نگرش  هاي والدين نسبت به طلاق بر نگرش هاي 

ارتباط  با طلاق فرزندان در  فرزندان نشان مي   دهد که نگرش  هاي والدين 

است. بنا به نظريه يادگيري اجتماعي نگرش موافق و مساعد والدين به طلاق 

که معمولًا در بين والدين طلاق گرفته بيشتر است، با احتمال طلاق ازسوي 

فرزندان ارتباط دارد )کاپينوس،2004(.

تالمن،گري، کولبرگ و هندرسون2 در مطالعه اي استثنايي به بررسي اثرات 

ترکيب خانواده مبدأ بر ج�امع�ه پ�ذي�ري ازدواج پرداختند تا دريابند چگونه 

تجربيات زندگي3 افراد مي تواند فرآيندهاي بعدي جامعه  پذيري شان را شکل 

 دهد. آنها با مطالعه بر روي نمونه اي از زوجين تازه ازدواج کرده، الگوهايي 

از تضاد زناشويي را کشف کردند. بر اين اساس بر حسب اينکه هر دو زوج 

از خانواده اي بدون طلاق باشند يا هر دو از خانواده هاي طلاق گرفته باشند و 

1- Kapinus
2-Tallman, Gray, Kullberg, and Henderson
3-Biographical experiences
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يا اينکه يکي از زوجين از خانواده طلاق گرفته و ديگري از خانواده اي طلاق 

نگرفته باشد، الگوهاي تضاد زناشويي تغيير مي  يابد. آنها به اين پيش  بيني 

رسيدند که زوج  ها احتمالًا الگوهايي از تضاد زناشويي را تکرار خواهند کرد 

که در خانواده هاي مبدأشان وجود داشته، البته به شرط اينکه آن الگوهاي 

آموخته شده در محيط ازدواجي اخيرشان تقويت شوند و اگر اين رفتارها 

توسط يکي از زوجين تقويت نشوند، احتمال بروز الگوهاي رفتاري جديد 

وجود دارد. بر اساس اين اصل، آنها دريافتند و پيش  بيني کردند که هر زمان 

بيشترين  داراي  باشند، زوج  ها  از خانواده هاي طلاق گرفته  هر دو شريک 

توليدي  باز  بود که مجموعاً  سطوح تضاد زناشويي در طي زمان خواهند 

از رفتارهاي تضادي و بي  اعتمادساز1 آموخته شده در خانواده هاي مبدأشان 

مي باشد )لوتفي و مورتيمر،2003(. 

افراد تازه ازدواج کرده  که داراي خانواده بدون سابقه طلاق بودند، به 

دلايل مشابهي پايين  ترين سطح تضاد را نشان دادند. زوج  هايي که يکي از 

آنها از خانواده طلاق گرفته بود و ديگري از خانواده اي بدون طلاق بودند، 

بالاترين پتانسيل را براي رفتار جديد نشان دادند و در طي زمان، متمايل 

به داشتن سبک تعاملي با تضاد پايين تري هستند. تجربيات زندگي نيز از 

طريق شکل دادن به مفهوم خود 2 در بين آن ها، اهدافشان و انتظاراتشان براي 

مسيرهاي آينده، بر جهت  گيري  هاي کنشگران تأثير مي  گذارد.

1-Distrusting
2-Self-concepts
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به عبارت کلي تر، تازه کار بودن در يک زمينه جامعه پذيري و همزمان 

با آن داشتن منزلتي بالاتر در زمينه اي ديگر، ممکن است بر چندين جنبه از 

جامعه پذيري شامل: اطاعت کنش گران از جامعه پذيرکنندگان1 و ظرفيت شان 

در برآورده ساختن انتظارات جامعه پذيرکنندگان تأثير گذارد. اين مسأله به 

مفهوم وسيع تري از ناسازگاري يا عدم تجانس پايگاهي مرتبط مي شود، بدين 

معنا که افراد داراي موقعيت  ناسازگار در سلسله مراتب منزلت، پاداش  ها 

و مسئوليت، خواه در خانواده، مدرسه، کار يا ديگر مجموعه ها، احتمالًا به 

تلاش هاي جامعه پذيري و نيز ديگر تجربيات زندگي، به شکلي متفاوت  تر 

از کساني که منزلت هايشان يکسان است، عک�س  العمل نش�ان م�ي دهند. در 

همان زمان که جامعه پذير شوندگان واکنش  هاي متفاوتي در جريان نقش  هاي 

ناسازگارشان دريافت مي کنند، ممکن است استرس بيشتري نيز تجربه کنند. 

اين استرس به نوبه خود، مي تواند جامعه پذير شوندگان را به اين عمل ترغيب 

نمايد تا موقعيت خود را با استفاده از افزايش يا برجسته کردن منزلت  هاي 

داراي ارزش بيشتر و کاستن از منزلت  هاي داراي ارزش کمتر بهبود بخشند 

و در اين فرآيند، برخي از انواع جامعه پذيري را کمتر بپذيرند )همان، 195(.

زمينه هاي جامعه پذيري، در طي زمان و در واکنش به فرآيندهاي تاريخي 

تغيير مي يابد. در پي تغييرات اقتصادي، ساختارهاي خانوادگي در طي چند 

دهه گذشته بي اندازه تغيير يافته اند که خود باعث تغيير انتظارات در مورد 

1- Socializers
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سبک  هاي زندگي، زندگي خانوادگي و نقش هاي زنان شده است. نقش  هاي 

با ورود  با يکديگر و همزمان  »زن«، »مادر«، »زوج« و »کارگر« در ترکيب 

زنان به کار بيرون از خانه تغيير يافته اند و مدل نان آور – خانه دار از ازدواج1 

ازدواج  هاي دو  نيم قرن گذشته، در ميزان  هاي  رواج کمتري دارد. در طي 

درآمدي2 )هم مرد و هم زن داراي درآمد(، خانواده هاي طلاق، خانواده هاي 

تک والدي3 و خانواده هاي مرکب4 افزايش به وجود آمده است )همان،197(.

تعلق خانوادگی: تعدد فرزندان

هنگامي که زن و مرد داراي فرزند هستند، فرزندان سپر حمايتي را در 

برابر طلاق براي آن ها فراهم مي  کنند. اين سپر حمايتي، موجب حفظ و تداوم 

زندگي زناشويي مي  گردد. مطالعات نشان مي   دهند طلاق در بين افراد متأهل 

بدون فرزند بيشتر از متأهلين داراي فرزند است )کليزينگ،1992و زنگ و ماره، 

.)1995

عواملي که داشتن فرزند را با کاهش طلاق به هم مرتبط مي   کند عبارت  اند 

از:

 اول( رفاه و آسايش فرزندان به واسطه طلاق دچار مشکل مي  شود. مادر 

و پدر خود را مسئول رفاه و آسايش فرزندان مي  دانند، لذا با پذيرش هزينه 

1-Breadwinner- homemaker model of marriage
2-Dual income marriages
3-Single-parent families
4-Blended families
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تداوم رابطه ناخوشايند زناشويي از به خطر افتادن و کاهش رفاه و آسايش 

فرزندان صرف نظر مي  کنند. 

دوم( سرپرستي و نگهداري فرزندان از جنبه هاي مختلف براي هر يک 

از والدين به تنهايي سخت است و هزينه هاي نگهداري را براي آن ها افزايش 

مي   دهد. 

سوم( زوج  هاي متأهلي که فرزند ندارند و تصميم به فرزنددار شدن هم 

ندارند، نسبت به تداوم رابطه  شان مطمئن نيستند. اين عدم اطمينان به ادامه 

رابطه، از ورود فرزند به زندگي آن ها ممانعت مي   کند؛ لذا عدم اطمينان به 

ادامه  ي رابطه توأم با نداشتن فرزند احتمال وقوع طلاق را نيز افزايش مي   دهد 

)گرينشتاين،1990 به نقل از فوکما و ليف بروئر،2004(. در ارتباط با وجود فرزند به 

عنوان بازدارنده طلاق اين گزاره مطرح است: »وجود فرزند و افزايش تعداد 

آن، احتمال وقوع طلاق را کاهش مي   دهد«.

الزامات نقش  های سنتی 

بين  در  نرخ  هاي طلاق  کاهش  باعث  نقش  هاي سنتي  به  الزام زوجين 

خانواده هاي سنتي شده است. اين در حالي است که در زندگي به شکل 

مدرن آن، برخي زوجين، حتي در اشتراک نقش  هاي اصلي خانوادگي گوي 

سبقت را از ديگران ربوده و خواهان سهم بيشتري هستند. اين ويژگي، در 

خانواده هاي مساوات  طلب ديده مي  شود که در آن، قدرت تصميم  گيري در 

خانواده و تمام نقش  هاي بزرگسالي در خانواده نظير فراهم کردن، خانه  داري 
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و مراقبت به صورتي برابر بين زوجين به اشتراک گذاشته مي شود. از طرفي 

تعداد زوج  هايي که در جهت برابرخواهي حرکت مي  کنند روزبه روز زيادتر 

مي شود و شواهدي وجود دارد که نشان مي   دهد اشتراک در نقش1 در حال 

تبديل شدن به يک انتظار هنجاري2 است )ادگوک،201(. 

بحث و نتیجه  گیری

زندگي شهري با الزامات آن در دهه هاي اخير موجب بروز و افزايش 

و  وقايع  اين  از جمله  است.  گرديده  اجتماعي  پديده هاي  و  وقايع  برخي 

پديده هاي اجتماعي »طلاق« است. شهر و زندگي شهري با توجه به شدت 

روي  آن  در  که  تکنولوژيکي  و  فرهنگي  اجتماعي،  تغييرات  و  تحولات 

مي   دهد، بر روابط اجتماعي افراد اثرمي  گذارد. در اثر اين تحولات و تغييرات، 

الگوهاي ديرين و ريشه  دار معطوف به ايجاد، حفظ و تداوم روابط زناشويي 

تحت تاثير قرار گرفته است. اين تأثير پا به پاي افزايش حجم شهر و رشد 

بيشتر زندگي شهري، روابط اظهاري پيرامون زندگي زناشويي را به روابط 

ابزاري متمايل کرده است؛ اين در حالي است که ازدواج که خود هدف و 

غايت رابطه  اي است که بين زن و مرد شکل مي  گيرد، به سمت وسيله  اي براي 

رسيدن به مقاصدي ديگر تمايل يافته است. 

در اين ميان، تغيير در نظام تقسيم کار در خانواده، زن را در کنار مرد به 

1- Role sharing
2- Normative expectation
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حوزه کار اقتصادي جامعه کشانده است. اين تغيير در تقسيم کار، الزامات 

نقشي زن و مرد را دگرگون نموده است. حال برخلاف قبل، مرد تنها شخص 

نان  آور خانواده نيست، بلکه زن هم اين نقش را بر عهده گرفته است. براساس 

نقش  هاي تخصصي در خانواده که در تقسيم کار قبلي زن و مرد به ترتيب 

به عنوان خانه  دار و نان  آور در نظر گرفته مي   شدند، اکنون اين امکان فراهم 

شده است که زن هم مي  تواند نان  آور باشد. در چارچوب خانواده، نقش  هاي 

تخصصي نان  آور � خانه  دار براي مرد و زن موجب وابستگي متقابل آنها به 

يکديگر مي  شد و از اين رو اين خود موجب ايجاد رابطه  ي کارکردي ميان 

زن و مرد مي  گرديد. رابطه  ي کارکردي زن و مرد با کاهش وابستگي متقابل 

آنها در اثر تداخل و تغيير نقش  هاي تخصصي  شان در نظام تقسيم کار جديد 

در خانواده دچار دگرگوني ساختاري شده است. زن که به لحاظ اقتصادي 

وابسته به مرد بود، اکنون امکان استقلال اقتصادي را به دست آورده است. 

اگر در گذشته وابستگي اقتصادي حاصل از نظام تقسيم کار قبلي، زن را 

علي رغم ميل وي در برابر مشکلات ايجاد شده در زندگي زناشويي، مجبور 

به تداوم زندگي با مرد مي   کرد، اکنون استقلال اقتصادي زن، توانايي و آزادي 

عمل وي در هنگام بروز تعارضات و ناملايمات زندگي زناشويي را افزايش 

داده است. واکنش به تعارضات و ناملايمات زندگي زناشويي گاهي اوقات 

به شکل طلاق بروز مي   کند. 

ع��دم وج��ود فرزند و کم تع��داد ب��ودن فرزن��دان در خانواده ها، تعلق 
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و دلبس��تگي رواب��ط زناش��ويي را کمرنگ مي   کن��د. فرزن��دان بيانگر نوعي 

سرمايه گذاري اجتماعي � عاطفي در خانواده مي  باشند که وجود آن ها موجب 

تحکيم روابط زناش��ويي مي  شود. با عدم و يا کمبود اين نوع سرمايه  گذاري، 

امکان بروز و رش��د پديده طلاق در جامعه افزاي��ش مي  يابد. علاوه بر اين، 

همچنان که ازدواج، دو شخص را به هم پيوند مي   دهد و آنها را در اجتماعي 

به نام خانواده ادغام مي   کند، فرزند )آن( به مثابه موادي است که مابين اين دو 

شخص )زن و شوهر( ساختمان خانواده را مستحکم  تر مي   کند. لذا با وجود 

فرزند، چس��بندگي عناصر خانواده و در اين رابطه بين زن و ش��وهر، رابطه 

زناشويي را بيشتر مستحکم مي   کند. 

در  آنها  به  تمسک  و  زناشويي  زندگي  به  معطوف  مذهبي  ارزش  هاي 

قالب هنجارهاي رفتاري از جمله عوامل بازدارنده  ي وقوع و رشد طلاق به 

حساب مي  آيند. از اين جهت، هرچه امکان جذب افراد در اجتماعات مذهبي 

و نيز تنظيم رفتار آنها توسط باورها و اعتقادات مذهبي بيشتر فراهم شود 

افراد در بين رفتارهايشان باورها و اعتقادات مذهبي و حضور ديگران را در 

نظر مي   گيرند، لذا در نتيجه  ي تنظيم رفتاري و ادغام آنها در اين اجتماعات، 

رفتارهاي خودگرايانه و آنوميک در آنها کمتر مي  شود. در اين حالت، طلاق 

به عنوان رفتاري خودگرا و آنوميک و فارغ از در نظر گرفتن اعتقادات و نيز 

جدا بودن فرد از جمع ديگران، کاهش مي  يابد.

داشتن اطلاعات و شناخت کافي زن و مرد به هنگام ازدواج از جمله 
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عوامل مهم و قابل توجه در پايندگي، استحکام و تداوم ازدواج است. اين 

اطلاعات و شناخت با ساختار روابط اجتماعي که در جامعه شکل مي  گيرد 

ارتباط دارد. هنگامي که روابط داراي ساختار تفکيک شده  اند، زن و مرد بنا 

به يک سطح روابط اجتماعي که با هم در محيط  هاي متنوع و متکثر جامعه 

دارند، در تعامل قرار مي   گيرند. از آنجا که اين سطح روابط اجتماعي که در 

محيطي مثل کار، تحصيل، تفريح و … قرار دارد و بنا به اين سطح زن و 

مرد با يکديگر براي ازدواج آشنا مي   شوند، اين آشنايي حامل اطلاعات و 

شناخت لازم و کافي نيست، زيرا که در هر يک از سطوح روابط اجتماعي 

ديگر به  طور جداگانه وجود دارد. در جامعه تحول نيافته غيرصنعتي، به دليل 

وجود روابط اجتماعي داراي ساختار تفکيک نشده )که بخش قابل توجهي از 

افراد هم در محيط  هاي کار، همسايگي، تفريح و … درگير هستند( و منطبق 

بودن سطوح اين روابط اجتماعي بر هم، داراي اطلاعات و شناخت کافي 

هستند. در مقايسه اين وضع با جامعه در حال تحول و در حال تغيير وسيع 

کنوني، به علت تفکيک روابط اجتماعي، افراد فاقد اطلاعات و شناخت کافي 

از هم براي ازدواج هستند. از اين رو عدم دارا بودن اطلاعات و شناخت 

کافي قابليت وقوع طلاق را افزايش مي   دهد. استدلال نهفته در ارتباط بين 

داشتن اطلاعات و شناخت براساس مجموع سطوح روابط اجتماعي با طلاق 

اين است که ويژگي  هاي شخصيتي، رفتاري و … زن و مرد براي يکديگر 

آشکار و پيدا مي  شود. لذا اين آشکاري و پيدايي ويژگي  هاي مذکور جايي 
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براي اعتراض، اختلاف و مغبون شدگي در زندگي بعدي زناشويي به جا 

نمي  گذارد. 

در نهايت با توجه به يافته ها، راهکارهايي به شرح ذيل قابل اشاره اند:

1- تقسيم کار و آموزش  مهارت  هاي ارتباطي درون خانواده 

2- همساني فرهنگي، اجتماعي و مذهبي و ارتقاء آگاهي در اين عرصه 

3- همبستگي خانوادگي از طريق فرزندان بيشتر و حضور مؤثر در خانواده 

براي فرزندان 
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عوامل طلاق در استان مازندران
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چكیده
از  که  است  خانواده  گسيختگي هاي  ازجمله  اجتماعي،  مسأله  به عنوان  طلاق، 
ساختِ اجتماعي و عامليتِ زوجين متأثر مي شود. مقاله حاضر با تلفيق نظريه هاي 
 - نياز  و  همسان همسري  اجتماعي،  )مبادله  خُرد  و  ارزش ها(  )بحران  کلان  سطح 
انتظار(، به تحليل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقيق، کمي 
انجام شد.  ابزار پرسش نامه معکوس  از  استفاده  با  بود که  به  صورت تحليل محتوا 
جامعه آماري شامل 12101پرونده طلاق در دادگستري استان مازندران بود که از 
نمونه  حجم  به عنوان  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  پرونده   980 تعداد  آن ها،  ميان 
انتخاب گرديد. نتايج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتابِ به ترتيب 
چهار عامل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و شخصيتي است که با هم ديگر توانسته اند 
11/4 درصد از واريانس طلاق در استان را تبيين کنند. نتايج پژوهش دلالت بر آن 
دارد که گذار جامعه از نظم سنتي به مدرن به همراه تجربه زيستي تقريباً متمايز با 
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مقدمه

طلاق1 يک مسأله اجتماعي است که ساختار خانواده و جامعه را به چالش 

مي کشاند. به رغم تمامي تلاش هايي که در طول اعصار گوناگون، اجتماع و 

دولت براي حمايت از ازدواج و پيشگيري از طلاق انجام داده اند، هم چنان 

اين مسئله براي بسياري از خانواده ها يک واقعيت احتماليِ اجتناب ناپذير 

که طلاق  است  بيستم  قرن  از  تنها  تاريخي طلاق،  سابقه  علي رغم  است. 

به عنوان يک آسيب و مسأله اجتماعي جدي مطرح مي گردد. بررسي روند 

تاريخي پديده طلاق در جوامع معاصر، نشان گر آن است که هرچه از نظام 

زمين داري به جامعه صنعتي و سرمايه داري نزديک مي شويم، طلاق افزايش 

مي يابد )والچاک و بونز، 1366: 13-12(. نشانه هاي تأثير تغيير نظام اجتماعي بر 

طلاق را مي توان در افزايش نرخ طلاق در کشورهاي غربي ملاحظه کرد. 

به عنوان نمونه، بين سال هاي 1960 و 1970، نرخ طلاق در بريتانيا به طور 

ثابت سالانه 9 درصد افزايش يافته و طي آن دهه تا سال 1972 دو برابر 

گرديده )گيدنز، 1375: 42( و از 2/8 در هزار در سال 1981 به 3/1 در هزار 

از  اين آمارها حاکي  )برناردز، 1384: 44(.  بالغ گرديده است  در سال 1993 

رشد نرخ طلاق طي دهه هاي اخير در کشورهاي غربي است که از مهم ترين 

عوامل آن مي توان به صنعتي شدن، کاهش قبح طلاق، مصرف الکل و گرايش 

به روابط نامشروع و غيراخلاقي اشاره کرد. امروزه در اين کشورها شاهد 

1- Divorce
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چرخه اي به اسم »ازدواج، طلاق و ازدواج مجدد1« هستيم که روزبه روز رواج 

بيش تري مي يابد )همان: 249(.

كشور ايران نيز، طي سال هاي اخير شاهد افزايش ميزان طلاق بوده  و 

اين افزايش به ويژه در شهرهاي بزرگ، بسيار محسوس بوده است. بررسي 

ميانگين نسبت طلاق به ازدواج به تفکيک استان ها طي سال هاي 1375 تا 

1385، بيانگر آن است که استان هاي تهران و کرمانشاه بالاترين نسبت طلاق 

به ازدواج، و استان هاي يزد و سيستان و بلوچستان پايين ترين نسبت طلاق 

به ازدواج را طي سال هاي مذکور داشته اند )مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي 

نفوس و مسکن 1375 تا 1385(.

نگاهي به وضعيت طلاق در استان مازندران طي سال هاي 1385 تا 1387 

نيز بيانگر قابل توجه بودن نرخ طلاق است. چنان که براساس آمار منتشره از 

سوي اداره کل ثبت احوال استان )1388(، در سال 1385، از هر 100 ازدواج، 

8/3 مورد، در سال 1386، 8/4 مورد و در سال 1387، 7/5 مورد به طلاق 

منجر شده است. در ضمن، ميزان طلاق در سال 1385 برابر با 4123 مورد 

بوده که در سال 1386 با نرخ افزايشي 5/3 درصد، به 4343 واقعه طلاق بالغ 

گرديده است. هم چنين، ميزان طلاق در سال 1387 به 5195 واقعه رسيد 

که نسبت به سال 1385، 25/1 درصد و نسبت به سال 1386، 19/6 درصد 

افزايش يافته است.

1- Marriage, Divorce and Remarriage
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دلايل طلاق،  تبيين  است.  عامليت  و  ساخت  از  متأثر  پديده  اي  طلاق 

نيازمند تلاشي است که از يک طرف ماهيت ازدواج به عنوان يک نهاد در 

داخل يک بافت اجتماعي و فرهنگي مشخص را دربربگيرد و از طرف ديگر 

معناي خاص ازدواج در نزد افراد را نيز لحاظ کند. بنابراين، تغيير نرخ طلاق 

در کشور و مشخصاً استان مازندران را نمي توان صرفاً در سطح فردي يا خُرد 

تبيين نمود. به تعبير وايت1، »علاوه بر اين که مي پرسيم چرا برخي ازدواج ها 

موفق و برخي ناموفق اند، ما بايد تغييرات در نهادهاي  اجتماعي اي که تجربه 

فرد را ساختاربندي مي کنند، نيز بررسي کنيم« )وُلکات و هوگس2، 1999: 1-2(. 

با  محيطي  در  معاصر،  توسعه يافته  جوامع  در  خانوادگي  روابط  و  ازدواج 

با  انتخاب وسيع تر از نسل هاي سلف انجام گرفته و مردم مي توانند  دايره 

قدرت انتخاب بيش  تري، نسبت به نحوه زندگي کردن خود تصميم بگيرند. 

از  تنوعي  قانوني،  نظر  از  ازدواج،  اجتماعي  اين جوامع، محيط  در  امروزه 

روابط فردي و رفتارهاي جنسي، حذف قبح اجتماعيِ طلاق، حذف قبح 

بارداري غيرمشروع، تصويب قانون عدم تبعيض جنسيتي به منظور دسترسي 

برابر زنان به فرصت هاي آموزش و اشتغال و استقلال مالي زوجين را به 

رسميت مي شناسد )چِرلين3، 1992(. ضمن آن که پيامدهاي طلاق نيزموضوعي 

درخور تأمل و تدبير است. پژوهش هاي متعدد حاکي از رابطه بين طلاق و 

1- White
2- Wolcott and Hughes
3- Cherlin
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عوارض منفي جسمي، رواني، اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي آن براي فرد، 

تعادل  بزهکاري، روان پريشي، عدم  اعتياد، جرم و  مانند  خانواده و جامعه 

شخصيتي، مسائل آموزشي و تربيتي، خودکشي، جامعه ستيزي )پيران، 1369: 

35(، آسيب پذيري و مشکلات اقتصادي زنان )اخوان تفتي، 1382( و نظاير آن ها 

مي باشد. 

از اين رو، با عنايت به پيامدهاي طلاق در سطح فرد، خانواده و جامعه، 

پژوهش حاضر درصدد شناسايي و تحليلِ سهم نسبي عواملي است که بر 

را  آنان  بين  در  و طلاق  گذاشته  تأثير  مازندران  استان  در  زوجين  زندگي 

مقاله چنين است: مهم ترين  به عبارتي، پرسش اصلي  موجب گشته است. 

عواملِ طلاق در استان مازندران کدامند و در عين حال سهم نسبي هر يک 

در تبيين واريانس طلاق چقدر است؟ 

پیشینه تجربی

که  مي دهد  نشان  خارجي  و  داخلي  از  اعم  تجربي  ادبيات  بر  مروري 

بافت پيچيده و چندبعدي مقوله طلاق، موجب شده هر کدام از محققان از 

زاويه رشته و موضوع مورد علاقه خود، علل خاصي را در رابطه با طلاق 

اين مطالعات، عوامل منجر به طلاق را برحسب  مورد مطالعه قرار دهند. 

متغيرهاي جمعيتي و دوره زندگي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و شخصيتي 

و  مطالعات، عوامل جمعيت شناختي  اين  نتايج  براساس  کرده اند.  توصيف 

دوره زندگي، بيش ترين ارتباط را با احتمال شکست ازدواج و بروز طلاق 
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دارند. ازجمله اين عوامل، سن ازدواج، مدت ازدواج و روابط نامشروع قبل 

از ازدواج )بني جمال و همکاران، 1383؛ آماتو و راجرز1، 1997؛ بکِِل2، 2006(، نازايي 

)آمو و آدِيمي3، 1990(، بيماري فکري )تمِبه4، 2010( و بيماري جسمي )آمو و 

آدِيمي، 1990( مي باشند. کوردِک5 اعتقاد دارد که تأثير بالاي متغيرهاي جمعيتي 

بر طلاق، دلالت بر فقدان آمادگي يا صلاحيتِ مشکوک افراد براي ايفاي 

نقش هاي زناشويي يا حل تضادهاي بين فردي دارد )وُلکات و هوگس، 1999: 3(. 

عوامل اقتصادي مانند بيکاري، درآمد پائين مرد )ريحاني و همکاران، 1381؛ 

تمِبه، 2010؛ اندرسون و هانسن6، 2010 و ماتسورا و ديگران7، 2010( و درآمد بالاتر 

زن نسبت به مرد )ليو و ويکات8، 2004( و عوامل اجتماعي نظير دخالت ديگران 

و  قبلي  ازدواج  غيرسنتي،  خانوادگي  ارزش هاي   ،)1386 همکاران،  و  )رياحي 

عوامل   ،)2007 )هِفِرنان9،  زنان  نقشي شدن  چند  به ويژه  جنسيتي  کار  تقسيم 

ديگري هستند که برخي مطالعات از آن به عنوان يکي از عوامل طلاق ياد 

کرده اند. افزايش نرخ مشارکت زنان در بازار کار، نه تنها موجب تأخير در 

ازدواج آنان شده، بلکه از طرفي از ميزان ثبات زندگي زناشويي آنان کاسته 

1- Amato and Rogers
2- Bekele
3- Umoh And Adeyemi
4- Tembe
5- Kurdek
6- Andersen and Hansen
7- Matsuura and et al
8- Liu and Vikat
9- Heffernan



93

عوامل طلاق در استان مازندران
13

90
ز  

یی
 پا

 / 
53

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

و احتمال طلاق را افزايش داده است. چرا که مشارکت زنان در بازار کار، 

به معناي افزايشِ سهم نسبي آنان در درآمد خانواده و افزايش قدرت آنان 

به  وابسته  اجتماعي  و  مالي  نظر  از  ديگر  زنان،  است.  زناشويي  روابط  در 

شوهر شان نيستند و اين موضوع، موانع اقتصادي پيش رو براي ترک زندگي 

زناشويي را کم کرده است.

عامل اجتماعي ديگري که مطالعات تجربي، ارتباط آن را با طلاق نشان 

از ازدواج است. مردم ازدواج  انتظارت زوجين  داده اند، عدم برآورده شدن 

را، نه به عنوان وسيله اي براي بقاي اقتصادي، بلکه عاملي براي شادي فردي 

برآورده نشود، طلاق  ازدواج  از  آنان  انتظارات  بنابراين، زماني که  مي دانند. 

اتفاق مي افتد )رياحي و همکاران، 1386؛ هِفِرنان، 2007(. عوامل فرهنگي مانند 

تحصيلات )ريحاني و همکاران، 1381؛ رياحي و همکاران، 1386و بکِِل، 2006( و 

ناهمگني مذهبي نيز، با احتمال بالاتر طلاق ارتباط دارند )ريحاني و همکاران، 

نتيجه  براملِت و موشر2، 2002(. طبق  آدِيمي، 1990؛ هيتون1، 2002 و  1381؛ آمو و 

اين مطالعات و نيز مطالعه آماتو و راجرز3 )1997(، حضور بالاتر زوجين 

در مراسم مذهبي و پاي بندي بيش تر مذهبي در بين آنان، احتمال حسادت، 

خيانت، تندخويي، عادات خشم گينانه، ولخرجي، شرب الکل و مصرف مواد 

مخدر را کاهش مي دهد. بنابراين، زوجيني که رفتارهاي مذهبي را کم تر انجام 

1- Heaton
2- Bramlett and Mosher
3- Amato and Rogers
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مي دهند، بيش تر به طلاق گرايش دارند. البته آماتو و راجرز اعتقاد دارند، 

اين بدين معنا نيست که افراد مذهبي تر، کم تر طلاق را تجربه مي کنند، بلکه 

معنايش اين است که افراد مذهبي تر تحت شرايط خاصي، دست به طلاق 

مي زنند )کالمين و ديگران1، 2004(. عوامل شخصيتي نيز، از جانب بسياري از 

محققان به عنوان عوامل طلاق بررسي شده اند که از مهم ترين آن ها مي توان به 

سوء رفتار، خشونت، تندخويي و مصرف الكل/مواد مخدر اشاره کرد )ژاکلين2، 

1996؛ کونز3، 2006(.

جمع بندي ادبيات تجربي متعدد در زمينه طلاق، نشان از يک نتيجه گيري 

گاتمن4(  )به زعم  عوامل  از  بلکه مجموعه اي  عامل،  نه يک  که  دارد  مشترک 

)وُلکات و  افراد به سمت فسخِ زندگي زناشويي5« مي شوند  موجب »شيبِ 

هوگس، 1999: 3(. اين در حالي است که بسياري از تحقيقات مذکور، عوامل 

انتخاب و مورد بررسي  خاصي از طلاق را بسته به علاقه پژوهشي خود 

قرار داده اند. از همين رو، در تحقيق حاضر، مجموعه عوامل طلاق در استان 

مازندران )اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و شخصيتي( مورد اهتمام 

و بررسي قرار گرفته است.

1- Kalmijn and et al
2- Jocklin
3- Coontz
4- Gottman
5- The cascade toward marital dissolution
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مبانی نظری

انحلال خانواده و روابط زناشويي، از يك سو بازتاب شرايط اجتماعي، 

اقتصادي )سطح کلان( و از سوي ديگر معلول عوامل دروني  فرهنگي و 

خانواده و كيفيت و چگونگي آن )سطح خرد( مي باشد. از همين روي، در 

اين تحقيق، جهت تحليل مسأله طلاق در استان مازندران، از تلفيق نظريه هاي 

مرتبطِ کلان و خرد استفاده شده است. در اين راستا، چهار جهت گيري نظري 

در ارتباط با طلاق در استان انتخاب گرديده، که از ميان آنها، نظريه بحران 

ارزش ها در سطح کلان و نظريه هاي مبادله، همسان همسري و نياز - انتظار 

در سطح خرد، گزاره هايي را در ارتباط با عوامل طلاق فرمول بندي کرده اند.

نظریه های كلان

اولين نظريه در سطح کلان، که جهت تبيين طلاق در استان مازندران 

استفاده گرديده، نظريه بحران ارزش هاست. طبق اين نظريه، در جوامع انتقالي، 

اين مرحله ي  در  پديد مي آيد.  اثر کشاکش سنت و مدرنيته  در  مشكلاتي 

برزخي، عناصر اخلاقي و ارزش هاي اجتماعي، بيش از هر چيز ديگر تغيير 

وضع مي دهند. بسياري از موضوعات بي ارزش ديروز، در محدوده عناصر 

نوين و مقبول امروزي پاي مي نهند و بسياري از عناصر مطلوب اجتماعي، 

تحول سريع تر  اين  اجتماعي خارج مي شوند. هرچه  ارزش هاي  قلمرو  از 

باشد، تضاد و جابه جايي ارزش ها چشم گيرتر خواهد بود. در چنين شرايطي، 

نيروهاي حاكم بر جامعه جاي خود را به نيروهاي تازه مي سپارند و نظام 
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ارزش هاي جامعه دستخوش آشوب مي گردد. بازتاب اين وضعيت را مي توان 

در نظام ارزش هاي خانواده مشاهده نمود. ولي از آن جا كه سرعت حركت 

هر فرهنگ، با حركت اقتصادي و نوآوري هاي تكنولوژيکي يكسان نيست، 

مي گيرند،  قرار  اجتماعي  سريع  تحولات  چنين  معرض  در  كه  نسل هايي 

نمي توانند معيارهاي همه پسندي براي وظيفه، فداكاري و ارزش هاي همانند 

آن داشته باشند. در اين احوال، كشمكش درون خانواده بروز کرده و نابساماني 

خانواده و طلاق افزايش مي يابد )مساواتي، 1374: 281(. 

عامل ديگري که در اين تحقيق در قالب نظريه بحران ارزش ها، براي 

تحليل طلاق در استان مازندران مورد استفاده قرار گرفته، تضعيف پاي بندي 

مذهبي است. آدري1)1971: 456( که اولين بار به تأثير کاهش پاي بندي مذهبي 

به ارزش هاي مذهبي و  اعتقاد دارد كاهش پاي بندي  بر طلاق اشاره کرد، 

ديني، در افزايش طلاق مؤثر است و بنابراين دين مي تواند به عنوان عاملي 

در جهت جلوگيري از طلاق، ايفاي نقش کند. به نظر او، افرادي كه ايمان 

ايمان  كه  آنان  تا  مي آورند  روي  طلاق  به  كم تر  دارند،  قوي تري  مذهبي 

براي  ديگري  کلان  عامل  نيز،  جامعه  اقتصادي  شرايط  دارند.  ضعيف تري 

تبيين طلاق در استان مازندران است. تحقيق حاضر با وام گيري از انديشه 

كانگر2 )1990: 646(، بر اين باور است که اعصارِ سخت اقتصادي در جامعه، 

نتايج زيان باري براي خانواده ها، ازجمله احتمال وقوع گسيختگي خانواده 

1- Udry
2- Conger
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و بي ساماني آن دارد. محروميت اقتصادي، تعاملات مثبت زوجين )خاصه 

مردان( را كاهش و آنان را به سمت طلاق سوق مي دهد. به ويژه، مشكلات 

اقتصادي در بين زوجيني كه منافع خانوادگي آن ها براي بقاي زندگي در سطح 

استاندارد نمي باشد، زندگي زناشويي آنان را بي ثبات مي سازد.

نظریه های خُرد

اولين نظريه خُرد در رابطه با طلاق، نظريه مبادله اجتماعي1 است. اين 

نظريه که ريشه در نظريه استقلال تيبوت و کِلِي2 )1959( دارد، اولين بار توسط 

لوِينگر3 )1965( براي مطالعه روابط زناشويي به کار رفت. نظريه استقلال، بر 

عدم وابستگي هر يک از زوجين بر رابطه زناشويي، و توانايي آن رابطه در 

ارضاي نيازهاي فردي تأکيد دارد. طبق نظر لوِينگر، شکست زندگي زناشويي 

براساس توازن پيچيده بين نحوه برآورده شدن انتظارات شريک، جاذبيت ها و 

موانعِ حفظ يا فسخ رابطه و بديل هاي موجود براي ترکِ موقعيت زناشويي 

تعيين مي شود. از نظر او، جذابيتِ يک رابطه، با پاداش هاي آن )مانند درآمد 

خانواده، مصاحبت و رابطه جنسي( رابطه مثبت دارد. از طرفي، بين جذابيت 

يک رابطه و هزينه هاي زندگي مشترک )زمان و انرژي( رابطه منفي وجود 

دارد. برخي موانع )مانند مالي و مذهبي( نيز مي توانند افراد را به حفظ رابطه 

1- Social exchange theory
2- Thibaut and Kelley
3- Levinger
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تشويق کنند. نظريه مبادله اجتماعي، هم چنين، بر اين فرض است که ثبات 

زندگي زناشويي تحت تأثير حضور جاذبيت هاي بديل  براي رابطه کنوني نيز 

هست. جاذبيت هايي مانند استقلال يا يک شريکِ رمانتيکِ بديل که مي توانند 

منجر به کناره گيري فرد از رابطه شوند. بنابراين، طبق گزاره هاي نظريه مبادله 

اجتماعي، روابطي که خارج از محدوده زناشويي با ميزان بالاي جذابيت، 

ميزان پائين موانع و بديل هاي جذاب تر همراه هستند، با احتمال بيش تري به 

فسخ ازدواج منجر مي شوند )مارتين1، 1997(. 

آدري )1971( اذعان مي دارد که افراد اغلب براي فسخ زندگي زناشويي 

خود، موجودي2ِ مزايا و معايب خود را در نظر مي گيرند که اين هزينه ها و 

منافع مي توانند هم روان شناختي و هم اجتماعي باشند. کورِک3 )1993( بر 

اين فرض است که زوجيني که سطوح پائين تري از وابستگي رابطه را از خود 

نشان مي دهند، در احتمال بالاتر طلاق قرار دارند. ليويد4 )1995( نيز معتقد 

است زماني ريسک فسخ زناشويي در بالاترين حد است که فرصت هاي 

زوجين براي توسعه روابط بديل وجود داشته باشد. البته بعدها، لويس و 

اسپانيئر5 )1982(، ايده لوِينگر را تعديل کرده و براي تحليل طلاق، دو مولفه 

رضايت زناشويي و ثبات زناشويي را با هم تلفيق کردند. طبق اين دو معيار، 

1- Martin
2- Inventory
3- Kurdek  
4- Lloyd
5- Lewis and Spanier  
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ازدواج ها مي توانند به چهار شکل اتفاق افتند: 1( راضي کننده و پايدار، 2( 

راضي کننده اما ناپايدار، 3( ناراضي کننده اما ناپايدار، و 4( ناراضي کننده اما 

پايدار. بنابراين، گرچه رضايت زناشوئي تحت تأثير جذابيت رابطه زناشويي 

است، اما موانعي که بر سر ترک ازدواج و بديل هاي جذاب وجود دارند، بر 

ثبات زناشويي تأثير مي گذارند )به نقل از مارتين، 1997(. 

دومين نظريه خُردِ مورد استفاده در اين تحقيق، همسان همسري است. 

ميان  همسان  ويژگي هاي  از وجود  ناشي  را  خانواده  استحکام  نظريه،  اين 

زن و شوهر مي داند. همساني ميان دو فرد، نه تنها آنان را به سوي يکديگر 

جذب مي کند، بلکه پيوند و وصلتشان را استوارتر مي سازد. به عقيده هيل1، 

افراد مايلند همسري برگزينند که بيش تر همسان شان باشد تا ناهمسان شان و 

چنان چه اين قاعده به دلايلي رعايت نگردد، احتمالًا زوجين دچار ناسازگاري 

مذهبي«  ديدگاه  از  »ازدواج  اثرش  در  نهايت جدايي مي شوند. وود،  در  و 

مي گويد که هرقدر همگوني ميان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کم تر باشد، 

اختلاف و کشمکش بين آنان بيش تر است )ساروخاني، 1376: 40-66(. 

در اين تحقيق، نظريه نياز - انتظار، سومين نظريه خُرد است که جهت 

تبيين طلاق مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اين نظريه، هر كدام از زن 

و شوهر با تصورات خاصي درباره زندگي زناشويي اقدام به ازدواج مي كنند 

و زندگي را با انتظارات مشخصي كه همسرشان چگونه با او رفتار خواهد 

1- Hill
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كرد، آغاز مي نمايند. اگر اين انتظارات برآورده نشود، نارضايتي و پشيماني 

و در نهايت اختلاف در كانون خانواده )ازکمپ، 1369: 260( و طلاق را در پي 

خواهد داشت.

در مجموع، به دليل خصلت چندبعدي پديده طلاق و تكثر نظريه هاي 

متعدد درخصوص آن، چارچوب نظري انتخابي اين تحقيق، تلفيقي از ادبيات 

نظري و تجربي تحقيق بوده است. بدين معني كه در اين تحقيق، نظريه هاي 

کلان و خردِ مورد اشاره با توجه به متغيرهاي اصلي آن ها، جهت هدايت 

نظري تحقيق انتخاب شده و ساير مراحل تحقيق براساس اين رويکردها  

پي گرفته شده اند. شکل شماره )1( مدل نظري تحقيق مبني بر ساخت روابط 

بين متغيرهاي تأثيرگذار بر طلاق در استان مازندران را نشان مي دهد. در اين 

تحقيق، سعي گرديد تا مدل نظري مورد آزمون عملياتي قرار گرفته و صحت 

و سقم ارتباط متغيرهاي مستقل با نرخ طلاق در استان آزمون شود.

 شکل)1(: مدل نظری تحقیق مبنی بر عوامل موثر بر طلاق فرضیه ها

طلاق

عوامل جمعيتي عوامل شخصيتي عوامل فرهنگي عوامل اجتماعي عوامل اقتصادي
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فرضیه ها

- بين عوامل اقتصادي و نرخ طلاق رابطه وجود دارد.

- بين عوامل اجتماعي و نرخ طلاق رابطه وجود دارد.

- بين عوامل فرهنگي و نرخ طلاق رابطه وجود دارد.

- بين عوامل جمعيتي و نرخ طلاق رابطه وجود دارد.

- بين عوامل شخصيتي و نرخ طلاق رابطه وجود دارد.

روش شناسی

روش تحقیق

ماهيت تحقيق حاضر، کمي اس��ت که با روش تحليل محتوا )از خانواده 

تحلي��ل اس��نادي(، به تحليل طلاق در اس��تان مازندران براس��اس اس��ناد و 

پرونده هاي موجود در دادگس��تري اس��تان پرداخته است. در ضمن، از نظر 

شيوه تحليل داده ها، تحقيق حاضر از نوع همبستگي- علّي است. زيرا علاوه 

بر شناخت و توصيف ارتباط عوامل مختلف با نرخ طلاق در استان، به تحليل 

تأثير اين عوامل بر طلاق نيز پرداخته شده است. 

جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

جامعه آماري تحقيق، شامل پرونده هاي کليه زوجين متقاضي طلاق در 

دادگستري استان مازندران است که طي سال هاي 1385 تا 1387 به دلايل 

و  گرفته  به طلاق  تصميم  بوده،  ناراضي  زناشويي خود  زندگي  از  عديده 
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در دادگستري استان دادخواست خود را ارائه کرده اند و پرونده طلاق آنها 

مختومه اعلام گرديده و واقعه طلاق اتفاق افتاده است. براساس آمار اداره 

کل ثبت احوال استان مازندران در سال 1388، تعداد 12101 پروندهِ طلاق 

در دادگستري استان ثبت شده که از بين آن ها، تعداد 980 پرونده از طريق 

فرمول کوکران )با دقت برآورد احتمالي 0/03( به عنوان حجم نمونه انتخاب 

شدند. اين پرونده ها داراي اطلاعات مشخص و يکساني بوده که از بين آن ها، 

متغيرهاي مرتبط با موضوع استخراج شده است.

شيوه نمونه گيري، براساس نمونه گيري تصادفي سيستماتيک با اختصاص 

يک عدد ويژه به هر کدام از پرونده ها بوده است. روش استخراج اطلاعات، 

از طريق ابزار پرسش نامه معکوس بوده، بدين صورت که تمامي پرونده هاي 

مراجعي��ن متقاض��ي طلاق )که ط��ي س��ال هاي 1385 تا 1387 به ش��عب 

دادگستري استان مازندران مراجعه کرده يا ارجاع شده بودند( مورد بررسي و 

سپس اطلاعات مربوط به ويژگي هاي جمعيتي شامل سن زمان ازدواج، مدت 

ازدواج، ش��غل، تحصيلات و تعداد فرزن��د از يک طرف و اطلاعات مربوط 

به علت اصلي تقاضاي طلاق از نظر زوجين، از طريق پرسش نامه معکوس، 

ثبت و مورد تحليل قرار گرفتند.

اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری

در اين تحقيق، سنجش ميزان اعتبار )روايي(1 ابزار اندازه  گيري از طريق 

1- Validity
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روش اعتبار محتوا )اعتبار صوري( و به عبارت دقيق تر اعتبار نظري و مطابقت 

آن با مطالعات نظري و درخواست نظرات برخي صاحب نظران انجام گرفته 

است. هم چنين، براي سنجش ميزان پايايي1 ابزار اندازه گيري، از روش آلفاي 

كرونباخ با پيش آزمون پرسشنامهِ معکوس اوليه در بين 30 پرونده از جامعه 

آماري استفاده شده است. نتايج پايايي نشان داد كه در مورد تمامي مقياس ها 

مقدار آلفا بالاتر از مقدار حداقلي 0/70 )حبيب پور گتابي و صفري شالي، 1388: 

366( بوده و اين نشان گر ميزان بالاي همسازي دروني گويه هاي مربوط به 

اين مقياس ها در جهت سنجش و بررسي آنها مي باشد. 

جدول )1(: مشخص كننده های آماری پایایی ابزار اندازه گیری

آلفا   واریانسمیانگینتعداد گویهشاخص

50/2180/2810/71عوامل اقتصادی

110/6710/5330/83عوامل اجتماعی

50/5940/4640/74عوامل فرهنگی

30/2630/4360/82عوامل جمعیتی

60/9710/8610/76عوامل شخصیتی

سنجه ها

- طلاق: براساس حقوق مدني ايران، طلاق عبارت است از انحلالِ عقد 

نکاح در حيات زن و شوهر با اراده مرد يا به تقاضاي زن با شرايط معين 

1- Reliability



104

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

ز  
یی

 پا
 / 

53
ره 

شما
م/ 

ده
ار

چه
ل 

سا

)شايگان، 1337: 347(. در اين تحقيق، جهت سنجش طلاق، از تعداد واقعه 

طلاق استفاده گرديده که براساس آمار اداره کل ثبت احوال استان مازندران 

طي سال هاي 1385 تا 1387 به دست آمده است.

- عوامل اقتص��ادي: در اين تحقيق، 5 متغير بيكاري، مهريه هاي س��نگين، 

مش��كلات مالي، فق��دان مس��کن، و اس��تقلال خواهي مالي زن��ان به عنوان 

شاخص هاي اقتصادي مؤثر بر طلاق مورد سنجش قرار گرفته اند. 

- عوامل اجتماعي: جهت سنجش و بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر طلاق، 

از 11 مورد به شرح ذيل استفاده گرديده است: 1( ازدواج مجدد مرد، 2( 

ازدواج هاي تحميلي و نسنجيده، 3( عدم شناخت کافي از يكديگر، 4( روابط 

جنسي خارج از ازدواج، 5( دخالت خانواده ها، 6( عدم مسئوليت پذيري يكي 

از زوجين، 7( بي اعتمادي نسبت به هم ديگر، 8( انتظارات و توقعات نابه جا 

از هم ديگر، 9( داشتن توهمات منفي نسبت به هم ديگر، 10( زنداني بودن مرد 

و 11( سابقه دوستي و ارتباط قبل از ازدواج.

- عوامل فرهنگي: فرهنگ عبارت است از ارزش هايي که اعضاي يک گروه 

معين دارند، هنجارهايي که از آن پيروي مي کنند و کالاهاي مادي اي که توليد 

مي کنند )گيدنز، 1375: 56(. در اين تحقيق، عوامل فرهنگي موثر بر طلاق شامل 

5 متغير به شرح ذيل بوده اند: 1( عدم تفاهم زوجين با هم ديگر، 2( عدم 

رعايت اصول مذهبي، 3( اختلاف سليقه بين زوجين، 4( اختلاف نظر در 

زمينه تعيين محل سکونت، و 5( اختلاف سطح تحصيلات زوجين.
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- عوامل جمعيتي: در اين تحقيق، جهت سنجش و بررسي عوامل جمعيتي 

موثر بر طلاق در استان مازندران، از 3 متغير استفاده گرديده است: 1( بيماري 

جسمي - رواني زوجين، 2( تفاوت سني زن و شوهر، و 3( نازايي. 

اطلاق  ويژگي هايي  و  خصايل  همه  به  شخصيت،  شخصيتي:  عوامل   -

مي گردد که معرف رفتار يک شخص است )کوئن، 1370: 110(. جهت سنجش 

و بررسي عوامل شخصيتي موثر بر طلاق، در اين تحقيق از 6 متغير استفاده 

گرديده که عبارتند از: 1( مصرف الكل � مواد مخدر، 2( خشونت کلامي، 

3( خشونت فيزيکي از سوي همسر، 4( عدم تمکين )عدم انجام وظايف 

زناشويي(، 5( عدم علاقه به هم ديگر، و 6( بي اعتنايي به خواسته هاي يکديگر.

یافته ها

یافته های توصیفی

بافت نمونه آماری

- تحصيلات: نسبت قابل توجهي )43/4 درصد( از مردان و )47/8 درصد( 

زنان، از تحصيلات زيرديپلم و پائين تر برخوردار بوده اند.

- شغل: 57/1 درصد از مردان داراي شغل آزاد و 88 درصد از زنان خانه دار 

بوده اند.

- سن در زمان ازدواج: طلاق در بين مرداني که در سنين 23-21 سال 

)39/7 درصد( و نيز زناني که در سنين کم تر از 20 سال ازدواج کردند )51/6 
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درصد(، بيش ترين نسبت را داشته است.

- مدت زمان ازدواج: 40/1 درصد از طلاق ها در بين افرادي بوده است 

كه كم تر از 4 سال از ازدواج آن ها گذشته بود. برعکس، واقعه طلاق در بين 

59/9 درصد از افراد، بعد از گذشت 4 سال زندگي مشترک اتفاق افتاده است.

- تعداد فرزند: 42/8 درصد از افراد داراي 2 تا 3 فرزند و 29/9 درصد 

داراي 1 فرزند بوده اند.
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توزیع نسبی عوامل طلاق

شامل  به ترتيب  عوامل  مهم ترين  طلاق،  عوامل  نسبي  توزيع  براساس 

عوامل فرهنگي )32/4 درصد(، اجتماعي )24/5 درصد(، شخصيتي )19/9 

درصد(، اقتصادي )16/5 درصد( و جمعيتي )6/4 درصد( مي باشند. اما در 

داخل هر عامل، توزيع نسبت ها حاکي از نتايج زير بود:

- عوامل اقتصادي: بي ثباتي شغلي � بيكاري )6/8 درصد(، مشكلات مالي و 

نداشتن درآمد کافي )3/9 درصد( و فقدان مسکن )3/7 درصد(.

- عوامل اجتماعي: ازدواج مجدد مرد )3/1 درصد(، ازدواج هاي تحميلي 

و نسنجيده و عدم شناخت کافي از هم ديگر به طور مشترک )2/9 درصد( و 

روابط جنسي خارج از ازدواج )2/7 درصد(

- عوامل فرهنگي: عدم تفاهم زوجين با هم ديگر )21/4 درصد(، عدم رعايت 

اصول مذهبي )7/1 درصد( و اختلاف سليقه بين زوجين )3/3 درصد(.

- عوامل جمعيتي: بيماري جسمي � رواني زوجين )2/7 درصد(، تفاوت 

سني زن و شوهر )2 درصد( و نازايي )1/7 درصد(.

يا مواد مخدر )6/4 درصد(، خشونت  الكل  - عوامل شخصيتي: مصرف 

کلامي )3/5 درصد( و خشونت فيزيکي از سوي همسر به طور مشترک )2/7 

درصد(.

مقايسه کل متغيرها در تمامي عوامل پنج گانه با هم نيز، بيانگر اين موضوع 

است که متغيرهاي عدم تفاهم زوجين با هم ديگر )21/4 درصد(، عدم رعايت 
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اصول مذهبي )7/1 درصد(، بي ثباتي شغلي � بيكاري )6/8 درصد(، مصرف 

الكل- مواد مخدر )6/4 درصد( و خشونت کلامي )3/5 درصد( به ترتيب 

بيش ترين سهم را در نرخ طلاق استان دارند.

جدول )3(: توزیع نسبی عوامل طلاق

درصدفراوانیمتغیرهاعواملردیف

اقتصادی1

676/8بي ثباتي شغلي )بيكاري(

383/9مشكلات مالي و نداشتن درآمد کافي

363/7فقدان مسکن

202استقلال خواهي مالي زنان

10/1به روزشدن مهريه زنان )مهريه سنگين(

16216/5درصد از کل

اجتماعی2

303/1ازدواج مجدد مرد

282/9ازدواج هاي تحميلي و نسنجيده

282/9عدم شناخت کافي از هم ديگر

272/7روابط جنسي خارج از ازدواج

242/4زنداني بودن مرد

232/3دخالت خانواده ها

222/2عدم مسئوليت پذيري يكي از زوجين

202بي اعتمادي نسبت به هم ديگر

202انتظارات و توقعات نابه جا از هم ديگر

121/2داشتن توهمات منفي نسبت به هم ديگر

70/7سابقه دوستي و ارتباط قبل از ازدواج

21024/5درصد از کل
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فرهنگی3

21021/4عدم تفاهم با هم ديگر
707/1عدم رعايت اصول مذهبي
323/3اختلاف سليقه بين زوجين

40/4اختلاف نظر در زمينه تعيين محل سکونت
20/2اختلاف سطح تحصيلات زوجين

31832/4درصد از کل

جمعیتی4

272/7بيماري جسمي � رواني زوجين
202تفاوت سني زن و شوهر

171/7نازايي 

956/4درصد از کل

شخصیتی5

636/4مصرف الكل � مواد مخدر
343/5خشونت کلامي

272/7خشونت فيزيکي
262/6عدم تمکين )عدم انجام وظايف زناشويي(

242/4عدم علاقه به هم ديگر
212/1بي اعتنايي به خواسته هاي هم ديگر

19519/9درصد از کل

980100کل

یافته های تحلیلی

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته نرخ طلاق 

نتايج نش��ان داد که چهار عامل فرهنگ��ي )0/279(، اجتماعي )0/180(، 

اقتصادي )0/118( و شخصيتي )0/111( به ترتيب بيش ترين رابطه را با نرخ 

ط��لاق در اس��تان مازندران دارند، اما عوامل جمعيتي فاق��د اين رابطه اند. از 

طرفي، در داخل هر عامل نيز، شاهد همبستگي بين برخي متغيرهاي هر يک 
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با نرخ طلاق در اس��تان هستيم که براس��اس بيش ترين ميزان رابطه، به شرح 

ذيل مرتب شده اند:

- عوامل اقتصادي: مشكلات مالي و نداشتن درآمد کافي )0/100( و بي ثباتي 

شغلي � بيکاري )0/080(.

- عوامل اجتماعي: ازدواج هاي تحميلي و نسنجيده )0/170(، انتظارات و 

توقعات نابه جا از هم ديگر )0/131(، عدم شناخت کافي از هم ديگر )0/127(، 

عدم مسئوليت پذيري يكي از زوجين )0/102(، ازدواج مجدد مرد )0/075( 

و روابط جنسي خارج از ازدواج � خيانت )0/067(.

- عوامل فرهنگي: عدم تفاهم زوجين با هم ديگر )0/292(، اختلاف سليقه 

بين زوجين )0/138( و اختلاف نظر در زمينه تعيين محل سکونت )0/094(.

- عوامل جمعيتي: تفاوت سني زوجين )0/080( و نازايي و بچه دارنشدن 

.)0/079(

- عوام��ل ش��خصيتي: عدم علاق��ه ب��ه هم ديگ��ر )0/234(، بي  اعتنايي به 

خواس��ته هاي هم ديگ��ر )0/159(، مص��رف الكل- مواد مخ��در )0/120( و 

خشونت کلامي )0/104(.
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نرخ طلاق در سا وابسته  متغیر  و  مستقل  متغیرهای  بین شاخص های  )4(: همبستگی  جدول 

استان مازندران

ف
ضریبمتغیرهاعواملردی

 همبستگی
سطح 

معنی داری

اقتصادی1

0/1000/002مشكلات مالي و نداشتن درآمد کافي

0/0800/012بي ثباتي شغلي )بيكاري(

0/0520/102استقلال خواهي مالي زنان

0/0440/167به روزشدن مهريه زنان )مهريه سنگين(

0/0050/887فقدان مسکن

0/1180/000کل

اجتماعی2

0/1700/000ازدواج هاي تحميلي و نسنجيده

0/1310/000انتظارات و توقعات نابه جا از هم ديگر

0/1270/000عدم شناخت کافي از يك ديگر

0/1020/001عدم مسئوليت پذيري يكي از زوجين

0/0750/017ازدواج مجدد مرد

0/0670/035روابط جنسي خارج از ازدواج )خيانت(

0/0570/074دخالت خانواده ها

0/0470/137بي اعتمادي نسبت به هم ديگر

0/0410/193داشتن توهمات منفي نسبت به هم ديگر

0/0360/258سابقه دوستي و ارتباط قبل از ازدواج

0/0210/510زنداني بودن مرد

0/1800/000کل
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ضریبمتغیرهاعواملردی
 همبستگی

سطح 
معنی داری

فرهنگی3

0/2920/000عدم تفاهم زوجين با هم ديگر

0/1380/000اختلاف سليقه بين زوجين

اختلاف نظ��ر در زمين��ه تعيي��ن مح��ل 
0/0940/003سکونت

0/0050/873اختلاف سطح تحصيلات زوجين

0/0600/057عدم رعايت اصول مذهبي

0/0210/510زنداني بودن مرد

0/2790/000کل

جمعیتی4

0/0800/011تفاوت سني زوجين

0/0790/013نازايي 

0/0560/076بيماري جسمي � رواني زوجين

0/0210/504کل

شخصیتی5

0/2340/000عدم علاقه به هم ديگر

0/1590/000بي اعتنايي به خواسته هاي هم ديگر

0/1200/000مصرف الكل � مواد مخدر

0/1040/001خشونت کلامي

0/0480/131خشونت فيزيکي از سوي همسر

ع��دم تمکي��ن )ع��دم انج��ام وظايف 
0/0170/597زناشويي(

0/1110/000کل
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تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر نرخ طلاق 

پنج  بين  از  که  داد  نشان  به گام  گام   روش  با  رگرسيوني  تحليل  نتايج 

متغير مستقل مورد نظر در اين تحقيق )يعني اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

جمعيتي و شخصيتي(، چهار عاملِ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و شخصيتي 

توانسته اند تغييرات متغير وابسته نرخ طلاق در استان مازندران را پيش بيني 

کنند. از طرفي، از بين اين سه عامل، بيش ترين نقش به ترتيب مربوط به عوامل 

فرهنگي )بتاي0/261(، اقتصادي )بتاي 0/125(، اجتماعي )بتاي 0/112( و 

شخصيتي )بتاي 0/092( بوده است. در ضمن، اين چهار عامل با هم ديگر 

توانسته اند 11/4 درصد از واريانس طلاق در استان را تبيين کنند. بنابراين، 

معادله رگرسيوني تحقيق عبارت است از:

عوامل شخصيتي )0/092( + عوامل اجتماعي )0/112( + عوامل اقتصادي 

)0/125(+ عوامل فرهنگي )0/261( = نرخ طلاق در استان مازندران.
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سا جدول )5(: ضرایب رگرسیونی متغیـرهای مستقل بر متغیر وابستـــه نرخ طلاق در 

استان مازندران

مدل
متغیرهای 

مستقل
متغیر 
وابسته

B
 Std.
Error

Betat
سطح 

معنی داری
برازش مدل

اول
نرخ عدد ثابت

طلاق

531/39310/454-50/8330/000R=0/279       R2=0/078
Adjusted R2=0/077
F=84/481   0P> /000 عوامل فرهنگي

106/36711/5730/2799/1910/000

دوم

عدد ثابت

نرخ 
طلاق

514/94710/976-46/9160/000
R=0/311       R2=0/097
Adjusted R2=0/095
F=53/252   0P> /000

109/60311/4840/2889/5440/000عوامل فرهنگي

66/62514/7580/1364/5150/000عوامل اقتصادي

سوم

عدد ثابت

نرخ 
طلاق

499/33311/640-42/0910/000

R=0/331       R2=0/110
Adjusted R2=0/107
F=40/871   0P> /000

99/98411/6800/2728/6500/000عوامل فرهنگي

62/84014/6910/1414/2770/000عوامل اقتصادي

42/03510/9820/1283/8270/000عوامل اجتماعي

چهارم

عدد ثابت

نرخ 
طلاق

476/18213/826-34/4400/000

R=0/343       R2=0/118
Adjusted R2=0/114

       0P>/000
F=33/271

99/33811/6330/2618/5400/000عوامل فرهنگي

60/96714/4620/1254/1640/000عوامل اقتصادي

40/26310/9510/1123/6770/000عوامل اجتماعي

25/6208/3420/0923/0710/002عوامل شخصيتي

 شكل )2(: مدل رگرسیونی عوامل موثر بر نرخ طلاق در استان مازندران

مل  ا عو
شخصيتي

مل  ا عو
اجتماعي

مل  ا عو
اقتصادي

مل  ا عو
فرهنگي

نرخ طلاق

0/211

0/261

0/0
62

0/125

0/112

0/092
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بحث و نتیجه گیری

نتايج نشان داد که طلاق، به عنوان يک مسأله اجتماعي، منبعث از مجموعه 

عوامل متعددِ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و شخصيتي مي باشد و تعيين يک 

عوامل  از طرفي،  است.  امکان ناپذير  آن،  بروز  براي  قطعي  و  اصلي  عامل 

فرهنگي، در صدر تمامي عوامل مؤثر بر طلاق در استان مازندران قرار دارند. 

در عين حال، از بين مجموعه متغيرهاي مورد مطالعه، تعارض هاي فکري 

زوجين، مهم ترين عامل طلاق محسوب مي شود. به طوري که 21/4 درصد 

از طلاق هاي رخ داده در استان، ناشي از عدم تفاهم زوجين با هم ديگر بوده 

است. عدم تفاهم، وجود اختلاف نظر و اختلاف سليقه بين زوجين در مسائل 

خانواده، منجر به عدم علاقه نسبت به يکديگر و در نهايت بي اعتنايي نسبت 

به خواسته هاي يکديگر شده و چنان که يافته ها نشان داد، تمامي اين عوامل با 

نرخ طلاق در استان رابطه دارند. 

يافته فوق، براساس نظريه همسان همسري نيز قابل تبيين است. طبق اين 

نظريه، تقريباً تمامي نظام هاي همسرگزيني، متمايل به ازدواج همسان هستند 

که اين خود مي تواند نتيجهِ تمايل به معامله گري و مبادله ارزش هاي معنوي 

زوجين  درجه همگوني  هر چه  اساس،  اين  بر  باشد.  مادي  دارايي هاي  و 

بيش تر باشد، پيوند آنان استوارتر و پايدارتر است. اين در حالي است که طبق 

يافته هاي تحقيق، متغيرهاي فرهنگيِ عدم تفاهم زوجين با هم ديگر و اختلاف 

سليقه بين آنان، درصد بالايي )24/7 درصد( را به خود اختصاص داده اند. اين 
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نشان مي دهد که احتمالًا بسياري از طلاق هاي صورت گرفته، فاقد همساني 

مورد انتظار زوجين بوده و در نتيجه به طلاق آنان از هم دامن زده است. اين 

ناهمساني را حتي مي توان در تفاوت سني زوجين نيز ملاحظه کرد که طبق 

نتيجه تحقيق، مهم ترين عامل جمعيتي تأثيرگذار بر نرخ طلاق در استان است. 

براساس نظريه مبادله، اين تفاوت سني و عدم همساني، بر وابستگي رابطه 

بين زوجين آسيب زده است. وابستگي اي که در يافته هاي مربوط به عوامل 

جمعيتي مشاهده شد، در بين زوجين مورد مطالعه غايب است. دو نمود 

اين وابستگي، عدم علاقه زوجين به هم ديگر، و بي اعتنايي به خواسته هاي 

هم ديگر است که نتايج نشان داد هر اين دو مورد، رابطه بالايي با نرخ طلاق 

در استان داشته اند. از طرفي، طبق نظريه مبادله، در کشاکش جذابيت و موانعِ 

طلاق، قدرت جذابيت در زوجين مورد مطالعه، بسيار کم تر از موانع آن بوده 

است. به طوري که هم پاي بندي مذهبي و هم مشکلات مالي زوجين، نتوانسته 

مانع از ترک زندگي زناشويي و فسخ آن شود. از سوي ديگر، نبايد از جريان 

بحران ارزشي به ويژه در بين نسل ها غافل بود. استان مازندران نيز، همانند 

سطح کلان جامعه ايراني، در حال گذار از نظر سنتي به مدرن و در نتيجه 

تجربه کشاکش سنت و مدرنيته است، کشاکشي که برخي عناصر سنتي آن 

در تقابل با عناصر مدرن قرار دارند. بنابراين، با توجه به سرعت اين تبديل ها 

و تحولات، تضاد و جابه جايي ارزش هاي درون خانواده، طبيعي و در آينده 

حتي چشم گيرتر خواهد بود. 
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نرخ  از  بخشي  جامعه شناختي،  نقطه نظر  از  هافرمن1)2007(،  با  موافق 

طلاق در استان مازندران، بازتاب بي  توجهي به موازين ديني در ازدواج و 

نيز ناتواني چنين پيوندي در برآوردن خواسته ها و انتظارات زوجين است. 

از  زوجين  انتظارت  برآورده شدن  عدم  که  داد  نشان  مطالعه  هم چنين، 

نه  را،  ازدواج  امروزه زوجين،  است.  بروز طلاق  بر  ديگري  دليل  ازدواج، 

مي دانند.  فردي  شادي  براي  بلکه  اقتصادي،  بقاي  براي  وسيله اي  به عنوان 

بنابراين، زماني که انتظارات آنان از ازدواج برآورده نشود، تصميم به طلاق 

مي گيرند )رياحي و همکاران، 1386؛ هِفِرنان، 2007(. براساس نظريه نياز - انتظار 

نيز، هر كدام از زوجين با تصورات خاصي درباره زندگي زناشويي اقدام به 

ازدواج مي كنند و زندگي را با انتظارات مشخصي كه همسرشان چگونه با او 

رفتار خواهد كرد، آغاز مي نمايند. اگر اين انتظارات برآورده نشود، نارضايتي 

و پشيماني و در نهايت اختلاف در كانون خانواده )ازکمپ، 1369: 260( و طلاق 

را در پي خواهد داشت. البته علت اصلي برآورده نشدن انتظارات زوجين از 

ازدواج، ريشه در عوامل چندي مانند کانون تصميم گيري راجع به ازدواج، 

دارد. به طوري که طبق نتيجه تحقيق حاضر، حدود 3 درصد از طلاق هاي 

مورد بررسي، مواردي بودند که آغاز آنان نه تنها تحميلي و نسنجيده  بود، 

بلکه عليرغم شناخت ناکافي زوجين نسبت به هم  ديگر صورت گرفته است. 

از طرفي، هر اين دو متغيير، نه تنها با هم  ديگر، بلکه با متغيرِ انتظارات و 

1- Hefferman
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تحميلي:  )ازدواج  داشتند  رابطه  نيز  هم ديگر  از  زوجين  نابه جاي  توقعات 

.)r=0/141 ؛P=0/000 :؛ شناخت ناکافيr=0/146 ؛P=0/000

مشکلات اقتصادي زوجين نيز، به سهم خود در نرخ طلاق استان تأثيرگذار 

بوده است. نتايج حاکي از آن بود که حدود 7 درصد از طلاق ها در استان، 

در اثر بيکاري و بي ثباتي شغلي و حدود 4 درصد نيز در اثر مشكلات مالي و 

نداشتن درآمد کافي اتفاق افتاده است. مکانيسم اين تأثيرگذاري چنين است 

که افراد بيکار، ميزان کم تري از تفاهم، ارتباط و نظم در روابط خانوادگي با 

همسر خود دارند. همان طورکه کانگر )1990: 646( اشاره دارد، دوران سخت 

و محروميت اقتصادي، تعاملات مثبت زوجين )خاصه مردان( را كاهش و 

آنان را به سمت طلاق سوق مي دهد. اين موضوع، به ويژه در اوان زندگي 

مصداق  نيست،  فراهم  زندگي  براي  مناسب  امکانات  هنوز  که  زناشويي، 

بيش تري دارد. چه بسا بسياري از رفتارهايي که زوجين )به خصوص مردان( 

در چنين موقعيت هايي از خود  بروز مي دهند، ريشه در فشار اقتصادي دارد 

و چون آن ها امکانات و منابع لازم براي مواجهه مثبت با اين فشار را ندارند، 

مرتکب چنين رفتارهايي مي شوند. نتايج تحقيق حاضر نيز نشان داد که از 

بين عوامل شخصيتي، متغيرهاي عدم علاقه زوجين به هم ديگر، بي اعتنايي 

و  کلامي،  مخدر، خشونت  مواد  الكل-  مصرف  هم ديگر،  خواسته هاي  به 

خشونت فيزيکي از سوي همسر، با نرخ طلاق در استان رابطه دارند. اين 

نتيجه، مقارن با نتايجي است که مطالعات مشابه خارجي )ژاکلين، 1996؛ کونز، 
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2006( در زمينه تأثير ويژگي هاي شخصيتي بر طلاق دريافتند.

درک  ميزان  بر  که  است  عاملي  نيز  ازدواج،  از  سپري شده  زمان  مدت 

تأثير  به طلاق  آنان  گرايش  نتيجه  در  و  با مشکلات  زوجين  سازگاري  و 

مي گذارد. نتايج حاکي از آن است که 40/1 درصد از طلاق هاي مورد مطالعه 

در استان، در فاصله کم تر از 4 سال رخ داده است. يکي از دلايل احتمالي 

آن است که طبيعتاً عواملي که در طول 3 سال اول زندگي به طلاق منجر 

مي شوند، با دلايلي که بعد از 15 سال به اين امر ختم مي شوند، متفاوت اند. 

چه بسا به دليل تغيير ارزش ها و خواسته ها در طول زمان، برخي مشکلات 

در اوايل زندگي مشترک و برخي هم در طول دوره زندگي اتفاق مي افتند 

)وُلکات و هوگس، 1999: 12(. اين در حالي است که بسياري از اين زوجين، از 

يک طرف از بلوغ کافي برخوردار نبوده و از طرف ديگر، در چنين شرايطي، 

احتمال اعمال نظر شبکه اطرافيان در زندگي آنان بيش تر است. از طرفي، 

دقت در يافته ها نشان داد که طول ازدواج با سن فرد در زمان ازدواج رابطه 

دارد. به طوري که زوجيني که در سنين پائين تر ازدواج کردند، نسبت طلاق 

در آن ها بالاتر بوده است. مطالعات مشابه متعدد )بني جمال و همکاران، 1383؛ 

آماتو و راجرز، 1997 و بکِل، 2006(، به نتايجي در زمينه شانس کم تر زوج هاي 

جوان در ازدواج موفق دست يافتند. اين نتيجه نشان مي دهد که در سنين 

پايين، زوجين از بالندگي هيجاني و عاطفي کم تري برخوردارند که اين امر 

مي تواند موجبات سستي پيوند زناشويي و در نهايت طلاق را فراهم آورد 
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)بني جمال و همکاران، 1383(. از طرفي، در اوايل ازدواج، مشکلات مالي بيش از 

هر زمان ديگري، بر زندگي زناشويي سايه افکنده و مشکلات مالي نيز به نوبه 

خود يکي از مهم ترين عوامل اختلاف زناشويي و طلاق در تحقيق حاضر و 

هم چنين بسياري از تحقيقات )ريحاني و همکاران، 1381؛ تمِبه، 2010؛ اندرسون و 

هانسن، 2010 و ماتسورا و ديگران، 2010( شناسايي شده است.

محدوديت اصلي تحقيق حاضر، همانند بسياري از مطالعات طلاق در 

جهان و ايران، اين است که پديده طلاق، امري حادث و گذشته نگر بوده و 

بنابراين سنجش آن با روشي مانند پيمايش و از طريق مقولاتي مانند گرايش 

دليل مشکلات  )به  مقايسه  اي  انتخاب يک گروه  به طلاق و حتي  ميل  يا 

همتاسازي( دشوار است. تحقيق حاضر نيز، گرچه از همين محدوديت متأثر 

شده، اما مزيت اصلي آن، انتخاب نرخ طلاق به عنوان متغير وابسته و سپس 

اين،  علي رغم  اما  است.  آن  با  گوناگون  مستقل  متغيرهاي  ارتباط  بررسي 

پيشنهاد مي شود که تحقيقات بعدي با انتخاب يک روش شناسي مناسب تر، به 

بررسي دقيق تر علل طلاق بپردازند. 

ام��ا براي کاهش طلاق، باي��د گفت که به دليل ماهيت چندعليتي طلاق، 

کاهش آن نيز مستلزم حضور عامليت هاي گوناگون اعم از خانواده، مدرسه و 

دانش��گاه، مبلغان مذهبي و رسانه هاي گروهي و در پرتو حمايت هاي قانوني 

دولت اس��ت. از اين رو، با توجه به يافته ها، راه کارهايي به ش��رح ذيل قابل 

اشاره اند: آموزش ش��يوه هاي صحيح رفتاري و افزايش دانش و مهارت هاي 
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ارتباطي زوجين جوان از طريق برگزاري دوره هاي آموزش��ي قبل از ازدواج 

تح��ت عناوين آم��وزش مهارت هاي زندگ��ي، راهبردهاي ارتق��اي کارکرد 

خانواده، حقوق و تکاليف زوجين، بهداش��ت باروري و...، ترس��يم دقيق و 

کارشناس��انه پيامدهاي رواني، اقتصادي و اجتماعي - فرهنگي طلاق به ويژه 

براي زنان و کودکان جهت پرهيز از شتاب زدگي زوجين در أخذ تصميمِ فوري 

و نس��نجيده براي طلاق، ترويج فرهنگ مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره 

خانواده در هنگام بروز اختلافات، پرهيز خانواده ها از جدي نگرفتن ازدواج 

فرزندان � ازدواج  هاي ش��تاب زده �  و ازدواج هاي تحميلي و ناسنجيده براي 

فرزندان، و توس��عه مراکز آموزشي مش��اوره خانواده قبل و بعد از ازدواج و 

ايجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه هاي خانواده.
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مرور سه دهه تحقیقات “علل طلاق” در ایران 
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چكیده
افزايش نرخ طلاق، طي دهه هاي اخير در ايران نگراني  هاي مختلفي را نزد مسئولين 
و محققان درپي داش��ته است. اين مقاله مرور دس��تاوردهاي پژوهش  هايي است که 
طي س��ه دهه اخير به علل طلاق در ايران پرداخته  اند. با مرور تحقيقات درجستجوي 
اوليه 140 س��ند )ش��امل مقالات و پايان نامه ها( و در سه مرحله غربالگري، 28 مورد 
انتخاب و بررسي شده است. يافته ها نشان مي   دهد که در سطح پروبلماتيکِ »چرايي 
طلاق«، حدود 55 درصد س��ؤالات، جنبه اجتماعي � جمعيت ش��ناختي داشتند؛ 24 
درصد جنبه روانش��ناختي و تنها ح��دود 21 درصد به عوامل اقتصادي مي  پرداختند. 
»س��ن ازدواج و اختلاف س��ن زوجين«، »عوامل اقتصادي«، »وضعيت تحصيلات« و 
»تعداد فرزند«، بيش��ترين متغيرهاي مستقلي بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق 
مورد بررسي قرار گرفته  اند. در نتيجه علل بازشناسي شده در اين پژوهش  ها به لزوم 
توجه به موضوع کنترل آسيب  هاي اجتماعي به ويژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه 
اجتماعي و اهميت مديريت تغييرات اجتماعي اشاره دارد. همچنين براي عمق بخشي 
به درک موضوع، بايد در جهت  دهي و حمايت از تحقيقات مربوط به طلاق گام  هاي 
جدي تري برداش��ت. به لحاظ فني پژوهش  ها نيازمند جهت  گيري  هاي بين رش��ته  اي و 
تنوع بخش��ي به روش  ها و مدل  ها خصوصاً تعادل بخش��ي به غلبه مدل  هاي فرضيه 

آزماي پوزيتيويستي هستند.
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مقدمه و بیان مسئله

اکثر  امروز  اجتماعي  مسايل  از  زنجيره  اي  آن  پيامدهاي  و  علل  طلاق، 

جوامع بشري و از جمله جامعه ايران است. افزايش نرخ طلاق طي دهه هاي 

اخير فارغ از تبيين  هاي جامعه شناختي يا جمعيت شناختي آن يا پيامدهاي آن 

براي نظام شخصيت افراد يا روند توسعه جامعه، نگراني  هايي را نزد مسئولان 

و همچنين رهبران اخلاقي جامعه برانگيخته است و اين نگراني  ها به صورت 

بازانديشانه در کنش عوامل اجتماعي تاثير گذارده و از اين مسير، از صورت 

يک موضوع و مسئلة صرفاً آکادميک خارج شده و در متن جامعه نيز طنين 

يافته است.

آمارها نشان مي   دهد که در سال 1388 از هر صد ازدواج چهارده طلاق 

در کل کشور رخ داده و اين آمار براي استان تهران از مرز 26 طلاق نيز 

گذشته است. به بيان دقيق  تر بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ثبت 

احوال کشور1، در سال 1388، 125747 واقعه طلاق )106548 در مناطق 

شهري و 19199 در مناطق روستايي( به ثبت رسيده است. يعني، در هر شبانه 

روز 345 و در هر ساعت 14 طلاق  ثبت شده که نسبت به تعداد 110510 

ثبت واقعه طلاق در سال 1387، 13/8 درصد افزايش يافته است.

1- در زمينه طلاق، نهادهاي مختلف از جمله سازمان بهزيستي، سازمان ملي جوانان و سازمان 
ثبت احوال کشور، آمار ارائه مي دهند که اين آمار معمولا با هم تطابق ندارند. از همين رو، کليه 
و  آمار  )دفتر  سازمان  ثبت  احوال  كشور  نشريات  از  برگرفته  قسمت  اين  در  شده  استفاده  آمار 

اطلاعات جمعيتي( است.
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 طلاق داراي آثار و پيامدهاي عميق اقتصادي، اجتماعي، رواني، قانوني 

و والديني بر مردان و زنان مطلقه، فرزندان طلاق و اجتماع است )ويس1، 

1975(. بسياري از بررسي  هاي انجام شده، از رابطه  ي بين طلاق با اعتياد، جرم 

و بزهکاري، روان پريشي، عدم تعادل شخصيتي، مسايل آموزشي و تربيتي، 

خودکشي، جامعه ستيزي و نظاير آن حکايت مي کنند )پيران، 1369(. تحقيقات 

نشان مي   دهد که 2/5 درصد از مراجعان به مراكز بازپروري معتادان كل کشور 

)گل  محمدي، 1378(، 95 درصد دختران فراري )علي بالازاده،1383(، 26 درصد 

كودكان خياباني )علي بالازاده،1383(، از فرزندان خانواده هايي هستند كه پدر و 

مادر آن ها طلاق گرفته با نامادري يا ناپدري زندگي مي  کنند. به گزارش سازمان 

بهداشت جهاني، در سيزده كشور مورد مطالعه در اتحاديه اروپا، مهم ترين 

عامل مرتبط با خودكشي، طلاق است )اميدي، 1380(. به علاوه طلاق تاثير 

فزاينده  اي بر کودکان مي  گذارد و موجب افزايش فرزندان تک  سرپرست و 

افزايش زنان سرپرست خانوار مي  گردد. 

همه اين مسائل، ضرورت شناخت علمي و همه جانبه از علل بروز و 

افزايش طلاق در جامعه را خاطرنشان مي   کند، وظيفه  اي که نيازمند توجه 

محققان و پژوهشگران علوم اجتماعي و حمايت و جهت دهي پژوهش  ها 

توسط سياستگذاران، برنامه ريزان و مسئولين امر است. مرور تحقيقات انجام 

شده در زمينه موضوع و واکاوي انتقادي يافته هاي آنها مي  تواند درک صحيح 

1- Weiss, Robert S.
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و جامعي از وضعيت شناختي موجود و کاستي  ها و قوت  هاي آن به دست 

دهد. بر اين اساس اين پژوهش در پي اين سؤال است که تحقيقاتي که طي 

سه دهه اخير به موضوع طلاق پرداخته  اند چه دستاوردي داشته است، به بيان 

دقيق  تر طي اين دوره زماني توجه به تحقيق در موضوع طلاق چه روندي 

داشته، تحقيقات انجام شده چه سؤالاتي را طرح کرده  اند، متدولوژي  هاي 

به کار رفته در پژوهش  هاي طلاق چه بوده، پژوهش  ها عمدتاً بر چه مباني 

نتايجي بدست  يافته ها و  اين تحقيقات چه  نهايتاً  نظري استوار شده  اند و 

داده  اند.

مفهوم شناسی طلاق

ازدواج  پيوند  قانوني  انحلال  طلاق،   )2002( بين المللي  دانش نامه  در 

تعريف شده است. طبق اين تعريف، از ميان کليه مشکلات اجتماعي هيچ 

يک به اندازه طلاق آثار بلندمدت ندارد. همچنين در ميان همه مشکلات 

اجتماعي که پژوهشگران اجتماعي با آن مواجه مي   شوند، دشوارترين موضوع 

در زمينه حل علل و پيامدها، طلاق است. براساس تعريف دانش نامه، طلاق، 

واقع  زناشويي  روابط  در  بي سازماني  يا  اختلال  دوره  يك  از  پس  معمولًا 

مي شود. انحلال زناشويي مفهوم وسيعي است كه طلاق تنها يكي از اسباب 

آن است. مرگ يكي از دو همسر، متارکه و فسخ ازدواج، شكل  هاي ديگر 

انحلال زناشويي اند )دايرة المعارف جهاني1، 2002: 54- 51(.

1- International encyclopedia
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در دانش نامه جامعه شناسي )2000( بيان شده است که طلاق به دلايل 

متعددي از نظر جامعه  شناسي اهميت دارد. نرخ طلاق عمدتاً به عنوان شاخصي 

براي سلامت و پايداري نهاد خانواده در يک جامعه محسوب مي  شود. از 

از مهم  ترين مراحل گذار در زندگي شخصي هر  منظر ديگر، طلاق يکي 

فرد محسوب مي  شود. از اين جهت، طلاق به اندازه گذارهاي ديگر زندگي 

اعضاي خانواده )ازدواج مجدد، تولد فرزند و بازنشستگي( داراي اهميت 

تمرکز  اجتماعي  روندهاي  روي  بر  مطالعه طلاق  در  جامعه  شناسي  است. 

فراوان دارد که اين فرآيندها به طور برجسته در تحليل  هاي مرتبط با صنعتي 

شدن، نرخ فقر، دسترسي به آموزش، راهبردهاي حل تضاد و قانون مشاهده 

مي  شود )ادگار700-709:2000،1(.

برخ��ي از نظريه پ��ردازان رويکرد انتقادي، طلاق را ب��ه عنوان فرايندي 

نگريسته  اند که از مراحل مختلف ترکيب شده است. اين مراحل، تفاوت هاي 

کيف��ي در نوع مواجهه با مس��ائل طلاق و درجه س��ازگاري اف��راد با آن را 

نش��ان مي   دهد. از نظر کاسلو2 )1986(، اسپرانکل و استورم3 )1983(، طلاق 

دربرگيرنده س��ه دوره اس��ت: 1( دوره قبل از طلاق، تصميم  گيري؛ 2( دوره 

حي��ن طلاق، بازس��ازي و 3( دوره پس از طلاق، بهبودي )ب��ه نقل از يانگ و 

1- Edgar
2- Kaslo
3- Sprankel&Storm
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لانگ1، 2006(. به اعتقاد پل يوهانن2، چنانچه زوجي تصميم به طلاق بگيرند، 

تعدادي مراحل انتقالي عمده در س��بک زندگي و نگرش بايد طي شود. وي 

شش مرحله متداخل طلاق را متمايز مي سازد که چنانچه زوجي از يکديگر 

جدا ش��وند ناچارن�د آن�ها را پ�شت س��ر بگذارند. اين مراحل شامل طلاق 

عاطفي، طلاق قانوني، طلاق اقتصادي، طلاق هماهنگي ميان والدين، طلاق 

اجتماعي و طلاق رواني است. هر يک از اين مراحل ممکن است دشواري  ها 

و تنش هايي پديد آورد که بر زن و شوهر، فرزندان، خويشاوندان و دوستان 

آنها اثر گذارد. 

روند طلاق طی سه دهه در ایران

در دهه اول مطابق اطلاعات موجود، نرخ طلاق بالا بوده است، به گونه  اي 

که در سال 1355 به ويژه در مناطق شهري برابر با 1/43 در هر هزار، گزارش 

شده است. پس از آن در سال 1360 روند طلاق در کل کشور از1/07 به 

0/83، در مناطق شهري از 1/43 به 1/11 و در مناطق روستايي از 0/49 به 

0/36 )در هزار( کاهش يافته است. پس از آن، طي سال  هاي 1360 تا 1367 

ميزان خام طلاق در مناطق شهري و کل کشور تا حدودي بالا بوده است، اما 

روندي ثابت داشته است. بالابودن نسبي طلاق طي اين سال  ها به ويژه در 

مناطق شهري مي  تواند ناشي از بحران  هاي اقتصادي  آن دهه باشد. در سال 

1- Young, Mark E &Long, Lynn L.
2- Pol Yohannan
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1368 نرخ طلاق هم در مناطق روستايي و هم شهري کاهش يافته و در سال 

بعد از آن دوباره روند افزايشي را طي کرده است. با اين وجود مشاهده مي 

شود که تغييرات چندان نيست. به طوري که نرخ طلاق در دهه اول پس از 

انقلاب )1369-1360( در کل کشور از 0/83 تغيير نيافته، در مناطق شهري 

از 1/11 به 0/99 و در مناطق روستايي از0/36 به 0/49 در هزار، تغيير يافته 

است. البته همان طور که مشاهده مي  شود، نرخ طلاق در مناطق روستايي 

افزايش يافته است اما تفاوت قابل ملاحظه  اي نيست. در دهه دوم بعد از 

انقلاب )1379-1370( نيز نوسانات تا حدودي مشابه است. تا سال 1372 

اين روند کاهش و از سال 73 به بعد افزايش يافته است. اما در نهايت اگر کل 

روند اين دهه را مشاهده کنيم، نرخ طلاق طي 1370 تا 1379 در کل کشور 

از0/88 به 0/83، در مناطق شهري از 1/01 به 1/10 و در مناطق روستايي از 

0/44 به 0/40 تغيير يافته است. همان طور که مشاهده مي  شود تنها مناطق 

شهري با افزايش نرخ طلاق مواجه بوده است. در حالي که هم در مناطق 

روستايي و هم در کل کشور شاهد کاهش نرخ طلاق هستيم. اما روند طلاق 

از سال 1380 روندي کاملا صعودي  در دهه سوم )1388-1380(  يعني 

داشته است به طوري که از 0/95 به 1/71 در هزار در کل کشور افزايش يافته 

است. همچنين، ميزان طلاق در مناطق روستايي به بيش از دو برابر )از 0/41 

به 0/88 در هزار( و در مناطق شهري نزديک به دوبرابر )از 1/01 به 2/09 در 

هزار( صعود کرده است. 
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ماخذ: سازمان ثبت احوال كشور، دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي 

روش  شناسی تحقیق

مرور تحقيقات گذشته به شيوه هاي مختلفي انجام مي  پذيرد که يکي از 

شناخته شده  ترين آنها مرور نظام مند است که در واقع جستجوي ساخت يافته اي 

است كه بر اساس قوانين و ضوابط از قبل تعيين شده انجام مي  گردد. دو 

خصيصه اصلي مرور نظام مند عبارتست از: اول آنکه داراي پايايي بالا است، 

يعني تكرار پذير است. دوم آنکه در چند مرحله انجام مي  شود؛ و در ابتدا 

جستجو بسيار گسترده و با حساسيت بالا است و در مراحل آخر اختصاصي 

مي  شود )گلاس،1981؛ کنت،1996(1. 

به طور کلي، دو دسته مقاله مروري وجود دارد: 1- مرور نقلي2 و 2- 

مرور نظام مند3؛ مرور نقلي، روشي سنتي است و با توجه به اينکه يک فرايند 

1- Glass,1981; Kenneth,1996
2- Narrative Review
3- Systematic Review
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ذهني1 است مستعد خطا و تورش مي باشد و فقط در مواردي که شواهد و 

داده هاي محدودي موجود باشد، ارزشمند خواهد بود. اما در مرور نظام مند، 

با شناسايي دقيق، منظم و برنامه ريزي شدة تمام مطالعات مرتبط، مي توان نقد 

عيني تري انجام داد و به مشکلات مربوط به مرور نقلي فائق آمد )گلاس،1981؛ 

کنت،1996(.

جامعه آماري اين مطالعه نظام مند شامل تمامي تحقيقاتي است که طي سه 

دهه اخير يعني دوره 1359 تا 1389به عوامل مؤثر بر بروز طلاق پرداخته اند. 

در جريان اجراي اين مطالعه، در مرحله نخست جستجو در مرکز داده هاي 

ايران  اطلاعات  فناوري  و  علوم  پژوهشگاه   ،(SID) علمي  اطلاعات  پايگاه 

(IranDoc) و بانک اطلاعات نشريات و مجلات ايراني (MagIran) انجام شد. 

در مرحله دوم، بر اساس نتايج جستجوي اوليه، 140 سند )شامل مقالات 

و پايان نامه ها( به دست آمد؛ و در مرحله سوم، 28 مورد، پس از خوانش 

چکيده و تعيين ارتباط و تناسب با موضوع، غربال شده و براي استخراج 

داده ها انتخاب گرديد.

در نهايت، داده هاي موجود در منابع بر اساس جدول ماخذشناسي شامل 

موارد 1- مشخصات عمومي 2- اهداف و سوالات تحقيق، 3- متدولوژي 

تحقيقات، 4- مباني نظري تحقيقات و 5- يافته ها و نتايج تحقيقات استخراج 

ارائه  مطالعه  اين  شده  طبقه بندي  يافته هاي  ادامه،  در  گرديد.  طبقه  بندي  و 

1-Subjective
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مي شود:

نتایج و یافته ها

سیمای پژوهش  های مورد مطالعه

همان طور که اشاره شد، پس از استخراج و غربالگري پژوهش هاي انجام 

شده بر اساس تناسب موضوعي و زماني در جريان مرور، در نهايت تعداد 

28 پژوهش، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. در ادامه مشخصات عمومي 

اين پژوهش  ها، شامل پوشش زماني آنها، جنسيت مؤلفان و نوع مأخذ مورد 

مطالعه توصيف مي  گردد.

فراوانی پژوهش  ها و پوشش زمانی

زماني  دهه هاي  اساس  بر  پژوهش  ها،  انجام  زماني  محدوده  طبقه  بندي 

1360 الي 1369 )دهه 60(، 1370 الي 1379 )دهه 70(، و 1380 الي 1389 

)دهه 80( حاکي از آن است که عمده تحقيقات و مطالعات انجام شده در 

حوزه عوامل موثر بر طلاق مربوط به دهه پاياني، يعني سال هاي دهه 80 

است. به طوري که 75 درصد پژوهش  هاي انجام شده در خصوص عوامل 

مؤثر بر طلاق در بازه زماني 1380 الي 1389 انجام شده است. پس از آن، 

21/5 درصد پژوهش هاي مورد مطالعه، در دهه 1370 اجرا شده، و در نهايت 

تنها يک مورد پژوهش )معادل 3/5 درصد( مشاهده شد که در دهه 1360 

انجام شده بود. لازم به ذکر است که طبقه بندي پژوهش  ها بر اساس دهه هاي 
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زماني، مربوط به زمان انجام و پايان پژوهش است، اين در حالي است که 

برخي از تحقيقات، داده هاي مربوط به سال  هاي پيشين را نيز مورد بررسي 

قرار داده بودند. 

جنسیت مؤلفان

در بررسي جنسيت مولفان پژوهش  هاي مورد مطالعه، مشخص شد که 

نسبت مولفان مرد )30 نفر( نسبت به زن )20 نفر( بيشتر است. به طوري 

که 60 درصد محققين را مردان، و 40 درصد را زنان تشکيل مي  دادند. لازم 

به ذکر است که برخي از تحقيقات )به ويژه در قالب مقالات( بيش از يک 

از تعداد پژوهش  هاي مورد مطالعه بيشتر  مؤلف داشتند، لذا تعداد مؤلفان 

است. جنسيت مؤلفان هم مي  تواند سهم زنان در پژوهش را مشخص نمايد 

و هم در بين موضوعات مختلف نشانگر علاقه  مندي  هاي متفاوت محققان 

متاثر از جنسيت آنها باشد. با توجه به افزايش سهم زنان در بين دانشجويان 

همچنين  و  دهه  سه  اين  درصد( طي  انساني)تا حدود60  علوم  رشته هاي 

افزايش سهم زنان در توليد مقالات علمي، اين موضوع مي تواند مورد توجه 

محققان جنسيت باشد البته پيشرفت  هاي حاصله در کل جهان در مورد سهم 

نيست. زنان در کشورهاي  زنان در حوزه تحقيق و توسعه رضايت بخش 

عضو سازمان کنفرانس اسلامي 26/8 درصد از کل پژوهشگران را به خود 

از متوسط جهاني )29/5 درصد( است.  اختصاص داده  اند که قدري کمتر 

شکاف، زماني بيشتر است که تعداد زنان پژوهشگر در کشورهاي اسلامي 



140

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

ز  
یی

 پا
 / 

53
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

با اتحاديه اروپا )34/4 درصد( و بعضي از کشورهاي توسعه يافته مثل نروژ 

)37 درصد( و زلاندنو )43/3 درصد ( مقايسه مي  شود. با اين همه، هنوز 

متوسط کشورهاي اسلامي بيشتر از بعضي ديگر از کشورهاي توسعه يافته 

مانند کره جنوبي)20/5 درصد( و ژاپن )18/2 درصد( مي  باشد. از آنجا که 

آمارهاي ايران به طور منظم به يونسکو ارائه نمي  شود، داده هايي از اين دست 

مي تواند مبنايي براي برآوردها باشد.

نوع پژوهش  ها

پژوهش  هاي مورد مطالعه را مي توان در دو دسته طبقه بندي کرد: 1. 

پايان نامه هاي دانشگاهي، 2. مقالات علمي – پژوهشي. بر اين اساس، حدود 

نيز مقالات  باقيمانده  نامه و حدود 43 درصد  پايان  57 درصد پژوهش و 

غربالگري  و  در جريان جستجو  که  است  ذکر  به  است. لازم  بوده  علمي 

پژوهش  ها، مقالاتي بودند که بر اساس نتايج برخي از پايان نامه ها تدوين شده 

بودند که در خصوص اين موارد، تنها قالب مقاله لحاظ گرديد. 

جدول )1(: نوع ماخذ پژوهش  های مورد مطالعه

درصدفراوانینوع ماخذ

1657/1پایان نامه

1242/9مقاله

28100مجموع
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پروبلماتیک پژوهش ها

بررسي و طبقه بندي سوالات يا فرضيات پژوهش  هاي انجام شده، حاکي 

پروبلماتيکِ »چرايي طلاق« که جوياي عل�ل و  از آن است که در سطح 

ع�وام�ل م�ؤثر ب�ر طلاق اس�ت، م�ي   ت�وان به سه دسته پرسش اشاره ک�رد: 

1. پرسش هاي جامعه شناختي �  جمعيت شناختي، 2. پرسش  هاي اقتصادي، 

و 3. پرسش هاي روان شناختي. بر اين اساس، مي   توان استدلال کرد که حدود 

55 درصد سوالات، جنبه اجتماعي � جمعيتي داشتند؛ پس از آن، حدود 24 

درصد پرسش  ها جنبه روانشناختي داشتند و در نهايت، تنها حدود 21 درصد 

سوالات بودند که به عوامل اقتصادي مي پرداختند.

جدول )2(: رویکرد پروبلماتیک و مقوله بندی سوالاتِ پژوهش های مرور شده

درصدفراوانیمقوله بندی سؤالات

2354/7اجتماعی - جمعیتی

1023/9روانشناختی

921/4اقتصادی

42100مجموع

روش  شناسی پژوهش های مورد مطالعه

نوع روش تحقیق

بررسي و دسته بندي روش شناسي به کار رفته در تحقيقات مرور شده، 

حاکي از آن است که بيش از نيمي از تحقيقات )64 درصد معتبر( با استفاده 
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از روش پيمايش انجام شده است. پس از آن، 16 درصد تحقيقات که عمدتاً 

رويکردي روانشناختي داشتند، با استفاده از روش  هاي شبه آزمايشي انجام 

شده  اند. روش اجراي 12 درصد تحقيقات، مطالعه اسنادي بوده، و در نهايت، 

حدود 8 درصد تحقيقات به شيوه ميداني انجام شده است. شايان ذکر است 

که از ميان تحقيقات مرور شده، سه مورد وجود داشت که توضيحات کافي 

در خصوص روش شناسي تحقيق ارائه نشده بود. 

جدول )3(: نوع روش به کار رفته در پژوهش  های مورد مطالعه

درصد معتبردرصدفراوانینوع روش

1657/264پیمایش

414/316شبه آزمایشی

310/712اسنادی

27/18میدانی

-310/7نامشخص

28100100مجموع

رویکرد روش  شناختی

در بررسي رويکرد روش  شناختي تحقيقات مورد مطالعه، مشخص شد 

که حدود نيمي از تحقيقات )52 درصد(، رويکرد توصيفي داشتند و در مقابل 

48 درصد تحقيقات، رويکردي تبييني اتخاذ کرده بودند. شايان ذکر است 

که، در برخي از پژوهش  ها، رويکردهاي روش شناختي با يکديگر هم پوشاني 
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داشته و در برخي تحقيقات نيز، اطلاعات کافي در اين خصوص مشاهده 

نشد.

جدول )4(: رویکرد روش شناختی تحقیقات مورد مطالعه

درصد معتبرفراوانیرویکرد روش

1352توصیفی

1248تبیینی
25100مجموع

جامعه آماری تحقیقات 

مقياس جامعه هاي آماري مورد بررسي در تحقيقات مرور شده، در قالب 

ملي، 2. جامعه شهري، 3.  قابل طبقه  بندي است: 1. کشوري و  سه دسته 

اجتماع کوچک. بر اساس محاسبات انجام شده، جامعه آماري حدود 80 

درصد تحقيقات در مقياس شهري بوده است. پس از آن، حدود 15 درصد 

تحقيقات در مقياس اجتماعات کوچک انجام شده، و در نهايت تنها يک 

مورد تحقيق )اسنادي( مشاهده شد که در سطح ملي انجام گرفته بود. 

جدول )5(: مقیاس جوامع آماری مورد بررسی

درصد معتبردرصدفراوانیمقیاس بررسی

217580/8جامعه شهر
414/315/4اجتماع کوچک
13/63/8کشوری – ملی 

-27/1نامشخص
28100100مجموع
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حجم نمونه های مورد بررسی

بر اساس محاسبات انجام شده، در مجموع تحقيقات مرور شده، معادل 

بر  نمونه ها  اين  آماري، مورد بررسي قرار گرفت. دسته  بندي  نمونه   5837

اساس تکنيک  هاي گردآوري داده ها، حاکي از آن است که اطلاعات 83/3 

درصد نمونه ها با تکنيک پرسشنامه گردآوري گرديده، 15/6 درصد اطلاعات 

نمونه ها در قالب مطالعه سند )پرونده( استخراج گرديده، و در نهايت، تنها 

حدود 1 درصد اطلاعات نمونه ها از طريق مصاحبه گردآوري شده است. 

جدول )6(: حجم نمونه به تفکیک تکنیک های گردآوری داده

درصدفراوانیحجم نمونه

486583/3تعداد پرسشنامه

90815/6تعداد سند )پرونده(

641/1تعداد مصاحبه نامه

5837100مجموع

انواع متغیرهای مورد بررسی )وابسته / مستقل(

طبقه بندي و محاسبه نسبت  متغيرهاي مورد بررسي در تحقيقات مرور 

جدول  در  مستقل  متغيرهاي  و  وابسته  متغيرهاي  کلي  دسته  دو  در  شده، 

مورد  وابسته  متغير  بيشترين  »طلاق«  اساس،  اين  بر  است.  شده  ارائه  زير 

بررسي بوده و »سن ازدواج و اختلاف سن زوجين« رايج ترين متغير مستقل 

مورد بررسي بوده است. پس از آن، متغيرهايي همچون »عوامل اقتصادي«، 
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»وضعيت تحصيلات«، و »تعداد فرزند«، متغيرهاي مستقل ديگري بودند که 

به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسي قرار گرفتند. 

جدول )7(: انواع متغیرهای بررسی شده در پژوهش ها 

درصدفراوانیانواع متغیرها

وابسته

108/7طلاق

43/5گرايش به طلاق

43/5رابطه زناشويي )موفقيت يا شکست(

32/6مدت زندگي مشترک )طول مدت ازدواج(

مستقل

1311/4سن ازدواج و اختلاف سن زوجين

1210/5عوامل اقتصادي

97/8وضعيت تحصيلات

97/8تعداد فرزند

86/9تفاوت عقايد زوجين

76/1طول مدت زندگي مشترک

54/4اعتياد و سوءمصرف مواد يا الکل
54/4عوامل خانوادگي1

43/5برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري

43/5مشکلات جنسي

43/5اختلالات رواني

32/6ويژگي هاي شخصيتي

32/6ضعف در مهارت هاي رفتاري و ارتباطي

32/6خشونت خانگي

21/7عدم صداقت و اعتماد

10/8ازدواج اجباري

10/8ناباروري

10/8مدت زندگي مشترک

115100مجموع

1- عوامل خانوادگي مقوله اي است که شامل مواردي نظير 1- دخالت خانواده ه�اي زوج�ين، 
2- سابقه طلاق در خانواده ها و 3- تعارض فرهنگي خانواده ها است.
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پارادایم شناسی و نظریات حاکم بر تحلیل  ها

پارادايم  هاي تبييني و نظريات حاکم بر تحقيقات مرور شده، در قالب 

نظريه  رايج ترين  اساس،  اين  بر  طبقه  بندي شدند.  و کلان،  دسته خرد  دو 

خرد مورد استفاده در تحقيقات مربوط به نظريه »مبادله«، و پس از آن نظريه 

»شبکه اي« بود. در سطح نظريات کلان نيز، رايج  ترين نظريات به کار رفته، 

نظريه »بحران ارزش  ها«، و نظريات انحرافات اجتماعي بودند. 

جدول )8(: انواع نظریات به کار رفته در پژوهش ها

درصدفراوانینظریات

خرد

617/1مبادله

411/5شبکه اي

38/6همسان همسري

38/6نياز – انتظار

25/7توسعه خانواده

25/7نقش ها

کلان

38/6بحران ارزش ها

38/6انحرافات اجتماعي

25/7آنومي

25/7نظام ها

25/7بحران وجدان جمعي

25/7عوامل اقتصادي

12/8فمينيستي

35100مجموع
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عوامل موثر بر طلاق 

در بررسي يافته هاي تحقيقات مورد مطالعه، عوامل موثر و مرتبط بر طلاق 

در قالب سه دسته اجتماعي، اقتصادي، و روان شناختي طبقه  بندي شدند. بر 

اين اساس، در سطح اجتماعي، »سن ازدواج و اختلاف سني زوجين« در 

13/5 درصد موارد به عنوان رايج ترين عامل موثر بر ازدواج مورد اشاره بوده 

است. پس از آن، مي   توان به »سطح تحصيلات و تفاوت تحصيلي زوجين«، 

»عوامل و مسائل خانوادگي«، و »سوءمصرف مواد و ارتکاب جرم« در دسته 

عوامل اجتماعي موثر بر طلاق اشاره کرد. در سطح اقتصادي، »مشکلات 

مالي و اقتصادي« در حدود 10 درصد تحقيقات مورد اشاره قرار داشت. در 

سطح روانشناختي نيز، »اختلالات رواني« و »ضعف در مهارت هاي رفتاري 

و شخصيتي« به عنوان عوامل موثر بر طلاق، مورد اشاره حدود 7 درصد 

تحقيقات قرار داشتند. 
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جدول )9(: یافته های مربوط به عوامل مؤثر بر طلاق در پژوهش ها

درصدفراوانیعوامل موثر بر طلاق

اجتماعی

1113/5سن ازدواج و اختلاف سني زوجين

911سطح تحصيلات و تفاوت تحصيلي زوجين

78/5عوامل و مسائل خانوادگي

78/5سوءمصرف مواد و ارتکاب جرم

56/1برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري

56/1تعداد فرزندان

45/1تفاوت عقايد زوجين

33/6ازدواج اجباري

33/6خشونت خانوادگي

33/6تاثير مذهب و سنت

33/6بي اعتمادي زوجين به يکديگر

22/5مشکلات جنسي

اقتصادی

89/8مشکلات مالي و اقتصادي

33/6نوع فعاليت و شغل

22/5صنعتي شدن و شهرنشيني

11/2نفقه و مهريه

روانی
33/6اختلالات رواني

33/6ضعف در مهارت هاي رفتاري و شخصيتي

82100مجموع

بحث و نتیجه  گیری

نتيجه مرور پژوهش  هاي طلاق در ايران سه مسئله را خاطر نشان مي   کند 

اولًا مجموع علل بازشناسي شده در اين پژوهش  ها به لزوم توجه به کنترل 
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آسيب  هاي اجتماعي خصوصاً مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعي و 

اهميت مديريت  تغييرات اجتماعي اشاره دارد. همچنين براي عمق بخشي به 

درک از موضوع، نهادها و مسئولان بايد در جهت دهي و حمايت از تحقيقات 

مربوط به طلاق سهم جدي  تري ايفا کنند. اين موضوع به عنوان مسئله  اي 

اجتماعي در دهه اخير برخي پژوهش گران را به خود متوجه ساخته است و 

اين هم يک فرصت و هم نماگري براي آنهاست. به لحاظ فني پژوهش  ها 

به روش  ها و مدل  ها  تنوع بخشي  بين رشته  اي و  نيازمند جهت گيري  هاي 

خصوصاً تعادل بخشي به غلبه مدل  هاي فرضيه آزماي پوزيتيويستي هستند.

چنانچه پيشتر گفته شد سه دسته عوامل اجتماعي، اقتصادي و روانشناسي 

مرتبط با طلاق در تحقيقات داخلي سه دهه اخير در زمينه طلاق بازشناسي 

شد. در اين جمع  بندي مقايسه  اي خواهيم داشت بين يافته هاي بدست آمده 

از تحقيقات داخلي در مقايسه با تحقيقات جهاني.

عنوان  به  اختلاف سني زوجين«  و  ازدواج  اجتماعي، »سن  در سطح   

رايج ترين عامل موثر بر ازدواج مورد اشاره بوده است. در تحقيقات جهاني 

نيز بر اين عوامل تأکيد ويژه شده است و در اغلب بررسي  هاي انجام گرفته 

يکي از عوامل مهم اجتماعي در بروز طلاق، سن ازدواج بوده است. بنا به 

نتايج تحقيق آماتو و راجرز )1997( در امريکا با عنوان »مطالعه طولي در 

مورد مشکلات زناشويي و طلاق ناشي از آن«، پايين بودن سن ازدواج در 

نيز  است. کوردک )1993( و لارسون و هلمن )1994(  موثر  بروز طلاق 
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اين امر را مورد تأييد قرار داده  ان��د. به طوري که ب�ر اساس تحقيقات آنها،  

به  زناشويي، سن کم  ثبات  تزلزل و عدم  کننده  پيش  بيني  قوي  ترين عامل 

هنگام ازدواج است. 

پس از مورد سن و تفاوت سني، از بين عوامل طلاق در تحقيقات داخلي 

مي   توان به »سطح تحصيلات و تفاوت تحصيلي زوجين« اشاره کرد. برخي 

تحقيقات جهاني بر وجود رابطه منفي ميان سطح تحصيلات زوجين و طلاق 

تاکيد کرده  اند. به طور نمونه، نتايج  مطالعات مورگان و ريندفوش )1985( 

و بوم باس )1991( نشان مي   دهد که خطر از هم پاشيدگي ازدواج با سطح 

تحصيلات رابطه معکوس دارد و افراد داراي سطح تحصيلات بالاتر کمتر 

متقاضي طلاق هستند )به نقل از يزدخواستي و ديگران، 1387(. يافته هاي ديگر 

نشان مي   دهد که موفقيت در ازدواج با سن و تحصيلات همبستگي مستقيم 

دارد. 81 درصد از زوج هاي داراي تحصيلات عالي که بيشتر از 26 سال سن 

داشتند و در دهه 1980 ازدواج کرده بودند، در 20 سال بعد همچنان مزدوج 

بودند. 65 درصد از زوج هاي داراي تحصيلات عالي که کمتر از 26 سال سن 

داشتند و در دهه 1980 ازدواج کرده بودند، در 20 سال بعد همچنان مزدوج 

بودند )لاسکومبه47:2010،1( در سال 2009، 2/9 درصد افراد بين 39-35 بدون 

مدرک دانشگاهي طلاق گرفته بودند. آمار مشابه در مورد افراد داراي مدرک 

دانشگاهي 1/6 درصد است )ين،7:2010( 

1- Luscombe, 2010
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در تحقيقات مرور شده، تاثير »عوامل و مسائل خانوادگي« در طلاق تائيد 

شده است. در تحقيقات جهاني نيز مشکلات و به ويژه خشونت خانوادگي 

به عنوان عاملي موثر به ويژه در رواج تقاضاي طلاق در ميان زنان نشان داده 

شده است. برخي مصاديق خشونت خانوادگي که در اين بررسي  ها به آن 

اشاره شده است شامل عصباني بودن همسر، فحاشي همسر، بدبيني، کتک 

زدن همسر، به کار بردن کلمات نامناسب در ارتباط و مشاجرات لفظي، عدم 

همدلي، توافق و مشورت در امور زندگي است. پژوهشي با عنوان »مطالعه 

طولي در مورد مشکلات زناشويي و طلاق ناشي از آن« به وسيله ي آماتو و 

راجرز )1997( در امريکا به روش مطالعه  ي طولي انجام گرفت. اين مطالعه 

همراه  به  بودن  و عصباني  ارتباط  عدم  بداخلاقي، حسادت،  که  داد  نشان 

عوامل ديگر بر طلاق موثر است. همچنين در تحقيق استوراسلي و مارکمن 

)1990(، بويسورت و لادوسور )1995(، ويسمن و ديگران )1997( و ميلر 

به  از جمله  متقاضي طلاق،  ارتباطي در زوجين  و ديگران)2003( مشکل 

نامناسب در ارتباط و مشاجرات لفظي، در نظر نگرفتن  کار بردن کلمات 

خواسته هاي طرف مقابل، عدم همدلي، زمان نامناسب جهت ارتباط، گوش 

ندادن به طرف مقابل و عدم توافق در امور مهم زندگي را در طلاق مؤثر 

دانسته  اند.

و نهايتاً در تحقيقات سه دهه اخير در ايران به رابطه »سوءمصرف مواد 

و ارتکاب جرم« با طلاق اشاره شده است که در تحقيقات متعدد جهاني نيز 
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همين يافته تأييد مي  شود. سوء مصرف مواد مخدر، الکل و ارتکاب جرايم 

به ويژه از سوي مردان يکي از عوامل مهم در بروز طلاق شمرده مي  شود. 

پژوهشي با عنوان »مطالعه طولي در مورد مشکلات زناشويي و طلاق ناشي 

از آن« به وسيله  ي آماتو و راجرز )1997( در امريکا به روش مطالعه  ي طولي 

انجام گرفت. اين مطالعه نشان داد که نوشيدن الکل به همراه عوامل ديگر 

بر طلاق موثر است. پژوهشي با عنوان »رابطه  ي مصرف الکل و طلاق« به 

اين  نتيجه  ي  انجام شد.  بنکووسکي )1994( در روسيه  وسيله  ي استاک و 

پژوهش نشان مي   دهد که  بين مصرف الکل و طلاق رابطه وجود دارد. 

در سطح اقتصادي، »مشکلات مالي و اقتصادي« در حدود 10 درصد 

تحقيقات داخلي مورد اشاره قرار داشت. اين يافته هم در تحقيقات جهاني 

مکرر تائيد شده، از جمله وامارتين و بومباس )1989(، ويدانوف )1990( 

استوراسلي و مارکمن )1990(، کوردک )1993(، ويسمن و ديگران )1997(، 

ميلر و ديگران )2003( و وستمن و ديگران )2004( در تحقيقاتي که انجام 

عوامل  مهم ترين  از  يکي  عنوان  به  را  اقتصادي  و  مالي  مشکلات  داده  اند، 

اختلافات زناشويي نشان داده  اند.

در سطح روان شناختي نيز، »اختلالات رواني« و »ضعف در مهارت  هاي 

رفتاري و شخصيتي« به عنوان عوامل موثر بر طلاق در حدود 7 درصد از 

تحقيقات داخلي بوده است. برخي از تحقيقات جهاني انجام شده به ويژه در 

حوزه روانشناسي بر تاثير عوامل فردي و روانشناختي موثر در طلاق از جمله 
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ويژگي  هاي شخصيتي، بيماري هاي رواني، آشفتگي، اعتماد به نفس، سبک 

دلبستگي و ... بر بروز طلاق توجه نشان داده  اند. محققين در مطالعات خود 

به بيماري  هاي رواني به عنوان عاملي موثر در طلاق اشاره کرده  اند. کلي و 

کونلي )1987(، بوت و جانسون )1994(، آماتو و راجرز )1997(،  گاگنون 

و ديگران )1999(، ويسمن )1999( و ميلر و ديگران )2003( در تحقيقات 

خود نشان داده  اند که اختلالات روان پزشکي خفيف و شديد يا حتي علائمي 

از اين اختلالات مي  تواند ثبات رضايت زناشويي را متأثر ساخته و منجر 

به درخواست طلاق يا طلاق قطعي شود. همچنين، بر اساس نتايج تحقيق 

ايروينگ و بنجامين )2007( وجود استرس شديد، رابطه  اي مستقيم با طلاق 

دارد. بسياري نيز بر روي تعاملات بين زوجين به منظور بررسي پيامدهاي 

زناشويي، تمرکز کرده  اند. اين پژوهش  ها راه هاي ارتباطي مؤثر را نشان داده 

و نيز ابراز هيجانات زوجين به يکديگر را، عامل تعيين کننده مهمي در رابطه 

زناشويي پايدار معرفي کرده  اند )گاتمن، کوان، کرير و اسواسون، 1998؛ به نقل از 

محسنيان و ديگران، 1386(. اين مهارت  ها بخشي از مولفه هاي هوش هيجاني 

هستند. به طور کلي هوش هيجاني سهم قابل ملاحظه اي در روابط بين فردي 

و رضايت از رابطه دارد. به طوري که اسکات و همکاران )1998(، رابطه 

)بريکر،  معناداري را ميان رضايت زناشويي و هوش هيجاني نشان داده  اند 

2005(. از سوي ديگر پژوهش  هاي تجربي چندي وجود دارند که از رابطه 

ميان تمايز يافتگي و اضطراب مزمن، رضايت زناشويي و آشفتگي رواني 
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حمايت مي  کنند )ميلر و اندرسون، کالاناکيلا، 2004؛ به نقل از محسنيان و ديگران، 

1386(. به طور خلاصه، نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده نشان مي   دهد 

افراد با مشکلات تمايز يافتگي از رضايت زناشويي پايين تري برخوردارند 

و دچار نقص در مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض هستند )مورداک و گور، 

 .)2004

علاوه بر موارد ذکر شده که عوامل مشترک طلاق در اکثر جوامع است. 

هر جامعه  اي بر اساس ويژگي  هاي فرهنگي و تاريخي خود ممکن است علل 

و عوامل متمايزي را در پيدايش اين پديده بروز دهد. از جمله در کشورهاي 

درحال توسعه و گذار، که کشور ما نيز با بسياري از جوامع ديگر در اين زمينه 

شباهت  هايي دارد، تناقض  هاي بين موقعيت سنتي و مدرن و پسامدرن و عدم 

انطباق و هماهنگي بين تحولات سريع تکنولوژيک و جهاني و پيامدهاي آن 

در زندگي روزمره افراد و در يک برداشت کلي، دشواري مديريت تغييرات 

پرشتاب اجتماعي، ممکن است باعث بروز زمينه ها و عوامل انواع مشکلات 

اجتماعي گردد. از سوي ديگر تغييرات اقتصادي و سياسي دهه اخير در ايران 

اگر بدون توجه و اقدام جدي در خصوص پيامدهاي اجتماعي آن صورت 

پذيرد مي  تواند زمينه ساز انواع مسايل اجتماعي گردد.
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منابع

آماتو، پل.ر 1380. پيامدهاي طلاق براي کودکان و بزرگسالان، ترجمه  ي مهناز محمدي  ×

زادگان، روابط بين المللي انجمن اوليا و مربيان.

اميدي، کاوه 1380. طلاق و خودکشي، تهران، مرکز مطالعات معاونت اجتماعي ناجا. ×

ابعاد نارضايتي زناشويي زنان و مردان متقاضي  × باقريان نژاد اصفهاني، زهرا. مقايسه 

طلاق شهر اصفهان، )پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه تربيت معلم،1380(

بهاري، فرشاد. ارزيابي و مقايسه كارآيي خانواده بين زوج  هاي غيرطلاق و زوج  هاي  ×

در حال طلاق مرجوعي به بخش روانپزشكي سازمان پزشكي قانوني كشور، )پايان نامه 

کارشناسي ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه تربيت معلم، 1379(

بهرامي، س��ياوش. بررس��ي جامعه ش��ناختي عوامل موثر بر مي��زان گرايش به طلاق  ×

در شهرس��تان كرمانش��اه، )پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناس��ي، مازندران، دانشگاه 

مازندران،1386(.

پيران، پرويز 1369. در پي تبيين جامعه شناختي طلاق، رونق، سال1، ش اول. ×

تقي پور، غلامرضا. بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تقاضاي طلاق زوجين متقاضي  ×

)پايان نامه  سال  هاي1379-80،  طي  ساري  شهر  طلاق  مشاوره  مركز  مراجعين  طلاق 

علوم  دانشگاه  تهران،  اجتماعي،  آسيب    هاي  از  پيشگيري  برنامه  ريزي  ارشد  کارشناسي 

بهزيستي و توان    بخشي، 1383(.

جليليان، زهرا. عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طلاق در شهر تهران، )پايان نامه  ×
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کارشناسي ارشد جامعه شناسي، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1375(. 

حجتي كرماني، نسرين. بررسي خصوصيات شخصيتي زنان مراجعه كننده براي طلاق به  ×

دادگاه خانواده شهر كرمان در سال1384، )رساله دکترا علوم پزشکي، کرمان، دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان، 1384(.

خياط غياثي، پروين؛ معين، لادن و لهراسب روستا. »بررسي علل اجتماعي گرايش به  ×

طلاق در بين زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شيراز«، زن و جامعه، پاييز، سال 1، ش3، 

77-103، پاييز 1381(.

داورپناه، ام البنين. بررسي آماري وضعيت طلاق در شهر تهران، )پايان نامه کارشناسي  ×

ارشد بهداشت، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1366(.

دهقان، فاطمه. مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طلاق با زنان مراجعه كننده  ×

براي مشاوره زناشويي )غيرمتقاضي طلاق(، )پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره، تهران، 

دانشگاه تربيت معلم،1380(.

رياحي، محمداسماعيل؛ علي وردي نيا، اكبر و سياوش بهرامي كاكاوند. »تحليل جامعه  ×

شناختي ميزان گرايش به طلاق )مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه(«، پژوهش زنان )زن در 

توسعه و سياست(، سال 5، ش3، پياپي 19، 109-140، )زمستان1386(.

ريحاني، طيبه و محمود عجم. »بررسي علل طلاق در شهر گناباد سال 1381«، افق  ×

دانش، سال 8، ش2، 96-100، )پاييز و زمستان 1381(.

زرگر، فاطمه و حميد طاهر نشاط دوست. »بررسي عوامل موثر در بروز طلاق در  ×
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شهرستان فلاورجان«، خانواده پژوهي، سال سوم، ش 11، 737-749، )پاييز 1386(.

س��لطانيان، نعمت الله. بررسي عوامل شخصيت�ي م�وث�ر ب�ر ط�لاق در استان كرمانشاه،  ×

)پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380(.

شعبان خاني، بيژن. تعيين روند ازدواج و طلاق در دوران بعد از انقلاب و تعيين عوامل  ×

موثر در زمان طلاق طي سال 1373 در شهر تهران، )پايان نامه کارشناسي ارشد پزشکي 

عمومي، تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1372(.

ش��كركن، حس��ين و ديگران. »بررسي ويژگي  هاي ش��خصيتي، مهارت  هاي اجتماعي،  ×

س��بك هاي دلبس��تگي و ويژگي  هاي جمعيت ش��ناختي به عنوان پيش  بيني  هاي موفقيت و 

شكست رابطه زناشويي در زوج  هاي متقاضي طلاق و عادي در اهواز«، مجله علوم تربيتي 

و روانشناسي، سال13، ش 1: 30-1، )1385(.

روان  × و  مشاوره اي  رويکرد  دو  اثربخشي  ديگران.»بررسي  و  علي  يوسف  عطاري، 

درماني در کاهش نشانگان افسردگي، اضطراب و پرخاشگري در ميان زنان متقاضي طلاق 

مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز«، مطالعات تربيتي و روان شناسي، 

سال7، ش 2: 85-63، )1385(.

علي بالازاده، مژگان 1383. تاثير طلاق در گرايش دختران به فرار از منزل. تهران: مرکز  ×

مطالعات معاونت اجتماعي ناجا.

علي اسماعيلي، مينا. بررسي عوامل مؤثر در تقاضاي طلاق زنان 20 تا 40 سال شهر  ×

)پايان نامه  نكرده اند،  تقاضائي  چنين  كه  زناني  رضامندي  عوامل  با  آن  مقايسه  و  تهران 
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کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي،1374(.

غلامحسين گودرزي، منوچهر. تعيين علل طلاق و بررسي اثرات حذف علل طلاق بر  ×

طول مدت ازدواج در شهر تهران در سال 1378، )پايان نامه کارشناسي ارشد آمار حياتي، 

تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1379(.

فاتحي زاده، مريم السادات؛ بهجتي اردكاني، فاطمه و احمدرضا نصر اصفهاني. »بررسي  ×

تاثير عوامل خانوادگي در پايين بودن آمار طلاق در شهرهاي يزد، اردكان و ميبد«، مطالعات 

تربيتي و روان شناسي، سال6، ش 1: 136-117، )1384(.

فروتن، سيدكاظم و جديد ميلاني، مريم. »بررسي شيوع اختلالات جنسي در متقاضيان  ×

طلاق مراجعه كننده به مجتمع قضايي خانواده«، دانشور، سال 16، ش 78: 37 -42، )دي 

.)1387

آن  × ارتباط  و  از خدا  تصور  نوع  و  دلبستگي  بررسي سبك هاي  سليمه.  فيض آبادي، 

با رضايت از زندگي در بين زنان خواهان طلاق و غير خواهان طلاق شهرستان كاشان 

)پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي، تهران، دانشگاه الزهراء، 1386(.

قطبي، مرجان و ديگران. »وضعيت طلاق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه  ×

ساکن در منطقه دولت آباد«، رفاه اجتماعي، سال3، ش 12، )1383(.

ملي  × سازمان  )گزارش  جوانان  طلاق  وضعيت  بررسي  جواد1381.  محمد  کاملي، 

جوانان(.

جرم زدايي،  × يا  جرم انگاري  مخدر:  مواد  به  اعتياد   .1378 علي  خامنه،  محمدي  گل 
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)پايان نامه کارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، 1378(.

در  × آن  بر  مؤثر  جمعيت شناختي   - اجتماعي  عوامل  و  بررسي طلاق  صياد.  گلشن، 

سال  هاي 1370 - 1364 در شهرستان خوي  )پايان نامه کارشناسي ارشد جمعيت شناسي، 

تهران، دانشگاه تهران،1372(.

مددي، حسين. بررسي علل تقاضاي طلاق زوجين )ديدگاه اقتصادي-اجتماعي( در  ×

شهرستان اراك در نيمه دوم سال 1378، )پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت رفاه اجتماعي، 

تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،1380(.

ملازاده، جواد. بررسي ويژگي  هاي شخصيتي در رابطه با عوامل تنيدگي زاي زناشوئي  ×

در زوج هاي در حال طلاق و سازگار، )پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني، تهران، 

دانشگاه تربيت مدرس،1374(.

مهديخاني سرو جهاني، ام ليلا. زنان و طلاق در اسلام شهر مقايسه زنان متقاضي طلاق  ×

و زناني كه همسرانشان متقاضي طلاق هستند، )پايان نامه کارشناسي ارشد مطالعات زنان، 

تهران، دانشگاه الزهرا,1383(.

يزدخواستي، حامد و ديگران. بررسي احساس تمايل و تقصير با استرس، افسردگي و  ×

اضطراب متقاضيان طلاق در شهرهاي اصفهان و اراک، خانواده پژوهي، سال 4، ش 15: 

263-275، )پاييز 1387(

Amato, P.R., Loomis, L.S., & Booth, A. 2005. Parental Divorce, 

Marital Conflict, and Offspring Well-Being during Early Adulthood. 

Social Forces, 73, 895-915.
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Boheim, R., Ermisch, J. 2001.Partnership Dissolution in the UK – the 

Role  of Economic Circumstances. Oxford Bulletin of Economics and 

Statistics, 63, 197-208.

Bremmer , Dale And Kesserling , R. 2004. Divorce and Female Labor 

Force Participation: Evidence from Times-Series Data and Cointegration. 

Atlantic Economic Journal 32(3): 174-190.

Dawn Bradley Berry, J.D. 1995. the divorce source book, 2nd Ed., 

Lowell House.

Edgar F. Borgatta & Rhonda J. V. 2000. encyclopedia of sociology, 

Montgomery-secend edition, Gale group, 3&4,700-709

Glass, Gene V; McGaw, Barry; & Smith, Mary Lee. 1981. Meta-

analysis in Social Research. Beverly Hills, CA: SAGE.

International encyclopedia, 2002, VOL1.

Kenneth D. 1996 .Statistical Methods in Education & Psychology, 

Third Edition. Boston: Allyn & Bacon.

Kurdek, L. A. 1993. Predicting marital dissolution: A 5 year prospective 

longitudinal study of newly wed couples. Journal of Personality and 

Social Psychology, 64, 221-242.

Luscombe, Belinda 2010. Divorcing by the Numbers,New York, New 
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راهبرد پارادایم سازی اسلامی

در حوزه ی جامعه شناسی خانواده و جنسیت∗
                                                                  حسین بستان )نجفی(∗∗

چكیده
طور  به  اسلامي  انساني  علوم  توسعه ي  جهت  زمينه سازي  هدف  با  مقاله  اين 
عام و تأسيس پارادايم يا الگويي براي جامعه شناسي اسلامي خانواده و جنسيت به 
طور خاص، به بررسي مهم ترين مباني پارادايمي يا پيش فرض هاي معرفت شناختي، 
تأكيد  با  هستي شناختي، ارزش شناختي و روش شناختي يك جامعه شناسي اسلامي 
بر حوزه  ي مطالعات خانواده و جنسيت مي پردازد. پذيرش دين به عنوان يكي از 
عقلانيت  بر  تأكيد  الهي،  غايت شناختي  تبيين هاي  به  توجه  علم،  در  معرفتي  منابع 
نظري و عملي، فطرت و تفاوت هاي طبيعي زن و مرد به عنوان مباني انسان شناختي، 
درج سنّت هاي اجتماعي و تاريخي به مفهوم قرآني آن در ذيل عنوان قانون مندي 
اجتماعي، در نظر گرفتن خدا و موجودات ماورائي در تحليل هاي اجتماعي و رد 
ديگر  از  را  پيشنهادي  پارادايم  اين  كه  هستند  ويژگي هايي  ارزشي،  نسبيت گرايي 
پارادايم هاي موجود در علوم اجتماعي متمايز مي كنند، ضمن آنكه از نظر پذيرش 
جانبداري  از  دفاع  و  جامعه  و  فرد  مستقل  هويّت  بر  تأكيد  تبيين،  رايج  مدل هاي 
ارزشي در علم، ميان اين پارادايم و پارادايم هاي موجود يا دست كم برخي از آنها 

مشابهت وجود دارد.

واژگان کلیدی
پارادايم سازي، جامعه شناسي اسلامي، جامعه شناسي خانواده و جنسيت.

∗- مقاله حاضر در نشست »انديشه  هاي راهبردي زن و خانواده« ارائه گرديده است.
 hbostan@rihu.ac.ir     .عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -∗∗
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مقدمه و طرح مسأله

پارادايم  است.  علم  يك  بررسي  موضوع  از  بنيادي  تصويري  پارادايم، 

تعيين مي كند كه در يك علم چه چيزي را بايد بررسي كرد، چه پرسش هايي 

در  و  كرد  مطرح  بايد  چگونه  را  پرسش ها  اين  كشيد،  پيش  مي توان  را 

تفسير پاسخ هاي به دست آمده چه قواعدي را بايد رعايت نمود. پارادايم 

گسترده ترين وجه توافق در چارچوب يك علم است و در جهت تفكيك 

يك اجتماع )يا خرده اجتماع( علمي از اجتماع ديگر عمل مي كند. پارادايم، 

سرمشق ها، نظريه ها، روش ها و ابزارهاي موجود در يك علم را دسته بندي، 

تعريف و مرتبط مي كند )ريتزر، 1385: 632(. 

با توجه به اين تعريف، مقصود از مباني پارادايمي جامعه شناسي در عنوان 

اين مقاله، پيش فرض هاي معرفت ش��ناختي، هستي ش��ناختي، ارزش شناختي 

و روش ش��ناختي اين علم اس��ت كه در حد واس��ط ميان فلسفه و علم قرار 

مي گيرن��د، يعن��ي هرچند محتواي فلس��في دارند، اما به دلي��ل آنكه ناظر به 

واقعيت تجربي اند، از مباني فلسفي محض متمايز مي شوند )ايمان، 1388: 254(.

بايد دو نكته را در خصوص استفاده از اصطلاح پارادايم يادآوري نمود: 

1( در اس��تفاده از اين اصطلاح فقط دلالت هاي واژگاني آن مدّ نظر هس��تند، 

نه دلالت هاي نظري آن، از جمله نگاه نس��بيت گرايانه به پيش��رفت علم كه 

نظريه  ي انقلاب ه��اي علمي توماس كوهن1 بر آن دلال��ت دارد؛ 2( هرچند 

1- T. Kuhn 
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تحقق پارادايم هاي علم�ي م�عم�ولًا جنبه  ي پس��يني داشته است، يعني پس 

از فعاليت ه��اي متم��ادي محققانِ يك حوزه  ي علمي و گس��ترش و ارتقاي 

روش هاي تحقيق در آن حوزه و حصول وفاق نس��بي در مورد آنها، ش��اهد 

شكل گيري يك يا چند پارادايم  بوده  ايم، ولي در طراحي پارادايم هاي  پيشيني 

براي حوزه هاي علمي، اشكال منطقي به نظر نمي رسد.

متعددي  عناصر  داراي  را  اجتماعي  ع�ل�وم  پارادايم هاي  به هرحال،   

دانسته اند. از جمله، يكي از فيلسوفان علوم اجتماعي عناصر زير را مطرح 

ماهيت  اجتماعي،  واقعيت  ماهيت  اجتماعي،  تحقيقات  هدف  است:  كرده 

انسان، ارتباط ميان علم و شعور عاميانه، مؤلفه هاي سازنده  ي تبيين يا نظريه  ي 

مربوط به واقعيت اجتماعي، معيار تعيين درستي يا نادرستي نظريه، معيار 

پذيرش شواهد و داده ها و جايگاه ارزش هاي اجتماعي- سياسي در علم 

)نيومن1، 1997(. وي سپس اين عناصر را مبناي مقايسه بين سه پارادايم اصلي 

علوم اجتماعي، يعني پارادايم هاي اثبات گرايانه، تفسيري و انتقادي، قرار داده 

است )همان(.

اما تعبير پارادايم اسلامي بر الگويي از علم ديني استوار است )ر.ک. بستان، 

گامي به سوي علم ديني، ج2( که دو سطح متمايز تجربي و فراتجربي را براي 

علم ديني ترسيم مي كند. در سطح نخست در مقام گردآوري به طور عمده از 

روش استنباط فقهي- تفسيري و در مقام داوري از روش تجربي و در سطح 

1- Newman
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دوم به فراخور مورد از هر يك از روش هاي معتبر، اعم از وحياني، عقلي و 

تجربي استفاده مي شود.

اين مقاله به بررسي پاره اي از مهم ترين مباني پارادايمي يا پيش فرض هاي 

معرفت ش��ناختي، هستي ش��ناختي، ارزش ش��ناختي و روش ش��ناختي يك 

جامعه شناس��ي اس��لامي با تأكيد بر حوزه  ي مطالعات خانواده و جنس��يت 

مي پردازد. مباحث آتي با نگاهي تطبيقي به پارادايم هاي سه گانه و با توجه به 

مهم ترين عناصر ياد شده، در سه بخش مباني معرفت شناختي، هستي شناختي 

و ارزش ش��ناختي، ارائه و به لوازم روش ش��ناختي هر يك از مباني نيز اشاره 

خواهد شد.

مبانی معرفت شناختی

1- منابع معرفت

از آن زمان كه ايدئولوژي سكولاريسم بر انديشه  ي ديني در غرب چيره 

شد و دين از مقام پيشين خود به عنوان منبع معرفتي خلع گرديد، انديشه  ي 

غربي اغلب تحت تأثير كشاكش عقل گرايي و تجربه گرايي قرار داشته است. 

البته دين به عنوان منبع معرفتي همچنان طرفداراني در دوره  ي جديد داشت 

و حتي شاهد شكل گيري گرايشي با عنوان جامعه شناسي مسيحي در برابر 

جامعه شناسي سكولار در قرن نوزدهم ميلادي هستيم. با وجود اين، اوضاع و 

شرايط تاريخي برآمده از مدرنيته به گونه اي عرصه را بر تفكر ديني مسيحي 
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تنگ كرد كه اين قبيل كوشش هاي حاشيه اي سرانجام تاب مقاومت در برابر 

فشارهاي سنّت غالب جامعه شناسي را از دست دادند و به افول گراييدند 

)كچوييان، 1383(. 

در انديشه  ي اسلامي، هر يک از منابع اصلي معرفت، يعني دين، شهود، 

عقل و تجربه، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص مي  دهد، ضمن آنکه 

قلمرو به کارگيري اين منابع لزوماً از هم جدا نيست و در مواردي امکان 

تداخل آنها وجود دارد، بلکه در مورد وقوع تداخل بين قلمروهاي دين و 

منابع ديگر با اطمينان کامل مي  توان سخن گفت. از اين رو، انحصار منبع 

شناخت واقعيت عيني در تجربه به عنوان پيش فرض بنيادي انديشه  ي غربي، 

جايگاهي در انديشه  ي اسلامي ندارد.  

با توجه به اينکه شهود، منحصر به شناخت امور شخصي و غير مادي 

است، در علوم طبيعي و انساني كه مبتني بر مفاهيم و گزاره هاي كلي اند، 

كاربرد ندارد. لذا بحث را در مورد سه منبع ديگر پي مي گيريم.

دين به عنوان منبع معرفت در قالب گزاره ها و مضامين متون ديني تجلّّي 

يافته است. مقصود از متون ديني، متون اصلي اسلام، شامل قرآن كريم، منابع 

از سيره  ي عملي آن  ، منابع حاكي  اكرم  پيامبر  حديثي حاوي سخنان 

حضرت و طبق ديدگاه شيعه، منابع حديثي مشتمل بر سخنان امامان معصوم 

و حضرت فاطمه  ي زهرا و نيز كتب سيره شناسي آن بزرگواران است. 

بنابراين، منابع تفسيري، فقهي و اخلاقي كه توسط عالمان دين تأليف شده اند، 
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از متون ديني به شمار نمي آيند و صرفاً مي توانند منابعي براي فهم مضامين 

متون اصلي قلمداد شوند.     

بهره  مقام  در  اجتهادي  رويکرد  پذيرش  اسلامي،  پارادايم  در  مفروض 

گيري معرفتي از متون ديني است . اجتهاد برحسب يک تعريف، عبارت است 

از: »استخراج مضامين و مداليل گزاره هاي ديني با تكيه بر مباني و قواعد 

برآمده از خود متون ديني يا ضوابط برگرفته از عقل ضروري و يا كاشف هاي 

ديگري كه در شرع امضا شده اند« )عابدي شاهرودي، 1385(. ديدگاه اجتهادي با 

تأکيد بر اصل مزبور در تقابل با ديدگاه سنّتي اخباري گري و ديدگاه مدرن 

هرمنوتيسيزم، قرار مي   گيرد.  

اخباري گري که در حجيت عقل و ظواهر قرآن و نيز بخشي از اصول 

عقلائي فهم متون ديني مناقشه و ترديد مي کند، امروزه در نتيجه کوشش 

بهبهاني و شيخ مرتضي  باقر وحيد  بزرگي همچون محمد  هاي مجتهدان 

انصاري جايگاهي در حوزه هاي علوم ديني ندارد. 

طرفداري از روش هرمنوتيک به عنوان بديلي براي روش اجتهادي، در 

دهه هاي اخير از سوي برخي روشنفکران و با تأثيرپذيري آشکار از برخي 

انديشمندان غربي مانند گادامر1 مطرح شده است. گادامر منكر معناي پيشيني 

واحد در ذهن گوينده است؛ به نظر وي، معنا چيزي نيست جز آنچه مفسر 

و  متكثر  معنا  دليل،  همين  به  و  مي كند  توليد  متن  از  تفسيرش  هنگام  در 

1- Hans-Georg Gadamer
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دوگانه است: متكثر است چون هر متني به تعداد مفسران معنا خواهد داشت 

و دوگانه است چون برآيند ارتباط بين گوينده و مفسر است. بر طبق اين 

مبنا، زمان يك دوست است نه دشمن؛ زيرا زمان است كه به سخنان معنا 

مي بخشد و به مفسران گوناگون اجازه مي دهد متون را در بافت هاي تفسيري 

جديدي قرار داده و جنبه هاي گوناگون معاني را نشان دهند )فِي، 1383(. 

در مقابل، روش  اجتهادي بر اين مبنا استوار است كه در وراي متن سخن، 

معنايي واقعي نهفته است كه مقصود گوينده بوده و مراجعه  ي مفسر به متن 

به انگيزه  ي كشف آن معنا صورت مي گيرد، هرچند به دليل محدوديت فهم 

بشر عادي، امكان خطا در فهم معنا  � در غير يقينيات � وجود دارد )عابدي 

شاهرودي، 1385(. بر اين اساس، فاصله  ي زماني دشمني است كه بايد بر آن 

غلبه كرد، يعني مفسر بايد سعي كند به عقب برگردد و خود را در زمان القاي 

سخن قرار دهد و بكوشد زمينه هاي فكري و ارزشي گوينده را تا حد ممكن 

تسخير كند تا از اين طريق به فهم مقصود او نائل شود.  

با اين همه، به نظر مي رسد نزاع ميان ديدگاه اجتهادي و دو ديدگاه ياد 

شده عمدتاً به روش فهم مضامين متون ديني بازمي گردد، اما موضوع اصلي 

اين بحث، يعني ادعاي استفاده از دين به عنوان منبعي براي نظريه پردازي، بنا 

بر هر سه ديدگاه قابل طرح است.

در مورد منبع عقل ابتدا بايد اين نکته را يادآوري کنيم که مقوّم روش 

عقلي دو امر است: 1( تفكر در قالب قياس منطقي؛ 2( تشكيل مواد و قضاياي 
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قياس از ادراكات عقلي محض كه در نهايت به بديهيات اوليه، وجدانيات 

يا فطريات بازمي گردند. پس آن دسته از قياس هاي منطقي كه مقدمات آنها 

از قضاياي استقرائي و تجربي تشكيل شده اند، مصداق روش عقلي نيستند 

)مصباح يزدي، 1364، ج1(.

مباحث عقلي به دو حوزه  ي عقل نظري و عقل عملي تعلق دارند. ديدگاه 

غالب در بين انديشمندان مسلمان آن است كه در مباحث عقل نظري، تمامي 

قضايا به بديهيات اوليه يا وجدانيات )معلومات حضوري( بازمي گردند. آنان 

در مباحث عقل عملي نيز معمولًا ريشه  ي ادراكات يا احكام ارزشي را دو 

قضيه  ي حسن عدل و قبح ظلم مي دانند و برخي قضيه  ي حسن احسان را هم 

به اين دو قضيه مي افزايند )السبحاني، 1409ق(. 

بي شك، منبع عقل از جايگاه رفيعي در نظام تفكر ديني و به طور خاص 

حقانيت  اثبات  اصل  كه  چرا  است،  برخوردار  اسلامي  جامعه  شناسي  در 

دين در گرو روش عقلي است، همچنان كه بخش قابل توجهي از مباني 

هستي شناختي، معرفت شناختي و ارزش شناختي علم ديني اصولًا بر پايه  ي 

روش عقلي قابل اثبات اند. به علاوه، روش عقلي در مباحث درون علمي از 

جمله در ابطال فرضيه ها و نظريه هاي علمي و در كشف تناقضات دروني 

نظريه ها كاربرد گسترده اي دارد. 

در مورد منبع تجربه بايد گفت: آشنايي مختصري با مضامين آيات قرآن 

و احاديث، از جمله آياتي که در آنها به رؤيت آسمان  ها و زمين يا سير و 
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كاوش در زمين و يا مشاهده و نظر به مخلوقات توصيه شده و نيز احاديثي 

)ري شهري، ج2، 1363(،  کرده  اند  را گوشزد  تجربه  مثبت  آثار  و  اهميت  که 

ترديدي باقي نمي   گذارد که در انديشه  ي اسلامي، حس و تجربه از منابع 

اصلي معرفت به شمار مي   آيند، چنانکه فيلسوفان مسلمان بر اهميت اين منبع 

در کنار منابع ديگر تأکيد کرده  اند )جوادي آملي، 1377(. بنابراين آنچه پذيرفته 

نيست، منحصر نمودن منبع شناخت واقعيات عيني به تجربه است.

اما در مورد مسئله  ي اساسي تعيين نسبت تجربه و دين در جامعه  شناسي 

اسلامي دو ديدگاه مطرح است. ديدگاه نخست، علم ديني را يكي از اقسام 

علم تجربي مي انگارد كه به تمام قواعد و ضوابط روش شناختي علوم تجربي 

و در رأس آنها معيار بودن تجربه در مقام داوري، پايبند است، ضمن آنكه 

مخالفتي با استفاده از مضامين ديني در مقام گردآوري ندارد. در ديدگاه دوم، 

تجربه حداكثر به عنوان يكي از روش ها و معيارهاي داوري در باب فرضيه ها 

و نظريه هاي علم قلمداد شده و در كنار آن، روش هاي عقلي و وحياني نيز 

معتبر شناخته مي شوند. 

با توجه به اينكه ريشه  ي اختلاف اين دو ديدگاه، تعريف واژه  ي علم است، 

مي توان با ايجاد يك مرزبندي قراردادي بين دو سطح تجربي و فراتجربي 

علم به مصالحه اي بين آنها دست يافت. بر اين اساس، جامعه  شناسي اسلامي 

پيروي مي كند و اصل  از روش تجربي  مقام داوري در سطح تجربي،  در 

آزمون پذي��ري را در معن�اي وسيع آن كه شام�ل روش ه�اي تحقيق كمّي و 
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كيفي است، مفروض مي گيرد و به اين ترتيب، امكان بهره گيري از تكنيك ها 

و شيوه هاي عملي تحقيق را كه در پارادايم هاي رقيب به كار مي روند و بر 

خلاف مباني نظري آنها، ناسازگاري كمتري با مباني اسلامي دارند، فراهم 

مي كند. اما در سطح فراتجربي علم ديني، گزاره هايي كه از اعتبار ديني يا 

نگذرانده اند،  سر  از  را  تجربي  آزمون  حال،  عين  در  و  برخوردارند  عقلي 

پذيرفته مي شوند. به اين ترتيب، نه براي موافقان ديدگاه دوم مشكل كنار 

گذاشتن گزاره هاي معتبر ديني يا عقلي از علم ديني پيش خواهد آمد و نه 

طرفداران ديدگاه نخست با مشكل آميختگي علم تجربي و متافيزيك روبرو 

خواهند شد. 

در اينجا براي بيان نحوه  ي استفاده از دين به عنوان يك منبع معرفتي، 

نمونه اي از حوزه  ي جامعه شناسي خانواده ذكر مي شود:

بخشي از مباحث اين رشته، ناظر به تحولات تاريخي و ماقبل تاريخي 

خانواده است. در اين مباحث به موضوعاتي مانند خاستگاه ازدواج و خانواده، 

ريشه هاي تاريخي قواعدي همچون محرميت و برون همسري و همچنين 

كار جنسيتي مي پردازند و معمولًا  تقسيم  عوامل گسترش چندهمسري و 

نظريه هايي را مطرح مي كنند كه در يك نگاه كلي به دو دسته قابل تقسيم اند: 

نظريه هايي كه براي اين قواعد و پديده ها خاستگاه طبيعي و زيست شناختي 

قائل اند و نظريه هاي�ي ك�ه اي�ن ام�ور را ب�ر حسب كاركردهاي اجتماعي و 

اقتصادي شان تبيين مي كنند. براي مثال، در تبيين قاعده  ي محرميت يا منع 
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ازدواج با محارم در برخي نظريه ها بر نقش عوامل فطري و غريزي مانند تنفر 

طبيعي انسان ها از ازدواج با بستگان نزديك تأكيد شده است، اما نظريه هاي 

از جمله  اجتماعي آن  را برحسب كاركردهاي  قاعده  اين  پيدايش  ديگري 

فراهم ساختن زمينه  ي گسترش روابط خويشاوندي از طريق مبادله  ي زنان 

ميان خانواده ها و قبائل تبيين كرده اند )بستان و همكاران، 1385(. 

در هيچ يك از اين نظريه ها امكان اينكه انسان ها اين قاعده و قواعد مشابه 

را از پيامبران الهي دريافت كرده باشند، حتي در حد يك احتمال مورد توجه 

قرار نگرفته، در حالي كه متون ديني، نقش برجسته اي براي پيامبران الهي 

در پيشرفت تمدن بشري قائل شده اند و از جمله، برحسب روايات ديني، 

ممنوعيت ازدواج با محارم و به طور خاص، حرمت ازدواج خواهر و برادر، 

خاستگاه وحياني داشته و از زمان حضرت آدم  در اجتماع انساني شكل 

گرفته است )المجلسي، ج11: 226؛ الطباطبايي، ج4(. 

2- هدف تحقیق اجتماعی

واقع گرايي،  بر  مبتني  پارادايمي  عنوان  به  اسلامي  جامعه  شناسي  هدف 

شناخت واقع است، اما نمي توان اين هدف را مطلوب ذاتي تلقي كرد، بلكه 

ارزشمندي و مطلوبيت آن در گرو خدمت به اهداف مورد تأييد دين است كه 

در رأس آنها، تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان ها قرار دارد و در رتبه  ي 

بعد مي توان به اهدافي همچون كنترل پديده هاي طبيعي و انساني به منظور 

رفع نيازها و حل مشكلات زندگي بشر اشاره كرد.        
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اهداف  از  آنجا كه هر يك  از  اين مطلب نسبتاً روشن،  از  صرف نظر 

سه گانه  ي مطرح شده براي علوم اجتماعي به وسيله  ي سه پارادايم اثباتي، 

تفسيري و انتقادي، يعني علّت شناسي، دليل شناسي )معناشناسي( و تحليل 

انتقادي، ناظر به شناخت وجهي از وجوه واقعيت اجتماعي است، با يكديگر 

تنافي نداشته و پيگيري آنها در جامعه شناسي اسلامي، منطقاً موجه و قابل 

دفاع است، ضمن آنكه در خود متون ديني مي توان گزاره هاي فراواني را 

يافت كه الهام بخش سه رويكرد مزبورند. 

 نمونه اي از رويكرد علت شناسانه را در اين سخن امام جعفر صادق

مي بيني��م كه مي فرمايد: »گمان نمي كنم م��ردي ايمانش ارتقا يابد، مگر آنكه 

محبت ]مش��روع[ او نسبت به زنان افزون تر شود« )الحرّ العاملي، ج14: 9(. طبق 

اين روايت، افزايش ايمان مرد، تأثيري علّي در افزايش محبت او نس��بت به 

همس��ر دارد. رويكرد معنا شناسانه از جمله در آيات ذيل منعكس شده است 

كه نحوه  ي رفتار مشركان در هنگام شنيدن خبر تولد فرزند دختر را به نمايش 

مي گذارند: »و هنگامي كه به يكي از آنها بش��ارت دهند كه دختر نصيب تو 

شده، صورتش ]از فرط ناراحتي[ سياه مي شود و به شدت خشمگين مي گردد. 

بخاطر بش��ارت بدي كه به او داده ش��ده، خود را از ق��وم و قبيله اش پنهان 

مي س��ازد ]و با خود مي انديشد كه[ آيا دختر را با تحمل ننگ نگهدارد يا در 

خاك پنهانش كند! آگاه باش��يد كه بد حكم مي كنند« )نحل، 58-59(. رويكرد 

آسيب شناسانه و انتقادي نيز به معناي عام كلمه، حضور چشمگيري در متون 
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ديني از جمله در همين آيه  ي پيشين دارد، زيرا اصولًا اقتضاي اين كه مكتبي 

به سوي هدايت و اصلاح دنيا و آخرت انسان جهت گيري كند، همين است 

كه با نگاه انتقادي، آسيب شناسانه و اصلاح گرانه به مسائل گوناگون بپردازد. 

گذش��ته از اين اهداف كه برخي عمدتاً به سطح تجربي علم تعلق دارند 

)علّت شناس��ي و دليل شناس��ي( و برخي نيز بر دو پاي��ه  ي واقعيات عيني و 

مواضع ارزش��ي اس��توارند )تحليل انتقادي با كمك مدل س��ازي هنجاري(، 

مي توان با الهام از متون ديني هدف ديگري را براي جامعه  شناس��ي اس��لامي 

مط��رح كرد ك��ه اصولًا در س��طح فراتجربي علم قابل پيگيري اس��ت و آن 

غايت شناس��ي پديده هاي انس��اني و اجتماعي از حيث استنادش��ان به فاعل 

الهي است. در توضيح اين هدف مي توان گفت برحسب جهان بيني اسلامي، 

فاعليت خداوند به همه  ي افعال و از جمله افعال انس��ان ها تعلق مي گيرد و 

تعلق فاعليت خداوند به افعال ارادي انس��ان ها بدين معناست كه فعل انسان 

در همان حال كه به او منتس��ب مي ش��ود، به خداوند نيز قابل انتساب است. 

اين مطلب افزون بر ادله  ي عقلي )براهين اصل عليت و اصل اختيار انس��ان( 

از ش��واهد قرآني برخوردار است كه از جمله مي توان به آيه  ي »فلم تقتلوهم 

و لكنّ الله قتلهم و ما رميـت إذ رميت و لكنّ الله رمي « )انفال، 17( اشاره كرد.

بر اين اساس، همچنان كه سؤال از اهداف فاعلان انساني در افعالشان 

سؤال موجهي است، مي توان پرسيد خداوند متعال از افعال انسان ها به ويژه 

افعال نهادينه شده  ي آنها )نهادهاي اجتماعي( از آن حيث كه به خودش استناد 
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دارند چه اهدافي داشته است، همچنان كه مي توان درباره  ي اهداف خداوند 

از ايجاد زمينه هاي طبيعي و اجتماعي براي كنش هاي انساني سؤال كرد. براي 

مثال، آيه  ي 21 سوره  ي روم، هدف از آفرينش همسران و هدايت تكويني 

آنان به سوي نهاد ازدواج را آرامش يافتن آنان در كنار يكديگر معرفي كرده 

است. استاد مطهري در تحليلي غايت شناسانه در باب تفاوت هاي جنسي 

مي گويد:

بدون دخالت دادن اصل علت غائي نمي توان پديده هاي جهان را تفسير 

كرد. دستگاه عظيم خلقت براي اينكه به هدف خود برسد و نوع را حفظ كند، 

جهاز عظيم توليد نسل را به وجود آورده است؛ دائماً از كارخانه  ي خود هم 

جنس نر به وجود مي آورد و هم جنس ماده و در آنجا كه بقا و دوام نسل به 

همكاري و تعاون دو جنس احتياج دارد، مخصوصاً در نوع انسان، براي اينكه 

اين دو را به كمك يكديگر در اين كار وادارد، طرح وحدت و اتحاد آنها را 

ريخته است ... و براي اينكه اين طرح كاملًا عملي شود و جسم و جان آنها 

را بهتر به هم بپيوندد، تفاوت هاي عجيب جسمي و روحي در ميان آنها قرار 

داده است و همين تفاوت ها است كه آنها را بيشتر به يكديگر جذب مي كند 

و عاشق و خواهان يكديگر قرار مي دهد )مطهري، 1371: 210- 211(.

پوزيتيويستي  معيارهاي  ناقض  كه  غايت شناختي  نگرش  اين  بي شك، 

علم است، آثار مهمي براي جامعه  شناسي اسلامي به ويژه در زمينه  ي تدوين 

نظريه هاي هنجاري و ارائه رهنمودهاي سياست گذارانه در پي دارد؛ براي 
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مثال، ديگر مجاز نخواهيم بود به بهانه  ي ناچيز بودن تفاوت هاي طبيعي زن 

و مرد، راهبردها و سياست هايي را در حوزه  ي جنسيت در پيش بگيريم كه 

مغاير با اقتضائات اين تفاوت ها و گاه حتي معطوف به حذف آنها باشند.

بنابراين، اهداف تحقيق در جامعه  شناسي اسلامي كه منطق و استراتژي آن 

را نيز مشخص مي سازند، عبارت خواهند بود از:

1( علت شناسي يا تبيين علّي پديده ها و رفتارهاي اجتماعي به معناي خاص 

كلمه كه از طريق كشف نظم ها و قوانين اجتماعي حاكم بر آنها صورت 

مي گيرد؛

2( معنا شناسي و فهم انگيزه ها و دلائلي كه كنشگران براي كنش هاي خود 

قائل اند؛

بر مدل سازي  با تكيه  انتقادي اوضاع اجتماعي  3( آسيب شناسي و تحليل 

هنجاري به منظور تغيير و اصلاح امور در راستاي تحقق الگوهاي مطلوب 

اسلام.

4( غايت شناسي پديده هاي انساني و اجتماعي از حيث استنادشان به 
فاعل الهي.

مبانی هستی شناختی

1- مبانی انسان شناختی

داده اند.  ارائه  انسان  از  متفاوتي  تعاريف  اجتماعي،  علوم  پارادايم هاي 
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اثبات گرايي، انسان ها را افرادي منفعت طلب و عقلاني مي انگارد كه نيروهاي 

موجوداتي  را  انسان ها  تفسيري،  پارادايم  مي دهند؛  شكل  آنها  به  بيروني 

برخوردار از آگاهي و اختيار و معناآفرين تلقي مي كند و پارادايم انتقادي، 

انسان ها را افرادي خلاق، انطباق پذير و داراي قابليت هاي ناشناخته مي داند 

كه با فريب و استثمار به دام افتاده اند )ايمان، 1388: 87-81(. 

قرآن و روايات اسلامي، حاوي نكات فراواني راجع به چيستي انسان اند. در 

اينجا به پاره اي از اين نكات كه پيوند نزديك تري با ارائه  ي يك جامعه  شناسي 

اسلامي در حوزه  ي خانواده و جنسيت دارند، اشاره خواهد شد.

الف( عقل و عقلانيت

پيچيدگي ابعاد وجودي انسان، زمينه  ي حصول وفاق درباره  ي چيستي 

انسان را از بين برده است. با اين حال، عقل انسان بيش از ساير ويژگي هاي او 

مورد توجه متفكران قديم و جديد قرار گرفته و در تعريف مشهور حكماي 

مسلمان از انسان، يعني »حيوان ناطق«، نُطق به معناي قابليت ادراك معقولات 

يا همان تعقل، تفسير شده است )الشيرازي، ج5(. 

از اين گذشته، اسلام، وجه مميز انسان از ساير موجودات را عقلِ آميخته با 

تمايلات مي داند؛ از جمله در روايتي آمده است: »همانا خداوند در فرشتگان، 

عقلي بدون شهوت و در چهارپايان، شهوتي بدون عقل و در فرزندان آدم، هر 

دو ويژگي عقل و شهوت را قرار داد؛ پس كسي كه عقل او بر شهوتش غالب 

شود، برتر از فرشتگان، و كسي كه شهوت او بر عقلش غلبه يابد، پست تر 
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العاملي، ج11: 164(. طبعاً قسم چهارم موجودات،  )الحرّ  از چهارپايان است« 

جمادات و نباتات خواهند بود كه بهره اي از دو ويژگي ياد شده ندارند. 

بنابراين، بهتر است به جاي كوشش در جهت ارائه  ي تعريفي حقيقي، 

بر قوّه  ي تعقل انسان به عنوان مهم ترين ويژگي او متمركز شويم و آن را در 

پارادايم جامعه  شناسي اسلامي به عنوان معرف انسان مفروض بگيريم. قوّه  ي 

عاقله، قوّه اي است كه ادراكات كلي انسان، شامل ادراكات نظري )ادراك 

صورت  آن  واسطه  ي  به  »بايدها«(،  )ادراك  عملي  ادراكات  و  »است ها«( 

مي گيرد. يادآوري دو نكته در اين ارتباط سودمند است:

1( مفهوم عقلانيت در پارادايم جامعه  شناسي اسلامي به معناي پيروي از 

معيارهاي عقلي نظري و عملي است و مفهوم عقلانيت ابزاري1 كه بر انتخاب 

كارآمدترين شيوه  ي دستيابي به هدف دلالت دارد، )آودي2، 1995( تنها يكي از 

شئون مفهوم عام عقلانيت است.

2( اتصاف انسان به عقلانيت تا حد زياد جنبه  ي بالقوّه دارد، نه بالفعل 

و نمي توان همه  ي انسان ها را به طور مطلق، موجوداتي عقلاني قلمداد كرد. 

از اين رو، مي توان انسان را به جاي موجودي عقلاني، موجودي سنجش گر 

خواند. 

از جايگاه ويژه اي در حوزه  ي مطالعات  انسان شناختي عقلانيت  مبناي 

خانواده و جنسيت برخوردار است، زيرا مسئله تفاوت زن و مرد از نظر عقل 

1-  instrumental rationality 
2- Robert Audi 
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و احساسات پيشينه اي طولاني دارد و از ظواهر پاره اي از روايات ديني نيز 

ضعف نسبي قوه  ي عاقله  ي زن در مقايسه با مرد برداشت مي شود )الحرّ العاملي، 

ج2: 587، ج14: 11، ج18: 245؛ المجلسي، ج30: 17، ج32: 73، ج103: 228(. بي شك، 

اگر اين مضمون در جامعه  شناسي اسلامي خانواده و جنسيت مفروض گرفته 

شود، آثار بسيار مهم و گسترده  ي نظري و عملي در پي خواهد داشت، اما 

اين از دسته مسائلي است كه انديشمندان مسلمان هنوز درباره  ي آن به وفاق 

نرسيده اند. البته در متون اسلامي، اصل وجود تفاوت هاي ذهني و ادراكي 

بين زن و مرد مفروض گرفته شده، ولي در مورد اينكه اين تفاوت ها دقيقاً 

به كدام بخش از قواي ادراكي يا ادراكات )عقل، هوش، حافظه، ادراكات 

نظري، ادراكات عملي  يا ...( مربوط مي شوند، بيان روشني ارائه نشده است، 

همچنان  كه درباره  ي خاستگاه طبيعي يا اجتماع�ي اي�ن ت�فاوت ها نمي توان 

نظري را قاطعانه به اسلام نسبت داد. بنابراين، باب بحث و تحقيق در اين 

باره همچنان باز است.

ب( فطرت

يكي از چالش هاي اساسي فلسفه در مباحث هستي شناسي، مسئله فطرت 

تجربي  و  عقلي  ناكارآمدي روش هاي  دليل  به  مسئله  اين  دشواري  است. 

در تشخيص امور فطري از امور غير فطري باعث گرديد فيلسوفان غربي 

به تدريج مفهوم فطرت را كنار نهند، اما در بين انديشمندان مسلمان اين مفهوم 

از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و هست و اين به دليل صراحت متون ديني 
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در تأييد انديشه  ي فطرت است )اعراف، 172؛ روم، 30؛ شمس، 7- 8(.

ثابت،  و  داراي هويت واحد  است  انسان موجودي  اسلامي،  بينش  در 

به اين معنا كه به رغم تنوع چشمگير افراد بشر از نظر ويژگي هاي مادي 

و معنوي، همه  ي آنها از يك نوع آفرينش يا جوهر مشترك و تبدل ناپذير 

برخوردارند كه آن را »فطرت« مي ناميم )جوادي آملي، 1379، ج12: 26(. فطرت 

در معناي خاص، به انسان اختصاص دارد و از مفهوم غريزه که در مورد 

حيوانات، و مفهوم طبيعت که در مورد مطلق جمادات به کار مي روند، متمايز 

است؛ اما گاه در معنايي اعم از طبيعت و غريزه نيز به کار مي رود )همان: 24، 

27( که نمونه  ي آن را در تعبير قرآني »فاطر السّماوات و الأرض « )فاطر، 1( 

ملاحظه مي كنيم. 

بايد توجه داشت كه فطرت در انديشه  ي اسلامي لزوماً بدان معنا نيست 

يا  ادراكات، گرايش ها  قابليت ها،  نيازها،  از  پاره اي  تولد،  بدو  از  انسان  كه 

خواسته ها را بالفعل واجد است، زيرا چه بسا امري فطري باشد و در عين 

حال، در هنگام ولادت صرفاً قوه  ي محض باشد و فعليت يافتن آن در نفس 

اصول  بنابر  )مطهري، 1369، ج2(.  دهد  روي  بالاتر  سنين  در  انسان  ذهن  يا 

حكمت متعاليه، بخشي از امور فطري در آغاز تولد، حقايقي بالقوّه اند كه در 

خلال حركت جوهري نفس ناطقه  ي انسان تدريجاً به فعليت مي رسند )همان: 

392(. مثلًا بر خلاف قواي حسي و نيازهاي اوليه اي مانند نياز به هوا و غذا که 

از بدو تولد به طور غريزي در وجود انسان تعبيه شده اند، حس كمال خواهي، 
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توانايي تعقل و فهم مسائل رياضي از آن دسته امور فطري اند که در مراحل 

بعدي رشد انسان بروز مي يابند. 

با اين حال، انسان ها از ابعاد ناهمگون و تحول پذير فراواني هم برخوردارند 

و اين ابعاد، بيشترِ دانش ها، هنرها، مهارت ها و نيازهاي ثانويه  ي انسان را در 

بر مي گيرند و شكل گيري تنوعات گسترده ميان گروه ها و جوامع، برآيند 

همين ابعاد مختلف و تحول پذير است.

بر اين اساس، مي توان انسان را واجد برخي جنبه هاي ذاتي و ثابت و 

پاره اي جنبه هاي عرضي و متغير دانست و هر گونه تطور اجتماعي و تنوع 

فرهنگي ميان گروه ها و جوامع انساني بايد به جنبه هاي متغير وجود انسان 

اسناد داده شود، نه اينكه با استناد به واقعيت تطور و تنوع، جنبه هاي ثابت 

انسان يا همان فطرت انساني مورد انكار قرار گيرد.  

براي روش��ن شدن جايگاه مهم عامل فطرت در جامعه شناسي خانواده و 

جنس��يت، اشاره اي به نظريه هاي شكل گيري و تداوم خانواده سودمند است. 

گروه��ي از صاحب نظران در تبيين منش��أ پيدايش خان��واده صرفاً بر عوامل 

اجتماعي- فرهنگ��ي مانند پديد آمدن قاعده  ي منع زنا با محارم تأكيد كرده، 

معتقدند پيش از آن چيزي به نام ازدواج و خانواده وجود نداشته و هرج و مرج 

بر روابط جنسي حاكم بوده است )ساروخاني، 1370(. در مقابل، برخي معتقدند 

عوامل طبيعي نيز در پيدايي خانواده س��هم مهمي داش��ته اند )اينگولدس باي1، 

1- Born B. Ingoldsby 
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2006( و ظاهراً مقصود اينان از عوامل طبيعي، غريزه  ي جنسي است. اما آنچه 

در اين تبيين ها از آن غفلت شده، عامل فطرت است كه با وجود همپوشاني 

ب��ا مفهوم غريزه، از آن فراتر مي رود و مواردي را در بر مي گيرد كه با مفهوم 

غريزه قابل توضيح نيستند. 

با انكار يا ناديده گرفتن فطرت، در تبيين استمرار رابطه  ي زناشوييِ توأم 

با عشق و محبت در بسياري از خانواده ها، به رغم نابرابري قدرت بين زن و 

شوهر و با وجود آگاهي زنان از اين نابرابري دچار مشكل خواهيم شد و اين 

مشكلي است كه نظريه  ي ستيز با آن روبرو شده است. به گفته  ي منتقدان اين 

نظريه، هرچند هنجارهاي زندگي خانوادگي مي طلبد كه زنان آزادي جنسي 

كمتر و وظائف سنگين تري در خانه بر عهده داشته باشند، زنان ازدواج و 

خانواده را جذاب مي يابند و اين نشان مي دهد كه محبت حتي در وضعيت 

عدم توازن قدرت مي تواند موجود باشد و نظريه پردازان مكتب ستيز تمايل 

افراد به كسب برابري مطلق را بيش از حد برآورد كرده اند )كِري1 و ديگران، 

1997: 272(. نظريه  ي فمينيستي نيز دچار همين مشكل است، زيرا اين نظريه 

قادر نيست تبييني قانع كننده در مورد ازدواج هاي نابرابر اما شاد و توأم با 

خوشبختي ارائه دهد )وايت2، 2005(. 

استحكام خانواده  و  پيدايش  در  نقش عنصر فطرت  بر  كريم  قرآن  اما 

تأكيد دارد. بر حسب آيه  ي شريفه  ي »و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم 

1- Tim Curry 
2- James M. White 
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أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودّة و رحمة « )روم، 21(، مهر و مودت ميان 

همسران از »جعل« و آفرينش الهي نشئت گرفته است كه اين مضمون دلالت 

روشني بر شالوده  ي فطري خانواده دارد. 

ج( تفاوت هاي طبيعي زن و مرد

مسئله  ي تفاوت هاي طبيعي زن و مرد، يكي ديگر از مسائل انسان شناختي 

بنيادي است كه بايد در جامعه  شناسي اسلامي خانواده و جنسيت مورد توجه 

ويژه قرار گيرد. متأسفانه در ادبيات موجود جامعه  شناسي، شاهد گرايشي 

نسبتاً نيرومند به انكار يا كم  اهميت جلوه دادن اين تفاوت ها هستيم. به رغم 

تفاوت هاي  ب�ر وج�ود  شواهد فراوان زيست شناختي و روان شناختي دال 

جنسي طبيعي، معمولًا اين بحث را با عباراتي مشابه عبارت زير كه حاكي از 

انكار، ترديد و يا ناچيزشمردن اين تفاوت هاست، به پايان مي رسانند:

اينك��ه تفاوت هاي زن و مرد منش��أ طبيعي دارند ي��ا تربيتي و اجتماعي، 

به آس��اني قابل تبيين نيس��ت؛ ولي به هر حال، حتي اگر تفاوت هاي طبيعي 

وجود داشته باشند، نه چندان جدّي و مهم اند و نه آن قدر انعطاف ناپذير كه 

بتوانند نابرابري هاي اجتماعي را توجيه كنند )استاكس1، 1984: 243(.

گرايش مزبور از دو ويژگي قابل توجه برخوردار است: نخست، تلاش 

در جهت كسب اعتبار علمي از طريق توسل به يافته هاي برخي روان شناسان 

كه وجود ويژگي هاي شخصيتي مردانه و زنانه را به طور مستقل از يكديگر 

1- Randall Stokes 
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در هر دو جنس نشان دادند و مدعي شدند كه هر شخص ممكن است ميزان 

بالا يا ميزان پاييني از هر دو سنخ از ويژگي ها را دارا باشد و به اين ترتيب، 

چهار سنخِ شخصيتي مردانه، زنانه، دوجنسيتي و نامشخص را شناسايي كردند 

تفاوت هاي  الگوي  كه  مردم شناسان  برخي  يافته هاي  نيز  و  )سابيني1، 1995( 

جنسي و جنسيتي در برخي جوامع ابتدائي را مغاير با الگوي شناخته شد ه  ي 

آن در جوامع متمدن تشخيص دادند. )بيلتون2، 1981(. دوم، برچسب زني به 

ديدگاه هاي موافق با وجود تفاوت هاي جنسي طبيعي با استفاده از تعابيري 

همچون ديدگاه هاي ايدئولوژيك و كليشه اي كه هدفشان تقويت معيارهاي 

دوگانه  ي اخلاق جنسي است )همان(.

با اين همه، عكس اين ارزيابي موجه تر به نظر مي آيد، زيرا اگر ايدئولوژي، 

ادعائي نامدلل و مبتني بر دليل تراشي3 است كه به جاي استناد به »دليل«، از 

»علت« خاصي نشئت مي گيرد و واقعيت را وارونه جلوه مي دهد )سروش، 

1374: 294- 297(، مي توان ادعاي كم اهميت بودن تفاوت هاي زن و مرد را با 

توجه به نكات ذيل، ايدئولوژيك دانست:

داده،  ارائه  تفاوت هاي جنسي  واقعيت  از  وارونه  ادعا تصويري  اين   -

نظام هاي  ساختارهاي  بر  موضوع  اين  سرنوشت ساز  و  بنيادين  تأثيرات 

به  منصفانه  نگاه  داشتن  به  تمايل  در صورت  مي سازد.  پنهان  را  اجتماعي 

1- John Sabini
2- Tony Bilton  
3- rationalization 
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اين موضوع شايد لازم باشد بين مصاديق مختلف تفاوت هاي جنسي تمايز 

قائل شده و ادعاي كم اهميت بودن تفاوت ها را در مورد پاره اي از آنها از 

جمله تفاوت هاي هوشي ميان زن و مرد بپذيريم، اما در خصوص پاره اي از 

تفاوت ها به ويژه تفاوت در قدرت بدني و تمايلات جنسي، واقعيت آن است 

كه جهان اجتماعيِ خالي از اين تفاوت ها به قدري با جهان اجتماعي موجود 

فاصله دارد كه حتي تصور آن نيز دشوار است.   

- ادع��اي ي��اد ش��ده ادعائي ب��دون دليل اس��ت و هيچ يك از ش��واهد 

روان ش��ناختي و مردم شناختي مورد اس��تناد براي اثبات آن، منافاتي با وجود 

تفاوت هاي جنس��ي طبيعي ندارد. از اين رو، اس��تناد به شواهد مزبور چيزي 

جز دليل تراشي نيست.

- اين ادعا به جاي استناد به »دليل«، از برخي »علل« خاص نشئت مي گيرد 

و به نظر مي رسد از ميان اين علل، بيشتر بايد بر سيطره  ي فمينيسم بر مجامع 

علمي و همچنين منافع نظام هاي سلطه كه به انگيزه هاي خاصي از فمينيسم 

پشتيباني مي كنند، تأكيد شود. 

گفتني است كه اگر به مسئله  ي تفاوت هاي جنسي از منظر غايت شناسانه 

بنگريم، وجه ديگري از كم توجهي عالمان علوم اجتماعي به اين مسئله آشكار 

مي گردد و آن چشم فرو بستن آنان از هدف آفرينش اين تفاوت هاست. از 

منظر غايت شناختي، چندان فرقي نمي كند كه تفاوت هاي جنسي شديد باشند 

يا خفيف و ثابت باشند يا انعطاف پذير، زيرا دليل اهميت اين تفاوت ها شديد 
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بودن يا ثابت بودن و يا جبري بودن آنها نيست، بلكه بيشتر به اين دليل 

اهميت دارند كه در نظام آفرينش براي اهداف و غايات مهمي تعبيه شده اند.  

2- چیستی جامعه 

الف( هويت مستقل جامعه

عناصر  از  يكي  عنوان  به  انسان ها  در  اختيار  وجود  پذيرش  نتايج  از 

مهم فطرت انساني، رد ديدگاه هاي طرفدار كل گرايي وجود شناختي است، 

ديدگاه هايي كه استقلال هرچند نسبي افراد در برابر جامعه را انکار نموده و 

هويت انسان را به طور كامل، محصول و آفريده  ي جامعه مي پندارند. براي 

نمونه، دوركيم1 واقعيت هاي اجتماعي را نيروها و ساختارهايي مي انگاشت 

كه در خارج از افراد قرار دارند و آنها را وادار به رفتار معيني مي سازند. به 

نظر وي، اين واقعيت هاي اجتماعي بر افراد تسلط دارند و تصميم هاي فردي 

چندان تأثيري بر آنها ندارند و در نتيجه، كنش هاي افراد تحت تأثير نيروها و 

ساختارهاي اجتماعي شكل مي گيرند )ريتزر، 1385: 57(. روشن است كه اين 

ديدگاه  دست كم به لحاظ لوازم جبرگرايانه اش، با مباني فلسفي انديشمندان 

مسلمان ناسازگار است، همچنان كه اكثر فيلسوفان علوم اجتماعي در غرب 

نيز اين ديدگاه افراطي را رد مي كنند. ولي آيا رد اين ديدگاه به معناي انكار 

هر گونه هويت مستقلي براي جامعه است؟ 

1- Emile Durkheim 
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در دهه هاي اخير ديدگاهي در غرب رواج يافته كه قائل به تأثير متقابل 

كنش هاي فردي و ساختارهاي كلان است. برحسب اين ديدگاه، ساختارهاي 

انساني تعين نمي بخشند، بلکه از طريق  اجتماعي به پديده ها و رفتارهاي 

تقييد يا تحريک، تنها احتمالشان را کاهش يا افزايش مي دهند. کنشگران در 

چارچوب  ساختارهاي اجتماعي خاصي اهداف شان را دنبال مي کنند و اين 

چارچوب ها از يک سو تنگناهايي براي انتخاب و از سوي ديگر فراخناهايي 

براي عمل آنان فراهم مي آورند. اين در حالي است که اعمال فردي به نوبه  ي 

خود در شکل گيري فرايندهاي کلان مؤثرند، هرچند نه در حدي که اصالت 

و استقلال فرايندهاي کلان در مقام تاثيرگذاري از بين برود )ليتل، 1373: 170، 

 .)331

فيلسوفان مسلمان با وجود همگرايي در پذيرش استقلال افراد، در مقام 

تبيين فلسفي ماهيت جامعه، موضع واحدي ندارند. برخي ترکيب جامعه از 

افراد را نوعي ترکيب حقيقي تلقي کرده و جامعه را داراي هويتي اصيل و 

متمايز از هويت افراد و برخوردار از قوانين خاص خود دانسته اند )الطباطبايي، 

ج4؛ مطهري، 1369، ج2(. لازمه  ي اين ديدگاه، پذيرش اصالت فرد و اصالت 

جامعه به موازات يکديگر است. در مقابل، برخي بر پايه  ي اين مبنا که در 

عالم خارج، چيزي جز افراد انسان وجود ندارد، وجود جامعه به عنوان يک 

مرکبِ حقيقي را انکار کرده و آن را وجودي اعتباري دانسته اند و در نتيجه، 

آثار حقيقي را به افراد جامعه نسبت داده اند )مصباح يزدي، 1368؛ صدر نجفي، 
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 .)1380

به اين ترتيب، همه  ي اين صاحب نظران در مورد اصيل بودن فرد توافق 

دارند، ضمن آنکه شواهد درون ديني، جايي براي ترديد در اين مطلب باقي 

نمي گذارند. براي نمونه، آيه  ي شريفه  ي »إنّ الله لا يغيرّ ما بقوم حتيّ يغيرّوا ما 

بأنفسهم « )رعد، 11( با مقدم دانستن و مؤثر دانستن تغييرات ارادي فردي بر 

تغييرات اجتماعي، دلالت روشني بر تأييد انديشه  ي اصالت فرد دارد. 

اما سؤال از اصيل بودن يا نبودن جامعه هنوز پاسخ مورد وفاقي دريافت 

نکرده و دلائل گروه نخست براي اثبات اصالت جامعه از جمله آياتي از قرآن 

كه به امّت ها و جوامع، سرنوشت مشترك، نامه  ي عمل مشترك، فهم و شعور، 

عمل و اطاعت و عصيان، اسناد داده اند )الطباطبايي، ج4؛ مطهري، 1369، ج2( و نيز 

آن دسته از گزاره هاي متون ديني كه از تأثيراتي علّي و معلولي در سطح كلان 

حكايت دارند )نساء، 98؛ سبأ، 31�33؛ الحرّ العاملي، ج11: 394؛ المجلسي، ج2: 36(، 

از سوي موافقان ديدگاه دوم مورد اشکال واقع شده اند )مصباح يزدي، 1368(.

به هر حال، نكته  ي در خور توجه آن است كه هدف اصلي يک انديشمند 

اجتماعي از ورود به اين بحث، روش شناسي است نه هستي شناسي فلسفي، 

يعني دل مشغولي عمده  ي او وجود يا عدم وجود حقيقي جامعه نيست، بلکه 

تعيين روش شناخت فرد و جامعه و پاسخ به پرسش هاي اساسي روش شناختي 

مانند پرسش از استقلال يا عدم استقلال جامعه شناسي از روان شناسي است. 

اين در حالي است كه براي دفاع از استقلال جامعه شناسي، نيازمند اثبات 
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فلسفي وجود حقيقي جامعه نيستيم، بلكه کافي است بپذيريم كه افراد انسان 

در فرض پيوستگي و تشکيل گروه يا جامعه، ويژگي هايي را کسب مي کنند 

و آثاري را پديد مي آورند که در حالت انفراد نمي توانند چنان ويژگي ها و 

اراده ها و  بر  بعد،  آثار و ويژگي ها در مرحله  ي  اين  باشند و  داشته  آثاري 

کنش هاي همان افراد تأثير مي گذارند، به گونه اي که نمي توان اين فرايندهاي 

تأثيرگذاري را با مفاهيم و قوانين روان شناسي به طور کامل تبيين کرد. 

بين  تلفيق روش شناختي  نوعي  به سمت  بايد  مبنايي،  پايه  ي چنين  بر 

رويكردهاي خردنگر و كلان نگر حركت كرد. اين رويكرد تلفيقي افزون بر 

آنكه از تأييد شواهد قرآني و روايي پيشين برخوردار است، امروزه در ميان 

صاحب نظران علوم اجتماعي، مدافعان فراواني دارد و طبق پيش بيني ريتزر، 

در آينده با اقبال بيشتري از سوي نظريه پردازان علوم اجتماعي روبه رو خواهد 

شد )ريتزر، 1385(. از اين رو، مي توان آن را به عنوان يك مبناي روش شناختي 

در پارادايم جامعه  شناسي اسلامي مفروض گرفت. 

به هر حال، پذيرش هويت مستقل فرد و جامعه، اين پرسش را در پي دارد 

كه جامعه يا واقعيت اجتماعي به عنوان يك هويت مستقل چيست؟ 

ب( تعريف واقعيت اجتماعي

هر يك از پارادايم هاي علوم اجتماعي تعريف خاصي از ماهيت واقعيت 

اجتماعي به عنوان موضوع اين علوم ارائه داده است. در حالي كه پارادايم 

اثبات گرايانه واقعيت اجتماعي را نظم يا الگوهاي ثابتِ از پيش موجود و 
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قابل كشف )مانند همبستگي بين دين داري و كجروي( تعريف كرده، پارادايم 

انسان هايند )مانند  برآيند تعامل  تفسيري آن را تعاريف سيال موقعيت كه 

معاني و انگيزه هايي كه كنشگران به رفتار خود يا ديگران در موقعيت هاي 

خاص اسناد مي دهند( تلقي مي كند و پارادايم انتقادي آن را تضاد گسترده اي 

مي داند كه توسط ساختارهاي بنيادين پنهان هدايت مي شود )مانند تضاد ميان 

طبقات اجتماعي و تضاد بين دو جنس مذكر و مؤنث(. ولي همچنان كه در 

بحث هدف تحقيق بيان شد، واقعيت اجتماعي داراي وجوه متعددي است و 

هر يك از اين پارادايم ها در صدد بررسي وجهي از وجوه آن برآمده است. از 

اين رو، هيچ يك از تعاريفِ تقليل گرايانه  ي بالا كه در صدد نفي تعريف هاي 

ديگرند، موجه به نظر نمي آيد.

پس بايد تعريفي از واقعيت اجتماعي ارائه داد كه افزون بر وجوه ياد 

جمله،  از  دربرگيرد.  گرفته اند،  ناديده  پارادايم ها  اين  كه  را  وجوهي  شده، 

ثابتِ از  الگوهاي  يا  بايد يادآور شد كه »نظم  اثبات گرايي  پارادايم  در نقد 

پيش موجود و قابل كشف«، اختصاص به نظم ها و قوانين تجربي در معناي 

متعارف اين واژه ها ندارد، بلكه مي تواند آنچه را كه در اصطلاح انديشمندان 

مسلمان، سنّت هاي اجتماعي يا سنّت هاي تاريخ نام گرفته نيز شامل شود. اين 

سنّت ها كه خداوند متعال آنها را »سنةّ الله« ناميده )فاطر، 43؛ فتح، 23(، قوانيني 

هستند كه بر تمام جوامع بشري و در همه  ي زمان ها حاكم اند. واضح است 

از سنخ گزاره   هاي تجربي  به لحاظ ماهوي ممكن است  قوانين مزبور  كه 
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باشند، اما به دليل فقدان ابزارهاي لازم براي آزمودن قوانيني در اين سطح از 

عموميت، اصطلاح قوانين تجربي بر آنها اطلاق نمي شود. 

در ارتب��اط با پارادايم انتقادي نيز بايد خاطرنش��ان كرد كه تضاد طبقاتي 

به عنوان يك واقعيت تاريخي فراگير قابل انكار نيس��ت و در متون ديني هم 

اش��اراتي به اين پديده صورت گرفته اس��ت )مانند آياتي كه جوامع انساني 

را به دو گروه مس��تكبران و مستضعفان تقس��يم كرده اند(، همچنان كه تضاد 

منافع و علائق زن و شوهر و وقوع ستم هاي جنسي را مي توان از پديده هاي 

ش��ايع در طول تاريخ قلمداد كرد. با وجود اين، شكي نيست كه در پارادايم 

جامعه  شناسي اسلامي همه  ي مناس��بات اجتماعي بر پايه  ي تضاد و استثمار 

طبقاتي و جنس��ي تبيين و تفسير نمي ش��وند، بلكه عوامل و عناصر اساسي 

ديگري مانند دوستي و مهرورزي )روم، 21( و استخدام متقابل انسان ها توسط 

يكديگر )زخرف، 32( كه لزوماً جنبه  ي استثماري و غير عادلانه ندارند، نيز از 

جايگاه ويژه اي برخوردار خواهند بود.

ج( متافيزيک و جامعه

نكته  ي ديگري كه در بحث ماهيت جامعه توجه خاصي را مي طلبد، پذيرش 

يا انكار حضور خداوند و به تبع آن، حضور و تأثير عوامل ماوراء الطبيعي در 

زندگي اجتماعي انسان هاست. بر خلاف پارادايم هاي رايج علوم اجتماعي كه 

تصويري سه بعدي از ماهيت روابط اجتماعي متشكل از رابطه  ي متقابل انسان 

با انسان و رابطه  ي انسان با محيط طبيعي ارائه مي دهند، يعني همان تصويري 
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كه در طول تاريخ به انواع گوناگون استثمار و بردگي انسان توسط انسان و 

فساد بر روي زمين منجر شده، مفروض در پارادايم جامعه  شناسي اسلامي، 

ارائه  ي تصويري چهار بعدي از ماهيت روابط اجتماعي است كه برحسب 

آن، رابطه  ي انسان با خداوند و در امتداد آن، رابطه  ي انسان با عوامل ماورائي 

مانند فرشتگان نيز به روابط سه گانه  ي ياد شده افزوده مي شود. بديهي است 

و  نمي گنجد  اجتماعي  واقعيت  مفهوم  در چارچوب  باري تعالي  كه وجود 

حقيقتي ماوراي آن است، در عين حال، محتواي سه رابطه  ي ديگر در پرتو 

ارتباط با خداوند، مفهوم جديد و متمايزي مي يابد )الصدر، 1421ق: 109-108(. 

پيام��د روش ش��ناختي چنين پيش فرضي ب��راي پارادايم جامعه  شناس��ي 

اسلامي، امكان و بلكه ضرورت رجوع به متون ديني براي فهم علل و عوامل 

فراطبيع��ي مؤثر بر واقعي��ات اجتماعي در مقام تبيين علّي و براي اس��تنباط 

ارزش ها و هنجارهاي ديني در مقام طراحي سياس��ت هاي اجتماعي اس��ت. 

روش��ن است كه اين گونه مباحث در سطح تجربي علم قابل بررسي نيستند 

و به سطح فراتجربي آن تعلق دارند. 

 مبانی ارزش شناختی

الف( جانبداری ارزشی

در مورد بيطرفي يا جانبداري ارزشي، اختلافي اساسي ميان فيلسوفان 

علوم اجتماعي وجود دارد. پارادايم هاي اثباتي و تفسيري، عينيت به معناي 
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زيرا  مي گيرند،  نظر  در  آرمان  يك  عنوان  به  را  علم  در  ارزشي  بي طرفي 

اصلاح گرايانه  ي  موضع گيري هاي  كه  است  آن  پارادايم ها  اين  در  مفروض 

عالمان، خارج از قلمرو فعاليت علمي قرار دارند. در مقابل، پارادايم انتقادي 

كه شامل رويكردهاي فمينيستي مي شود، بر جانبداري ارزشي به عنوان آرمان 

علم تأكيد مي ورزد، زيرا اين پارادايم، تبيين صرف را به عنوان هدف نهايي 

علوم اجتماعي نمي پذيرد و هدف ديگري با عنوان »تغيير« را در امتداد آن 

مطرح مي كند و در نتيجه، مفاهيمي همچون »نقد« و »اصلاح« و قهراً لزوم 

با اشاره به  انتقادي  پارادايم  توجه به ارزش ها را در پي مي آورد. طرفداران 

اين نكته كه تبيين هاي فارغ از ارزش، كوشش هايي سطحي در جهت توجيه 

منحرف  امور  اصلاح  از  را  توجه  و  بوده  جامعه  موجود  استمرار وضع  و 

مي سازند، انديشه  ي بي طرفي ارزشي را مورد تهاجم قرار  داده اند )اسكيدمور1، 

1375(. در همين راستا، بسياري از اگزيستانسياليست ها، پساساختارگرايان و 

پسامدرنيست ها بر اين انديشه تأكيد كرده اند كه تحقيق اجتماعي بايد داراي 

تعهد ارزشي و آشكارا معطوف به خدمت به اهداف اجتماعي و سياسي باشد 

)هَمِرسلي2، 2000(.   

در پارادايم جامعه  شناسي اسلامي، همچنان كه در بحث هدف تحقيق 

اجتماعي اشاره شد، افزون بر اهداف تبييني، بايد نقد وضعيت موجود در 

راستاي تغيير آن به وضعيت مطلوب، جزء اهداف علم تلقي  شود. روشن 

1- William Skidmore 
2- Martyn Hammersley 
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است كه اين هدف اخير بدون آگاهي عميق پژوهشگر اجتماعي و بهره گيري 

قابل حصول  اجتماعي  نظام مطلوب  باب  ارزشي دين در  از معيارهاي  او 

نيست، زيرا نقد اجتماعي همواره بر پايه  ي نوعي فلسفه  ي اجتماعي استوار 

است كه معيارها و قضاوت هايي را درباره  ي امور مطلوب و نامطلوب عرضه 

مي دارد. به علاوه، اگر علوم اجتماعي را شامل ابعاد سياست گذارانه هم بدانيم، 

وجه ديگري از لزوم پيوند جامعه  شناسي اسلامي با ارزش ها آشكار مي شود، 

چرا كه ورود پژوهشگر به عرصه  ي طراحي راهبردها و سياست هاي اجتماعي 

نظام ديني، تنها در صورتي پذيرفتني است كه وي جهت گيري ارزشي دين 

در باب موضوع تحقيق را مبناي كار خود قرار دهد. در نتيجه، جانبداري 

ارزشي در جامعه  شناسي اسلامي نيز مي تواند يك آرمان تلقي شود.

اما مشكل فقدان عينيت در چنين علمي بر پايه  ي مرزبندي بين دو سطح 

تجربي و فراتجربي علم، قابل حل است. بر اين اساس، مي توان گفت در 

سطح نخست بايد از دخالت ارزش ها در توصيف و تبيين واقعيات عيني 

تا حدّ امكان كاسته شود، زيرا در اينجا هدف عالم اجتماعي ديني آن است 

كه واقعيات را همان طور كه هستند، بشناسد و هرگونه دخالت ارزش ها 

در تحليل واقعيات به فهمي نادرست يا ناقص مي انجامد، هرچند در امكان 

پيراستن كامل يافته هاي توصيفي و تبييني علوم اجتماعي از دخالت ارزش ها 

ترديدهاي جدّي وجود دارد. اما در سطح دوم، توسل به ارزش هاي ديني به 

منظور نقد اوضاع اجتماعي موجود و ارائه راهكارهايي براي تحقق وضعيت 
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مطلوب هيچ مانعي ندارد.

ب( رد نسبیت گرایی ارزشی

اجتماعي  علوم  فيلسوفان  از  بسياري  پيش فرض  ارزشي،  نسبيت گرايي 

است. افزون بر پسامدرنيست ها كه معتقدند هيچ مبناي عقلاني براي گزينش 

از ميان ديدگاه هاي ارزشي متعارض وجود ندارد و ما بايد خود را به شيوه اي 

غيرعقلاني به يكي از آنها متعهد سازيم )هَمِرسلي، 2000(، بسياري از طرفداران 

اثبات گرايي نيز به دليل مفروض گرفتن ديدگاه ماكس وبر مبني بر امكان پذير 

اثبات برتري عقلي يكي بر  با  نبودن حل تعارض نظام هاي ارزشي رقيب 

ديگري )گيدنز، 1383(، تلويحاً اين مبنا را پذيرفته اند. 

نس��بيت گرايي ارزش��ي در متون جامعه شناس��ي خانواده و جنسيت، گاه 

در ش��كل بي تفاوتي و خودداري از قضاوت هاي ارزش��ي و گاه در ش��كل 

ارزش داوري ه��اي بي اس��اس و ي��ا حتي دف��اع از امور ضدارزش��ي، بروز 

مي يابد. در آثار نوع اول معمولًا نش��انه هاي اندك��ي از رويكرد اصلاحي به 

چش��م مي خورد و آثار نوع دوم هرچند مدعي ناظر بودن به اصلاح اوضاع 

اجتماعي اند، ولي در واقع به دليل اتكا نداش��تن به يك نظام ارزشي موجّه و 

متقن، صرفاً بر مشكلات و مسائل بشر مي افزايند. اين ادعا با يادآوري برخي 

نمونه ها روشن تر خواهد شد. 

در ارتباط با گرايش نخست، هنگامي كه جامعه شناس به بررسي موضوع 

همجنس گرايي مي پردازد و از تعابيري مانند خانواده  ي همجنس گرا استفاده 
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مي كند يا وضع قوانيني به نفع اين افراد را »پيشرفتي« در جهت حل مشكلات 

حقوقي آنان مي انگارد و يا از مزاياي روابط زنان همجنس گرا در مقايسه 

با روابط مردان همجنس گرا - از جمله وفاداري بيشتر به شريك جنسي- 

سخن مي گويد )كِري و ديگران، 1997(، از بي تعهدي ارزشي خود آشكارا پرده 

مفهوم  تغيير  پيشنهاد  خانواده  جامعه شناسان  از  برخي  همچنين  برمي دارد. 

كه  استدلال  اين  با  كرده اند،  مطرح  را  منظور شمول همخانگي  به  ازدواج 

زوج هاي همخانه معمولًا روابط درازمدّتي با هم دارند و اخيراً به تدريج از 

حقوق زن وشوهري نيز برخوردار گرديده اند )لاوسان و گَرود، 2001(. 

مشاهده  انتقادي  مكاتب  آثار صاحب نظران  در  بيشتر  دوم،  گرايش  اما 

نقد  به  بينش هاي روان كاوانه  ي فرويد  بر  تكيه  با  ايشان  از  مي شود. برخي 

محدوديت هاي جامعه  ي ليبرال به ويژه در زمينه  ي سركوب نيازهاي غريزي 

فرد پرداخته و هدف تغيير اجتماعي را آزادسازي شهوت دانستند كه همين 

)مينتز و كلوگ1،  آورد  فراهم  براي شورش هاي جوانان  انديشه دست آويزي 

كاملًا  تصويري  ارائه  ي  با  صاحب نام،  فمينيست  دوبوار2،  همچنين   .)1991

منفي از بدن زن، فعاليت هاي مربوط به توليدمثل را كاركردهايي طبيعي و 

حيواني و ناسازگار با امكان تعالي زن تلقي كرد )هِكمن، 1997(. برخي نيز از 

منظري پسامدرنيستي از اين باور صريحاً حمايت كرده اند كه جامعه شناسان 

خانواده بايد در به خاك سپردن »ايدئولوژي خانواده« و از نو ساختن محيطي 

1- MintZ & Kellogg
2- Dobovar
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اجتماعي كه انواع متفاوتي از خانواده ها ]اعم از خانواده هاي نكاحي و غير 

بتوانند در آن از عزت و احترام برخوردار باشند، پيشقدم شوند.  نكاحي[ 

)برناردز، 1384(. 

اينك بهتر مي توانيم دليل نگراني ماكس وبر نسبت به قضاوت هاي ارزشي 

در علوم اجتماعي را دريابيم. او پس از تأمل كافي در اين موضوع به اين 

نتيجه رسيده بود كه علوم تجربي و از جمله علوم اجتماعي نمي توانند هيچ 

نقشي در زمينه  ي تصميم گيري هاي ارزشي و تشخيص ارزش هاي درست 

از نادرست ايفا كنند و بر اين اساس، مرجع تعيين ارزش ها را در خارج از 

قلمرو علم جستجو مي كرد. به نظر وي، انتخاب، توافق، قضاوت، وجدان 

و ايمان، اموري بودند كه شايستگي ايفاي اين نقش را داشتند )وبر، 1382(. 

روشن است كه انتخاب و توافق في  نفسه حجيتي ندارند و بايد به يك 

از  دايره  ي محدودي  نيز فقط در  باشند. وجدان  معتبر ديگر مستند  مرجع 

قضاوت هاي ارزشي ما كارايي دارد، زيرا حوزه  ي وسيعي از تصميم گيري هاي 

ارزشي وجود دارد كه وجدان اخلاقي يا عقل عملي در مورد آنها هيچ حكم و 

قضاوتي ندارد. به اين ترتيب، تنها مرجع در خور توجه براي تعيين ارزش ها 

شايستگي  ديني  فقط  بي شك،  دين؟  كدام  به  ايمان  اما  است،  ديني  ايمان 

و  فطري  ارزش هاي  بر  كه  دارد  را  ارزشي  قضاوت هاي  در  تام  مرجعيت 

هماهنگ با فطرت تأكيد كند و به اعتقاد ما هيچ ديني جز اسلام راستين 

كه توسط پيامبر گرامي و امامان معصوم)( به مردم ابلاغ گرديده، از اين 
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ويژگي برخوردار نيست. 

مبانی روش شناختی

الف( صورت بندی نظریه

با توجه به اينکه نظريه هاي علمي به طور کلي، متشکل از مجموعه اي 

از گزاره  هاي نظري به هم پيوسته هستند، از نظر چگونگي آرايش يافتن اين 

گزاره  ها به سه دسته تقسيم شده  اند: 1( نظريه هاي متشکل از مجموعه  ي قوانين 

)گزاره  هاي کلي برخوردار از تأييد تجربي(؛ 2( نظريه هاي آگزيوماتيک که 

حاوي مجموعه  اي از اصول بديهي و گزاره  هاي مشتق از آن اصول بديهي اند؛ 

3( نظريه هاي بيانگر فرايندهاي علّي که اثر يک يا چند متغير مستقل را بر يک 

يا چند متغير وابسته تعيين مي  کنند )رينولدز، 1388(.

علوم اجتماعي با توجه به خصلت ويژه  ي خود اصولًا قادر نيست زمينه  ي 

مساعدي براي طرح نظريه هاي آگزيوماتيک فراهم کند و اين گونه نظريه ها را 

در علومي همچون رياضيات و هندسه مي   توان يافت. اما دو شکل ديگر، 

يعني مجموعه  ي قوانين و فرايندهاي علّي، در نظريه هاي جامعه  شناختي و به 

طور خاص در نظريه هاي جامعه  شناسي خانواده به طور جداگانه يا ترکيبي 

به چشم مي   خورند. 

نظريه  ي اسلامي از ميان اين دو نوع صورت بندي، از شکل دوم پيروي 

مي   کند و مي   کوشد اثر علّي مجموعه  اي از متغيرهاي مستقل را بر يک متغير 
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وابسته مشخص نمايد. اين نظريه هرچند حاوي مجموعه  اي از گزاره  هاي 

کلي است، ولي نمي   توان آن را نظريه اي از نوع مجموعه  ي قوانين به معناي 

اصطلاحي اين تعبير قلمداد کرد؛ زيرا گزاره  هاي کلي آن از متون ديني اخذ 

مي   شوند و در مرحله  ي ساخت نظريه، لزوماً برخوردار از تأييد تجربي نيستند، 

در حالي که صدق مفهوم قانون بر يک گزاره  ي عام، منوط به برخورداري آن 

گزاره از تأييد تجربي در مرحله  ي سابق است. 

مفهوم  انکار صدق  يعني  نکته  ي اصطلاحي،  اين  بيان  واضح است که 

قانون بر گزاره  هاي ياد شده، از شأن و جايگاه معرفتي آنها نمي   کاهد؛ زيرا 

دست کم بخشي از اين گزاره  ها از نظر اعتبار سند و دلالت در چنان وضعيت 

ممتازي قرار دارند که متخصصان علوم ديني حتي قوانين تجربي را هم سنگ 

و هم شأن آنها تلقي نمي   کنند.  

ب( استراتژی نظریه سازی

نظريه هاي جامعه ش��ناختي نوعاً يکي از سه استراتژي  استقرائي، قياسي 

و تلفيقي را به کار مي برند و از اين رو، فرايند نظريه سازي در اين نظريه ها 

در قال��ب حرکتي يک جانبه يا رفت و برگش��تي مي��ان گزاره هاي جزئي و 

گزاره هاي کلي، شکل مي   گيرد. در استراتژي  استقرائي، حرکت از گزاره هاي 

جزئي مشاهدتي آغاز و به گزاره هاي کلي انتزاعي ختم مي  شود. در استراتژي 

قياس��ي، حرکت از گزاره ه��اي کلي انتزاعي آغاز و ب��ه گزاره هاي خاص تر 

مي  رس��د، هرچن��د در اينجا گزاره ه��اي خاص به معن��اي گزاره هاي جزئي 
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مشاهدتي نيست، بلکه به معناي فرضيه هاي مستخرج از گزاره هاي عام است 

و گزاره هاي مشاهدتي در اين استراتژي صرفاً در مقام اعتبارسنجي و آزمون 

نظريه و نه در مقام ساخت نظريه به کار مي  روند. سرانجام، استراتژي تلفيقي، 

حرکتي رفت و برگشتي ميان گزاره هاي جزئي و کلي را به نمايش مي  گذارد. 

در توضيح استراتژي نظريه سازي در نظريه  ي اسلامي مي  توان گفت: اين 

نظريه از اس��تراتژي قياسي در ضمن يک الگوي ويژه  ي متن- محور پيروي 

مي  کند. برحس��ب اين الگو، زمينه  اي براي به کارگيري اس��تراتژي استقرائي 

در قالب روش کلاس��يک بيکني يا روش  هاي تفهمي در مقام نظريه پردازي 

وج��ود ندارد و صرفاً در مقام اعتبارس��نجي و آزم��ون بخش  هايي از نظريه، 

ب��ه ويژه فرضيه  هاي معناش��ناختي آن، مي  توان روش  ه��اي تفهمي را به کار 

گرفت، همچنان که روش هاي کمّي در مقام آزمون فرضيه هاي علّي آن به کار 

مي  آيند. به اين ترتيب، آنچه الگوي قياسي مزبور را از الگوي قياسي متداول 

در نظريه س��ازي جامعه ش��ناختي متمايز مي  نمايد، نقش محوري گزاره هاي 

متون ديني در س��اخت نظريه  ي اسلامي خانواده است که به توضيح بيشتري 

نياز دارد.

به طور کلي، مي  توان دو روش را براي ساختن نظريه با تکيه بر گزاره هاي 

متون ديني ترسيم كرد: در روش نخست، نظريه پرداز ديني كار خود را از 

تأمل در برخي گزاره هاي خاص متون ديني و بر محور مسئله اي كه در ذهن 

دارد، آغاز مي كند. وي از اين طريق، موفق به كشف يك طرح نظري اوليه 
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مي شود و پس از پردازش آن در قالب زبان نظريه پردازي به جستجوي وسيع 

در گزاره هاي متون ديني به منظور استخراج فرضيه هاي آن مي پردازد. روشن 

است که اين فرايند به نظريه پردازي نوآورانه اختصاص دارد و در غير اين 

مورد، محققان مي  توانند نظريه ها را از متفكران پيشين وام بگيرند و بر اساس 

آنها مستقيماً به مرحله  ي استخراج فرضيه ها وارد شوند. اما در روش دوم، كار 

محقق از جستجوي گزاره هاي متون ديني آغاز مي شود. وي پس از استخراج 

مجموعه  ي كم وبيش گسترده اي از گزاره هاي مرتبط با مسئله  ي مورد نظر و 

بيان آنها در قالب فرضيه هاي علمي مي كوشد از طريق نظام مند كردن آنها به 

وسيله  ي طراحي يك مدل نظري به هدف نظريه سازي نائل شود.  

در يک ارزيابي اجمالي  مي توان گفت هرچند به كارگيري هر دو روش در 

نظريه پردازي ديني بدواً موجّه به نظر مي رسد، ولي اگر مفروض در روش 

نخست آن باشد كه محقق در مقام نظريه پردازي به كشف طرح نظري اوليه 

بسنده مي كند و پس از آن صرفاً به جستجوي فرضيه هاي آن در متون ديني 

مي پردازد، در اين صورت، اصل اعتبار و روائي اين روش زير سؤال مي رود، 

چرا كه از خطر تحميل آراء شخصي نظريه پرداز بر متون ديني خالي نيست. 

اما اگر مفروض اين باشد كه محقق طرح نظري اوليه اش را پيوسته تا آخرين 

مرحله  ي استخراج فرضيه ها در معرض بازبيني و نقد و اصلاح قرار دهد، 

اين بدان معنا خواهد بود كه نظريه پردازي، فرايندي مستمر تلقي شود كه تنها 

پس از استخراج و دسته بندي همه  ي فرضيه هاي مرتبط كامل مي  گردد و در 
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نتيجه، روش نخست به روش دوم وابسته خواهد بود و نمي تواند روشي 

مستقل به شمار آيد. 

بر اين اساس، نظريه  ي اسلامي با تمرکز بر روش دوم، فرايند نظريه سازي 

را از يك مرحله  ي استكشافي آغاز مي کند كه طي آن، با توجه به پرسش 

کريم  قرآن  دارد،  وجود  ذهن  در  نظر  مورد  مسئله  ي  باره  ي  در  كه  دقيقي 

و احاديث معصوم�ان  ب�ه ط�ور ع�مي�ق و جزءبه جزء مطالعه شده و 

ابعاد  همه  ي نكاتي كه ممكن است در پاسخ به آن پرسش به کار آيند و 

گوناگون مسئله را روشن نمايند، از درون آنها استخراج خواهند شد. واضح 

است كه هر چه گستره و تعداد متون ديني مطالعه شده بيشتر باشد، نتايج به 

دست آمده از غنا و اتقان بيشتري برخوردار خواهند بود. در مرحله  ي بعد با 

دسته بندي فرضيه هاي به دست آمده و تأمل نظري در روابط منطقي و واقعي 

ميان آنها، نظريه  ي ديني ساخته و پرداخته خواهد شد. بديهي است نظريه اي 

که در اين مرحله ساخته مي  شود، بيشتر جنبه  ي انتزاعي دارد و تنها پس از 

به عنوان  به واقعيات عيني،  ناظر  به کارگيري آن در هدايت پژوهش  هاي 

نظريه  اي کاربردي مطرح خواهد شد.

نتیجه گیری

مي توان پيش بيني كرد كه جامعه شناسي خانواده و جنسيت با پيروي از 

الگوي پيشنهادي در اين مقاله از چند جهت اساسي با جامعه شناسي رايج 

تمايز مي يابد: 
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1( تمايز در جنبه هاي معرفتي كه از غناي بي نظير مضامين اسلامي نشئت 

مي گيرد؛ 

اسلامي  جامعه شناسي  كه  معنا  اين  به  اخلاقي  جنبه هاي  در  تمايز   )2

هيچ گاه نتايج ضد اخلاقي به بار نخواهد آورد؛ 

3( تمايز در جنبه هاي مربوط به باورهاي ديني، چرا كه جامعه شناسي 

اسلامي زمينه اي براي سست شدن باورهاي ديني يا گسترش انديشه هاي 

سكولاريستي فراهم نمي كند. 

در نهايت پيشنهاد مي  گردد محققان و صاحب نظران که با کلّيت الگوي 

ارائه شده در نوشتار حاضر موافقت دارند، به تعريف و اجراي پروژه هايي در 

حوزه ه�اي ج�امع�ه شن�اس�ي خ�انواده و جنسيت در قالب اين الگو همت 

گمارند تا نقاط قوّت و ضعف آن مشخص گردد و زمينه  ي توسعه و تكميل 

آن فراهم آيد.
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 منابع

اسكيدمور، ويليام 1375. تفكر نظري در جامعه شناسي. ترجمه علي اصغر مقدس و  ×

همكاران. تهران: انتشارات تابان.

علوم  × در  كيفي  و  كمّي  تحقيق  روش هاي  پارادايمي  مباني  محمدتقي 1388.  ايمان، 

انساني. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

برناردز، جان1384. درآمدي به مطالعات خانواده. ترجمه حسين قاضيان. تهران: نشر  ×

ني.

بستان، حسين و همكاران1385. اسلام و جامعه شناسي خانواده. قم: پژوهشگاه حوزه  ×

و دانشگاه.

بستان، حسين1390. گامي به سوي علم ديني )2(: روش بهره گيري از متون ديني در  ×

علوم اجتماعي. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

جوادي آملي، عبدالله 1377. شريعت در آينه  ي معرفت. قم: مركز نشر اسراء. ×

جوادي آملي، عبدالله 1379. تفسير موضوعي قرآن کريم. ج12 )فطرت در قرآن(. تنظيم  ×

و ويرايش: محمدرضا مصطفي پور. قم: مرکز نشر اسراء. 

الحرّ العاملي، محمد بن الحسن )بي تا(. وسائل الشيعه )20 جلد(. بيروت: دار احياء  ×

التراث العربي.

ري شهري، محمد1363. ميزان الحكمه. )10 ج(. تهران و قم: مكتب الاعلام الاسلامي. ×

ريتزر، جورج 1385. نظريه  ي جامعه شناسي در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثي.  ×
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تهران: انتشارات علمي.

رينولدز، پل ديويدسن1388. مقدمه اي بر نظريه سازي. ترجمه  ي عبدالعلي لهسائي زاده  ×

و منصور مدني. شيراز: نويد شيراز، 1388.

ساروخاني، باقر1370. مقدمه  اي بر جامعه شناسي خانواده. تهران: سروش. ×

ساير، آندرو1385. روش در علوم اجتماعي: رويكردي رئاليستي. ترجمه عماد افروغ.  ×

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

السبحاني، جعفر1409. الالهيات. بيروت: الدار الاسلاميه للطباعه و النشر و التوزيع. ×

سروش، عبدالكريم 1374. درس هايي در فلسفه علم الاجتماع. تهران: نشر ني. ×

الشيرازي، صدرالدين محمد 1368. الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليهّ الأربعه )9 ج(.  ×

قم: منشورات مصطفوي.

صدر نجفي، سيد محمدباقر1380. سنت  هاي تاريخ در قرآن. ترجمه جمال موسوي  ×

اصفهاني. تهران: نشر تفاهم.

الدراسات  × و  الأبحاث  مركز  قم:  القرآنيهّ.  المدرسه  محمدباقر1421.  السيد  الصدر، 

التخصّصيه للشهيد الصدر. 

الطباطبايي، السيد محمدحسين بي تا. الميزان في تفسير القرآن. قم: انتشارات جامعه  ي  ×

مدرسين حوزه  ي علميه  ي قم.

عابدي شاهرودي، علي1385. نظريه  ي علم ديني بر پايه  ي سنجش معادلات علم و  ×

دين. علم ديني: ديدگاه ها و ملاحظات. به كوشش سيد حميدرضا حسني و همكاران. قم: 
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تهران:  × مرديها.  مرتضي  ترجمه  ي  انساني.  علوم  پارادايم شناسي   .1383 برايان  فِي، 

پژوهشكده  ي مطالعات راهبردي.

كچوييان، حسين1383. جامعه شناسي و جامعه شناسي ديني: جامعه شناسي مسيحي به  ×

عنوان يك نمونه  ي تاريخي و زنده از جامعه شناسي غير سكولار. دين و علوم اجتماعي. به 

كوشش مجيد كافي. قم: پژوهشكده  ي حوزه و دانشگاه.

گيدنز، آنتوني1383. چكيده  ي آثار آنتوني گيدنز. فيليپ كسل)ويراستار(. ترجمه حسن  ×

چاوشيان. تهران: ققنوس.

ليتل، دانيل1373. تبيين در علوم اجتماعي. ترجمه عبدالكريم سروش. تهران: مؤسسه  ي  ×

فرهنگي صراط.

المجلسي، محمد باقر1403. بحار الأنوار. بيروت: داراحياء التراث العربي.  ×

مصباح يزدي، محمدتقي1364�1365. آموزش فلسفه )2 ج(. تهران: سازمان تبليغات  ×

اسلامي.

مصباح يزدي، محمدتقي1368. جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن. تهران: سازمان تبليغات  ×

اسلامي.

مطهري، مرتضي1369. مجموعه  ي آثار. ج2. تهران و قم: صدرا. ×

مطهري، مرتضي1371. نظام حقوق زن در اسلام. تهران و قم: صدرا. ×

وبر، ماكس 1382. روش شناسي علوم اجتماعي. ترجمه حسن چاوشيان. تهران: نشر  ×



208

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

یز
پای

 / 
53

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

مركز.

Audi, Robert. (ed.) (1995). The Cambridge Dictionary of Philosophy. 

Cambridge: Cambridge University Press.

Bilton, Tony, et al. (1981). Introductory Sociology. London and 

Basingstoke: MacMillan Press LTD. 

Curry, Tim, et al. (1997). Sociology for the Twenty-First Century. 

Upper Saddle River and New Jersey: Prentice Hall.

Hammersley, Martyn. (2000). Taking Sides in Social Research. London 

and New York: Routledge.

Hekman, Susan J. (1992). Gender and Knowledge. Boston: 

Northeastern University Press.

Hollis, Martin. (1994). The Philosophy of Social Science: An 

Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Ingoldsby, Born, B. (2006). “Family Origin and Universality”. 

Ingoldsby and Smith (eds.). Families in Global and Multicultural 

Perspective. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 

Lawson, Tony and Garrod, Joan. (2001). Dictionary of Sociology. 

London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.

Mintz, Steven and Kellogg, Susan. (1991). “Coming Apart: Radical 



209

راهبرد پارادایم سازی اسلامی
13

90
ز  

یی
 پا

 / 
53

ره 
شما

 / 
هم

ار
چه

ل 
سا

Departures since 1960”. John N. Edwards and David H. Demo (eds.). 

Marriage and Family in Transition. Boston and London: Allyn and 

Bacon.

Neuman, W. Lawrence. (1997). Social Research Methods: Qualitative 

and Quantitative Approaches. Boston and London: Allyn and Bacon. 

Sabini, John. (1995). Social Psychology. New York and London: W. W. 

Norton & Company.

Stokes, Randall. (1984). Introduction to Sociology. Dubuque and Iowa: 

Wcb Publishers.

White, James M. (2005). Advancing Family Theories. Thousand Oaks 

and London:   Sage Publications.





بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر 
جامعه ایرانی∗

مونس سیاح∗∗
اکرم حسینی مجرد∗∗∗

چکیده 
آن  پويايي  و  پايداري  محور  مادري  نقش  و  در جامعه  اصلي  کانون  خانواده، 
با ورود به عصر مدرن، تغييرات اجتماعي و تحولات ساختاري در جوامع  است. 
غربي، اساس خانواده و موقعيت مادري را دچار معضلاتي جدي کرده و آن را به 
ايجاد  با  فمينيسم،  همراه جنبش  به  مادي  فکري  مکاتب  است.  بحران رسانده  مرز 
زمينه  هاي فکري و تغيير در باورها و ارائه تعاريفي ديگر از زن و نقش  آفريني  هاي او 
و واسپاري کارکردهاي بي  مانند مادري و خانواده به مؤسسات اجتماعي، بيشترين 
و  فرهنگي  تغييرات  با  نيز  ايراني  جامعه  داشته  اند.  بحران  اين  ايجاد  در  را  نقش 
اجتماعي خود در دهه  هاي اخير از جمله افزايش سن ازدواج، افزايش طلاق، کنترل 
جمعيت، افزايش مهدکودک  ها و نهادهاي جايگزين نقش والدين، در حال پيمودن 

مسير تجربه شده غرب است. 
مقاله حاضر با مروري بر تغييرات خانواده و مادري در غرب، عوامل اصلي اين 
تغييرات را مورد واکاوي قرار داده و با بررس��ي تأثي��رات فرهنگ غربي بر خانواده 
ايران��ي،  پيش��نهادات و راهبردهايي در جه��ت مديريت بحران م��ادري در جهان و 
پيشگيري از بروز اين معضل در ايران اسلامي ارائه مي  کند و تنها راه موفقيت در اين 

زمينه را تکيه بر الگوي اسلامي - ايراني مي  داند. 

واژگان کلیدی
 مادري، خانواده، بحران مادري، انقلاب جنسي، تعارضات مادري.

∗-  مقاله حاضر در نشست »انديشه  هاي راهبردي زن و خانواده« ارائه گرديده است.
sayyah@sharif.ir استاديار گروه معارف دانشگاه صنعتي شريف  -∗∗

∗∗∗- دانشجوي دکتراي علوم قرآني و حديث.



212

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
90

یز 
پای

  /
 5

3 
ره

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

طرح مسئله 

حفظ،  بشري،  جامعه  بي  بديل  اساس  مهمترين  عنوان  به  خانواده  نهاد 

تداوم، پويايي و سلامت خود را مرهون مفهومي به نام »مادري« است. نقش 

مادري و حتي نفس مادر شدن که از آغاز حيات انسان همواره امري مقدس 

بوده است، در پايان هزاره دوم با تحولات بي سابقه فکري و اجتماعي ناشي 

دستخوش  تدريج   به  دنيايي جديد،  به  انسان  ورود  و  انقلاب صنعتي  از 

آسيب هايي عمده شد. در اين فضا زنان نقش  هاي ديگري علاوه بر نقش  هاي 

تاريخي و سنتي خود برعهده گرفته و با توسعه هر چه بيشتر جهان صنعتي، 

فرصت   هايشان براي ايفاي نقش مادري کمتر و حتي نگرش شان نسبت به اين 

موضوع منفي گرديد.

از سوي ديگر جنبش فمينيسم به عنوان حاصل اين رويکرد و با ادعاي 

برابري کامل زن و مرد، مادري را موقعيتي معرفي نمود که اين برابري را به 

مخاطره انداخته و سبب ايجاد تهديدات جسماني، شغلي و اجتماعي براي 

زنان مي  شود. در مجموع تبعات زندگي ماشيني از سويي، و نيز نگرش   هاي 

القاء شده فمينيستي، از سوي ديگر نظام خانواده و مادري را چنان متزلزل 

نمود که کمترين بازخورد آن بحران هويت، افزايش بزهکاري و... بود. 

تغييرات رخ داده در جهان غرب در فاصله  اي کوتاه به کل جوامع بشري 

تمامي  از  از هر چيز  بيش  بر خانواده که  تأثيراتي جدي  نموده و  سرايت 

تحولات علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جهان متأثر مي  شود و خصوصاً 
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جايگاه زن و نقش مادري، بر جاي گذاشت. اين روند  در آيند  ه اي نه چندان 

دور، بحراني جهاني را درحوزه خانواده و به خصوص مادري در پي خواهد 

داشت. در عصري که پديده  هاي فرهنگي و ضد فرهنگي به سرعت مرزهاي 

جغرافيايي را در مي نوردد، مطالعه و برنامه  ريزي ملي در جهت پيشگيري 

و اقدام به موقع براي پاسداري از نظام کارآمد خانواده ايراني – اسلامي، 

ضرورتي جدي است. مقاله حاضر با رويکرد »جامعه  شناسي تغييرات« در 

پي آن است که تغييرات در بنيان مادري را که شامل دو کارکرد عمده يعني 

ابتدا در جهان غرب بررسي نموده و  توليدمثل و پرورش فرزندان است، 

سپس با مروري بر موقعيت خانواده و مادري در ايران، اين موضوع حياتي را 

در گفتمان اجتماعي و مديريتي کشور مطرح کند و با طرح يک نگراني جدي 

ملي و جهاني، بر آن است تا گامي در جهت آينده پژوهي مسئله مادري 

بردارد و راهبرد  هايي براي مديريت آن پيشنهاد دهد.

عوامل مؤثر در بحران مادری در غرب

در بررسي عوامل مؤثر بر موقعيت و نقش مادري در جهان غرب، سه 

عامل اساسي در رأس قرار دارند. اول آموزه  هاي مکاتب فلسفي مادي، دوم 

جنبش فمينيسم و انقلاب جنسي که نتيجه قهري اين انديشه  ها است و سوم 

تغييرات ساختاري در نهاد خانواده. 

اين عصر که چهره و مسير  فراگيرترين و مؤثرترين مکاتب مادي در 

زندگي انسان را تغيير دادند عبارتند از:  اومانيسم، سکولاريسم،  مارکسيسم، 
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فردگرايي و ليبراليسم.  

1- مکاتب و اندیشه  های فلسفی نوپدید

هستي،   کانون  در  انسان  قراردادن  محور  با  اومانيسم  اومانيسم:   -1-1

معيار هر خير و شري را لذت   هاي انساني معرفي نموده و هرگونه پاي بندي 

به جنسيت و نقش   هاي متعلق به آن را منتفي دانست. در اين فرهنگ که 

شادکامي و لذت خود محورانه زن و شوهر، اصل تلقي گرديد نه تشکيل 

محدود  يا  حذف  بايد  و  بوده  مانع  اولين  مادري  نسل،   تربيت  و  خانواده 

مي گرديد.

سارتر1 به عنوان متفکري اومانيست، انسان را آزاد و بلکه بالاتر از آن، 

»آزادي« مي  نامد. يعني بشر هم آزاد است و هم ملاک و ميزان آزادي است. 

او سلطه تاريخ، طبيعت و مذهب بر وجود انسان را نفي مي  کند. در واقع با 

اين تفکر، انسان عصر نوين از هر نوع وابستگي به حقيقت غيربشري، آزاد و 

رها مي  گردد )صانعي، 1364: 43(.

2-1- سکولاريسم: سکولاريسم با ايدة »حذف خدا و مفاهيم متعالي« 

از حيات اجتماعي و تخصيص آن به حيات فردي، انسان را به بهره  بردن از 

لذت    هاي مادي تشويق مي  کند. با پذيرفتن سکولاريسم دليلي براي تحمل 

محدوديت  ها و سختي   هاي ازدواج و تشکيل خانواده وجود ندارد )ويتز، 1384: 

 .)83

1- J.sartre.
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3-1- مارکسيسم: اولويت مارکسيسم نسخ خانواده بود. مارکس استراتژي 

چنين تخريبي را پايه  ريزي کرد. فرضيه او ساده بود: حذف يک کانون حياتي، 

نابودي خانواده. مارکس اعلام کرده بود که با ناپديد ش��دن سرمايه، تشکيل 

خانواده نيز بايد متوقف شود (www.american thinker.com). مارکس تشريح 

کرد که لغو مالکيت خصوصي موجب مي ش��ود تا مسئوليتي که برعهده تک 

تک افراد قرار دارد، مانند نگهداري از سالمندان، کودکان،  تغذيه و… به کل 

جامعه محول گردد. در اين ديدگاه، زن به عنوان يک مولد در طبقه کارگري 

و عضوي از احزاب سياس��ي تلقي شده و تقسيمات طبقاتي و سرمايه  داري، 

ريش��ه استثمار جنسي و جنسيتي زنان محسوب مي  شوند )فرهمند و بختياري، 

1386: 128(. بنابراي��ن تعلقات همس��ري و مادري زنان، آنه��ا را از تعهدات 

اقتصادي و سياسي دور مي  کند. 

فمينيس��ت   هاي مارکسيست، در مقابله با نظام سرمايه  داري، نهاد خانواده 

و س��اختار س��نتي آن را در راستاي ازدياد سرمايه و س��ودجويي مورد سوء 

اس��تفاده قرار داد و س��تيز با خانواده سنتي را در راستاي اهداف مارکسيستي 

خود برنامه ريزي کردند. افرادي چ��ون »کلارا زتکين«1 و »رزا لوزامبورگ«2 

به نوعي دگرديس��ي مفهوم خانواده معتقد بودند. به نظر آنان مفاهيمي چون 

ازدواج رنگ باخته و انتخاب آزادانة ش��ريک جنسي حق زنان است )همان(. 

انديش��ه مارکسيستي، بيش از هر تفکر ديگري، مشوق زنان در ترک وظايف 

1- Clara zetkin.
2- Roza luzemburg.
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همسري و مادري بود زيرا در اين نظام، خانواده از حالت هسته  اي که نوعي 

خصوصي  س��ازي تلقي مي  ش��د، به کمون تغيير شکل يافت و زنان به عنوان 

رقيب��ان حزبي مردان، بايد نيازهاي فردي، عواطف و خواسته  هايش��ان را در 

راستاي اهداف مکتب، سازماندهي مي  کردند.

4-1- فردگراي��ي و ليبراليس��م: فردگرايي به عن��وان يکي از پيامدهاي 

طبيعي اومانيس��م و سکولاريس��م، محوري��ت غريزه و اميال انس��اني را در 

گزينش ارزش ها،  خلقي��ات و رفتارها  پذيرفت. در چنين نظامي،  ارزش فرد 

ن��ه در حرکت تکامل��ي او که در ميان لذت  جويي   هاي م��ادي معنا مي  پذيرد 

)چراغي کوتياني، 1386: 98(. اين انديش��ه بهترين دس��تمايه جهت اعطا آزادي  

بيشتر به زنان و توجيه فلسفي مناسبي براي کم رنگ کردن اهميت خانواده و 

رهاکردن نقش مادري بود. قانوني ش��دن سقط جنين، عرفي سازي و ايجاد 

فرهن��گ زندگي بدون تعهدات اخلاق��ي و قانوني و زندگي زن و مرد بدون 

ازدواج، آزادي روابط جنسي، برنامه  هاي حمايت از همجنس  گرايي، حمايت 

و تش��ويق خانواده  هاي تک سرپرست و تک والد و هنجارشکني   هاي متعدد 

در زمينة فرزندان نامشروع و ايجاد مهدکودک  ها و پانسيون   هاي متعدد براي 

رهايي زنان از نقش مادري، از جمله تحرکات دهه  هاي اخير دنياي غرب بود 

) فرهمند و ديگران، 1385: 147(.

2- جنبش فمینیسم  و انقلاب جنسی در غرب

1-2- ستيز با خانواده و مادري: فمينيسم که محصول عصر روشنگري 
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در اروپاست، با انگيزه  هاي تاريخي و عوامل اجتماعي در بروز آن، زنان را 

در موقعيتي قرار داد که ديگر تمايلي به تجربه نقش مادري نداشته و خود 

بارداري،  زايمان، شيردهي و تربيت فرزند  از  را درگير مسائل جذاب  تري 

کرده بودند که نتايج زودبازده  تري به همراه داشت. موقعيت اجتماعي، درآمد 

ارضاء   و  منزل  از  لذت بخش خارج  منظم و تضمين شده، سرگرمي   هاي 

خواسته    هاي مادي و معنوي،  از جمله عوامل مشوق زنان در خودداري از 

پذيرش نقش مادري بود. 

فمينيسم که نتيجه تفکرات سکولاريسم، ليبراليسم و اومانيسم بود، تلفيقي 

از اين سه نوع تفکر را در عمل به ظهور رسانده و در پي آن آزادي مطلق، 

بي  توجهي به ارزش   هاي اخلاقي که ميراث قرن  ها خويشتن  داري و زندگي 

سالم جامعه بود و در يک کلام  انقلاب جنسي در فرهنگ عمومي جوامع 

پديدار شد.

را  سنتي1  خانواده  عليه  مبارزه  ميلادي   60 دهه  اواخر  از  فمينيست  ها 

آغاز کردند) مانسبريج، 1986: 100(. هدف اوليه مبارزه آنان، تنزل جايگاه زنان 

خانه دار در خانواده و اجتماع و سوق دادن آن ها به سوي بازار کار بود تا 

زنان نيز در عرصه  هاي اقتصاد و سياست مساوي با مردان قدرت  يابند. از 

نظر فمينيست ها، فرزندآوري بايد يک مرخصي کاملًا کوتاه داشته باشد تا به 

مادر اجازه از سرگيري کار را بدون هيچ  گونه صدمه در رقابت شغلي وي 

1- Traditional family.
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بدهد)همان(. 

موضوعاتي که از اواخر ده��ه 1960 توسط فمينيست  ها مطرح گرديد، 

مانند س��قط جنين، فن  آوري توليد مثل که در اصطلاح به آن »مادر ميانجي«1 

مي   گويند و سوسياليسم جنسي، جايي براي تعهدات اخلاقي باقي نگذارده 

بود )حسيني، 1380: 171(. پيروزي فمينيسم در اين بود که جامعه را متقاعد 

ساخت که تنها يک زن حقوق بگير شاغل، شريک ارزشمند و برابر يک 

زندگي زناشويي است )گراگليا2، 1998(.

2-2- انکار غريزه مادري: جريان فمينيسم با تفکرات دوبوار در کتاب 

معاصر  فمينيسم  روشن فکري  محک  سنگ  که   )1949 )فرانسه،  دوم  جنس 

است، به طور آشکار و جدي وارد عرصه خانواده گرديده و به انکار کليه 

ساختارهاي سنتي خانوادگي و اجتماعي در خصوص زنان پرداخت و علاوه 

بر اين، بيولوژي زنانگي را نيز انکار نموده و حتي غريزه مادري را نتيجه 

تربيت سنت هاي پدرسالارانه دانست )دوبوار، 1978: 513-511(. دوبوار اصرار 

داشت اثبات کند  »غريزه مادري« وجود ندارد.

3-2- خانواده تهي از مردانگي: مرداني که با فرهنگ فمينيسم تربيت 

گرديدند، دشمن خطرناک  تري براي زن خواهان همسري و مادري به شمار 

ازدواج و فرزند  به  تمايل  زنانه که  با گرايشات اخلاقي  مي آمدند. مرداني 

نداشته و بدون هيچ گونه توجيه منطقي از زير بار مسئوليت ازدواج و تشکيل 

1- Surrogate mother.
2- Garolynf.Graglia.
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خانواده، شانه خالي مي   کردند. در اين شرايط تمام افرادي که براي اولويت 

داشتن زندگي خانوادگي ارزش قائل بودند - به  خصوص زناني که تمايل 

به تشکيل خانواده داشتند - بايد چالشي را که چنين مرداني ايجاد مي   کردند 

شناسايي نموده و با آن روبه  رو مي   شدند.

تأثير اجتماعي مرداني را که از نقش  باربارا اهرنريخ1 به طور مستدل، 

خود به عنوان حامي و تأمين کننده همسر و خانواده طفره مي   روند و از بازار 

ازدواج عقب نشيني مي   نمايند مورد واکاوي قرار داده و با تشريح »اخلاق 

نان آوري«2 دهه 1950 که مردان را به ازدواج، کسب يک شغل آبرومند و 

حمايت از همسر و فرزندان خود ترغيب مي   نمود، به  درستي تبيين مي   نمايد 

که باور عمومي جامعه نيز بر اين امر تأکيد داشته و کسي را که غير از اين 

عمل مي   نمود »از يک مرد کمتر« مي   دانست. )اهرنريخ، 1983: 12-11(.  هارولد 

وث3 نيز معتقد است مردان از موقعيت رهبري خود در خانواده کناره  گيري 

کردند، به گونه  اي که نسل به نسل تمايل مردان به داشتن مسئوليت کمتر شده 

و حالت انفعال، بازنشستگي و حتي زنانگي به خود گرفته  اند، در حالي که 

زنان مسلط  تر و مهاجم  تر و مردانه  تر شده  اند. از جمله آثار مخرب فمينيسم 

شکاف  موجب  که  بود  درجامعه  مردانگي  بي  ارزش  ساختن  خانواده،  عليه 

بيشتر ميان مردان و زنان منجر شد و به وخيم  تر شدن روابط خانوادگي دامن 

1- Barbara Ehrenreich.
2- breadwinnerethic.
3- Harord Vorth.
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زد )وث، 1977: 130(.

3- تغییرات ساختاری در نهاد خانواده 

تغييرات در نهاد خانواده تا قرن بيستم به کندي و غيرمحسوس انجام 

مي گرفت. اما از قرن بيستم به بعد و با دوران صنعتي شدن، حاکميت سرمايه 

و ماشين بر همه عرصه  ها، سرعت اين تغييرات افزايش يافته خصوصاً پديده 

مهم ورود زنان به بازار اشتغال و صنعت و خالي شدن خانه  ها از حضور 

مادراني متعهد،  مدير و مهربان به اين تغييرات دامن زد. 

اشتغال زنان و مسئوليت   هاي اجتماعي آنان، خانوارها را به سمت کوچک 

شدن و تغيير از شکل گسترده به شکل هسته  اي سوق داد. روند کوچک 

شدن خانواده بر اثر رويکردهاي مدرن اجتماعي، اشکال ديگري از خانواده 

را در پي داشت نظير: خانواده  هاي تک والدي، خانواده  هاي تک نفره، زندگي 

با هم جنس، زندگي با حيوانات و… . خانواده تجديد بنا شده1 )متشکل 

از والدين و کودکاني که محصول ارتباط قبل از ازدواج آنها هستند( نيز از 

جمله خانواده  هاي معاصر غربي است.  کودکان خانواده  هاي تک والدي تحت 

سرپرستي زن، در دهه 1970 به ميزان 90/5 درصد افزايش داشته است که 

در دهة 1980، 21/2 درصد ديگر نيز رشد داشته است. از ميان اين کودکان، 

نسبت آناني که با مادر هرگز ازدواج نکرده خود زندگي مي   کنند، از هفت 

درصد در سال 1970 به 31 درصد در سال 1990 رسيده است )چاوشيان، 

1- Reconstituted family.
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1380: 270(.  سرعت اين تغييرات در برخي جوامع نظير امريکا بيش از ساير 

کشورها است. به طوري که در فاصله کوتاه سه دهه، خانواده سنتي تقريباً 

ناپديد شد )استيون و سوزان، 1386(. 

 طبق آماري که ايالات متحده پيرامون آثار سوء تک حضانتي مادر بر 

فرزندان ارائه مي دهد مي توان به تأثيرات اجتماعي اين نوع زندگي پي برد :

تک  خانواده  هاي  از  مخدر  مواد  به  معتاد  نوجوانان  از  درصد   75  -1

والديني هستند. 

به خانواده  هاي تک  مربوط  موارد خودکشي جوانان  از  2- 63 درصد 

والديني هستند. 

3- 70 درصد از نوجوانان باردار افرادي تک والديني هستند )سياحت 

غرب، ش 84: 23(. 
جـدول 1- تغییر درصد خانوارهــای تک والدی از کل خانوارها در کشـــــــورهای 

توسعه یافته

اواسط دهه 1980اوایل دهه 1970کشور 

9/214/9اتریش 
9/510/2فرانسه 
¼3/6ژاپن 
15/017/0سوئد 
8/014/3بریتانیا 

13/023/9ایالات متحده 
10/020/0اتحاد شوروی )سابق(

8/011/4آلمان غربی)سابق(

منبع: آليسا بورن، 1997.
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اندروجي. چرلين1، جامعه شناس و استاد آمار دانش�گ�اه ج�ان ه�اپکينز 

آمري��کا، در کتاب خود تح��ت عنوان »چرخ و فلک ازدواج«2، س��ير تحول 

ازدواج در ني��م ق��رن اخير آمريکا را تش��ريح کرده و آن را اس��فبار ارزيابي 

مي   کند. وي با ارائه نتايج 20 س��اله مط�الع�ه خود درباره ساختار خانواده در 

اين کش��ور، از وضعيت نابسامان اين ام�ر خ�بر مي   دهد. وي معتقد است به 

دليل عدم انگيزه و نيروي محرکه لازم »چرخ و فلک ازدواج« در س��ال  هاي 

اخير به طور قابل توجهي، کند شده است و خط�ر ايس�ت�ادن آن هر ل�ح�ظ�ه 

احساس مي   شود. وي مي   گويد: نتيج�ه اين ک�ن�دي را م�ي   ت�وان در پ�يدايش 

ازدواج ه��اي عجيب و غري��ب و همج�نس  گراه�اي ف���ردي و گ�روه�ي 

.(www. life-time.blogfa.com) مشاهده کرد

بنيان مادري و  در هم ريختن ساختار خانواده سنتي، فرآيندي بود که 

پدري را در هم ريخته و نقش هريک را به حاشيه بلکه به خارج از خانه راند 

و فرصت ايفاي نقش مادري و همسري را آن گونه که خانواده بدان نيازمند 

بود از زنان گرفت. 

ظهور همياران خانواده مهم ترين بازتاب خروج زنان از خانه  ها و گسترش 

حضور اجتماعي آنان، ترک برخي از وظايف همسري و مادري و سپردن 

نقش  ها و کارکردهاي آن به سازمان ها و نهادهاي رسمي کشور بود. اين گونه 

نهادها، عهده دار وظايف سنتي پدران ، مادران و خويشاوندان نزديک شدند. 

1- Andrewj.Gharlin.
2- The marrage-Go-Round.
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برخي از اين همياران عبارت بودند از: مدارس شبانه  روزي، مهدهاي کودک، 

پرورشگاه  ها، پرستاران خانگي، پانسيون  ها، آژانس   هاي خدمات خانگي. اين 

واگذاري نقش ها، خانواده  ها را از موهباتي عظيم محروم کرد و آسيب   هاي 

بينشي را متوجه جوامع نمود.  جدي فرهنگي، عاطفي، اخلاقي، دانشي و 

برخي از اين آسيب  ها عبارت  اند از: 

1- کاهش فرصت  ها و زمينه  هاي ابراز عواطف مادري.

2- تقلي��ل روابط کلامي مادر با کودک که از طريق لالايي  و گويش  هاي 

مادرانه، داس��تان گويي  و شعرخواني برقرار مي ش��د و اکنون به ابزار صنعتي 

رس��انه  اي )کارتون   ها، فيلم  ها و سريال  ها و بازي  هاي ديجيتالي( سپرده شده 

است.

ضروري  تذکرات  و  اوليه  اخلاقي  و  رفتاري  آموزش   هاي  کاهش   -3

زندگي که هريک بايد گام به گام در سنين مختلف و در موقع خود به کودک 

را مدارس، مهدهاي کودک و  امر خطير  اين  منتقل شود. در حال حاضر 

آموزشگاه  هاي هنري و ورزشي برعهده گرفته  اند. 

4- محروميت خانواده از حراست و مديريت دقيق مادران که از مهم ترين 

نسل   هاي  مديريت  واقع،  در  مادري  زيرا  است؛  مديريت  ها  اساسي ترين  و 

انساني است و هرگونه آسيبي به اين مديريت ، ضربه  اي اساسي به بشريت 

وارد مي  آورد. 
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 تعارضات مادری 

بنيان مادري، با دو وجه مادر شدن و ايفاي نقش مادري، يعني توليد نسل 

و تربيت بشر- رسالت   هايي که خداوند زنان را لايق آن دانست- همواره 

نيازمند شرايطي سالم از حيث فردي، خانوادگي و اجتماعي است. 

آنچ��ه طي س��ده  ي اخي��ر در جهان غ��رب رخ داده اس��ت، در حقيقت 

تعارضات��ي اجتماعي و اخلاقي اس��ت عليه زنان و خان��واده و به خصوص 

مادري. تعارضات مادري در دو حيطه مس��ائل اجتماعي و مس��ائل اخلاقي 

قابل بحث است. 

1- مسائل اجتماعی

تغييرات  قهري  نتيجه  طلاق  افزون  روز  افزايش  طلاق:  افزايش   -1-1

اجتماعي، به خصوص سيطره فمينيسم بر جامعه زنان بود.

 فمينيست  ها، مسئله »طلاق بدون تقصير« را همانند آزادي سقط جنين در 

دسترس زنان قرار دادند تا به جنبش خود جنبه مثبتي بدهند. مجله تايم اظهار 

مي  دارد که زنان بايد با استفاده از قانون » طلاق بدون تقصير«، چهار نعل به 

سوي جهان آينده و بازارهاي کار بتازند )تايم،1990: 12-79(.

اين تبليغات مخرب و تحريکات اجتماعي، همان  گونه که اهداف مبلغان 

آمريکايي  و  اروپايي  جوامع  بر  را  خود  ويرانگر  تاثيرات  سرعت  به  بود، 

گذاشت، به طوري که طي کمتر از نيم قرن ميزان فروپاشي خانواده و طلاق 

را به وضع اسفباري رساند. ازدواج و طلاق در دهه 1990 به لحاظ حقوقي به 
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صورت قراردادي مطرح شد و به جايي رسيد که اين دو امر حياتي، از خريد 

و فروش يک خودرو نيز آسان  تر بود.  مقايسه آمار طلاق در نيمه دهه 1950 

افزايش 400 درصدي نرخ طلاق در کشور  از  نيمه دهه 1970، حاکي  تا 

آمريکا است. در دهه 1980 به خاطر همزيستي   هاي مشترک زن و مرد بدون 

ازدواج، آمار ازدواج به شدت کاهش يافت و حدود يک سوم از ازدواج  ها 

نيز به طلاق انجاميد )گاردنر، 1386: 195- 219 (.

2-1-  افزايش سن ازدواج: کودک شمردن جوانان تا سن 18 سالگي و 

فراغت آنان از هرگونه مسئوليت اخلاقي، اجتماعي )مفاد کنوانسيون حقوق 

کودک( و فاصله ميان بلوغ جنسي و بلوغ اجتماعي، به طولاني شدن دوره  ي 

نوجواني و افزايش سن ازدواج منجر شده است. افزايش سن ازدواج از جمله 

عواملي است که تأثيري مستقيم بر امر مادري دارد. زيرا اولًا فرصت مادري 

را از حيث زمان کاهش مي  دهد، ثانياً مادران در سنين بالاتر در ايفاي نقش 

مادري با مشکلات بيشتري مواجه مي   شوند.  

3-1- سقط جنين: هويت زدايي از زنان از طريق بي قيدي جنسي، با تسليم 

شدن آنان در برابر سقط جنين وخيم ترگرديد. انقلاب جنسي براي موفقيت 

خود بايد از سقط جنين قبح زدايي مي  کرد و آن را در دسترس قرار مي  داد. 

سقط جنين وابستگي به کودک را نيز کاهش مي   داد و اين امرسبب تحکيم 

پيام فمينيسم که بايد »نخستين دغدغه زنان خواسته  ها و منافع خويش باشد«، 

مي  شد و ايده  ي »مراقبت از فرزندان بايد به عهده جامعه باشد« را محقق 
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مي  ساخت )گراگليا 1385: 106(. طبق قوانين کانادا، دختر براي سوراخ کردن 

گوش خود به اجازه والدين نياز دارد اما مي تواند بدون آگاهي آنها سقط 

جنين کند )گاردنر، 1386: 281(. در 22 کشور سرمايه داري غربي سالانه حدود 

6 ميليون و در سراسر جهان حدود 70 ميليون سقط جنين صورت مي   گيرد 

)همان: 282(.

4-1- قوانين ضد خانواده: در تمام دموکراسي  هاي ليبرال، به ميزان قدرت 

دولت و به ميزان تغييراتي که در قوانين به نفع حقوق فردي انتزاعي )در برابر 

حقوق و امتيازهاي نهادهاي اجتماعي همچون خانواده( صورت مي   گيرد، 

قانون سرانجام به عاملي براي فروپاشي اجتماعي تبديل مي   شود )همان: 336(.

قوانين ضد خانواده، در جوامع غربي بسيارند. نمونه  هايي که در پي مي   آيند، 

نشان مي   دهند چگونه جامعه  اي که اهميت خانواده را فراموش کرده است، 

خيلي زود ابزارهايي را پديد مي   آورد تا با آن ها خانواده را نابود کند. 

الف- محل سکونت اصلي: مطمئناً بزرگ ترين دارايي بدون ماليات در زندگي 

اغلب زوج  هاي کانادايي، معافيت مالياتي محل سکونت اصلي آن ها است. يک 

زوج ازدواج کرده فقط در مورد يک محل اقامت مي   توانند از اين معافيت 

بهره  مند شوند؛ اما اگر اين زوج ازدواج نکرده باشند، مي   توانند در دو مورد 

)دو محل اقامت( از اين معافيت بهره ببرند. در چند دهة گذشته، اين موضوع 

به معناي پاداش گران قيمتي براي عدم ازدواج بوده است. 

ب- تسهيم درآمد: طبق قانون ماليات بر درآمد در کانادا، زوج   هاي ازدواج 
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کرده نمي   توانند به منظور پايين  آوردن درآمدهاي يکي از زوجين )جهت 

به  که  است  مدت  ها  اما  کنند؛  تقسيم  ميان خود  را  درآمد  ماليات(  کاهش 

زوجين ازدواج نکرده اجازه داده شده تا درآمدهاي خود را به طور جداگانه 

گزارش کنند و اين در واقع همان اثر تسهيم درآمد را دارد. 

ج - طرح پس  انداز بازنشس�تگي: از 12 ژوئن 1990 پس  انداز بازنشستگي 

معاف از ماليات که پيش ��تر ب��ه زوج   هاي ازدواج کرده تعل��ق مي   گرفت، به 

زوج هاي ازدواج نکرده  اي که داراي فرزند مش��ترک باش��ند نيز اعطاء شده 

است )همان: 349(. 

2-مسائل اخلاقی

1-2- فحشا: امروزه صنعت سکس و شاخه هاي مرتبط با آن، مثل قاچاق 

زنان و کودکان، روسپي گري، سفارشات پستي دختران و کودکان، توريسم 

جنسي و پورنوگرافي، رشد فزاينده اي در اکثر نقاط دنيا به  ويژه کشورهاي 

زنان جوان  و  دختران  تجارت  در حال حاضر  است.  داشته  اروپا  اتحاديه 

توسط باندهاي قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و ديگر مناطق 

جهان ابعاد گسترده  تري پيدا کرده است )اشتري، 1385: 32(. آمارهاي موجود 

نشان مي   دهد که ميان 700 هزار تا 2 ميليون زن وکودک هر سال مورد قاچاق 

در سراسر جهان قرار مي گيرند که حدود 500 هزار نفر آنان در اتحاديه اروپا 

مي   باشند )همان(.

دسترسي به تکنولوژي  هاي نوين بويژه اينترنت نيز موجب تسريع اين 
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روند شده است. از سوي ديگر، قانوني شدن و جرم زدايي از روسپيگري 

در تعدادي از کشورهاي اتحاديه اروپا که با هدف جلوگيري از قاچاق زنان 

آسياي  و  آفريقا  مرکزي  و  شرقي  اروپاي  کشورهاي  از  به  ويژه  کودکان  و 

جنوب شرقي صورت گرفته نيز نتوانستند از اين روند جلوگيري کنند و 

حتي باعث رشد بيشتر قاچاق کالاهاي جنسي شدند. با توجه به اين روند 

به نظر مي   رسد صنعت سکس در آينده، نهاد خانواده در اتحاديه اروپا را با 

چالش هاي جدي تري روبرو نمايد. 

از  مرد خارج  و  زن  ميان  رابطه  اي  هر  اصولا  همجنس خواهي:   -2-2

قوانين ازدواج، مفسده اي است عليه سلامت جامعه و رفتاري ضد خانواده. 

همجنس گرايي يا همجنس خواهي، نوعي از انحراف اخلاقي است که به بنيان 

ازدواج و خانواده آسيب جدي مي   رساند. با درهم ريختن نظامات ديني و 

اخلاقي در غرب، به اقتضاي مدرنيسم همجنس  بازي نيز چون ساير انحرافات 

پذيرفته شده و کم کم امري منطقي و طبيعي قلمداد گرديد. همجنس بازان 

گروه هاي رسمي تشکيل دادند و با صدور اعلاميه  هاي تند و تيز خواسته  هاي 

و  لواط  قوانين ضد  کليه  ابطال  کردند.  مطالبه  جامعه  و  دولت  از  را  خود 

روسپيگري بزرگسالان يا کودکان؛ حق همجنس  بازان براي به فرزندي گرفتن 

و حضانت از کودکان صغير؛ ابطال کليه قوانيني که روابط جنسي يا تعداد 

افرادي را که در يک واحد زناشويي وارد مي   شوند، محدود مي  سازند )همان: 

232( از جمله اين خواسته ها بود.



229

بررسی بحران مادری در جهان غرب
13

90
ز  

یی
 پا

 / 
53

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

گاردنر در کتاب جنگ عليه خانواده مي گويد هم جنس  بازهاي راديکال 

مي  کنند:  ادعا  آنها  کنند.  نابود  را  طبيعي  خانواده  قيمتي  هر  به  مي  خواهند 

»نهادهايي چون خانواده، کليسا ]به عنوان نماد مذهب[ و غيره که با همه به 

طور برابر برخورد نمي  کنند بايد نابود شوند« )گاردنر، 233:1386(. کميته ملي 

اقدام ادعا مي  کند نماينده ي بيش از سه ميليون زن کانادايي است اين سازمان 

سرسختانه در حال اعمال نفوذ براي حق سقط جنين، روسپي گري قانوني، 

مهدکودک  هاي يارانه  اي و حقوق زنان هم جنس  گراست )همان: 175(. از آنجا 

که فمينيسم براي زنان حق تعريف خويشتن و تعريف جهان را قائل شده 

بود، همجنس  گرايي حاصل ارزشي بود که فمينيست  ها براي تجربه زن قائل 

بودند )سخايي، 1388: 96(. اين تفکر زنان را متقاعد مي  کرد که هيچ الزام فطري 

نبايد آنان را بر انتخاب مادري و همسري مجبور کند.

آنچه به عنوان تعارضات مادري در ابعاد اجتماعي و اخلاقي اشاره شد، 

عناويني است از ده ها مسئله  ي اجتماعي که هريک به تنهايي تهديدي عليه 

خانواده است و به جامعه شناسان و آينده پژوهان اجتماعي اجازه مي  دهد تا 

اعلام کنند: »بحران مادري در راه است«.

خانواده ایرانی و وضعیت مادری 

مهم  آن، چهار جريان  آينده  و  ايران  در  ارزيابي خانواده  و  بررسي  در 

فکري بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. 

را شکل  ايران  در  اصلي خانواده  قرن ها شاکله  که  اول- جريان سنتي 
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داده است و همچنان بخش عمده  اي از خانواده  ها تابع بسياري از ملاک  ها و 

آموزه  هاي ارزشمند آن هستند.

دوم- جريان روشنفکري که در صد سال اخير تغييراتي اساسي و فراگير 

در سبک زندگي و فرهنگ فردي و اجتماعي و گفتمان علمي- پژوهشي 

کشور ايجاد کرد.

سوم- انقلاب اسلامي که با تحولاتي عميق در همه ارکان جامعه، در 

جهت ايجاد نظامي اسلامي گام برداشت و طي سه دهه موجب رشد فکري، 

علمي، ديني، سياسي و اجتماعي جامعه شد.

چهارم- جنگ فرهنگي سازمان يافته از سوي دشمنان داخلي و خارجي 

نظام جمهوري اسلامي، با هدف براندازي نظام اسلامي که اصطلاحاً جنگ 

نرم ناميده مي  شود. اين جريان با کمک انقلاب رسانه  اي در دو دهه اخير 

تاثيرات مستقيم  و جدي  تري بر خانواده  ها و فرهنگ عمومي جامعه داشت. 

چهار جريان فوق تحولاتي را در خانواده ايراني رقم زده است. از ميان 

به سه مورد  چهار جريان اجتماعي ذکر شده، جريان روشن فکري نسبت 

ديگر فراگيرتر بوده؛ به عقيده صاحب نظران، مدرنيته در ايران کارکردهاي 

طبيعي، تاريخي و مشخصه  هاي هويتي ما را دچار اختلال جدي کرد. اين 

جريان از طريق ابزارهاي تکنولوژيک و اقتصاديش، شرايط تاريخي ساده 

کشورهايي نظير ما را به شرايط پيچيده بدل کرد. رابطه ما را با گذشته  مان 

به رابطه  اي بغرنج کشاند؛ يعني ايراني بودن و ايرانيت ما را دچار مسئله کرد 
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)هودشتيان، 1381: 171(.

اين تفکر وارداتي و مخرب، بنيان بسياري از ارزش  ها و از همه مهم تر 

هويت ايراني را متزلزل کرد و يک خودباختگي و غرب زدگي را در ميان 

اقشار مختلف رواج داد. تبعات اين طرز تفکر، از خود بيگانگي نسل  هاي 

بعدي، متجدد شدن خانواه  هاي سنتي و استقبال از فرهنگ غربي و بالاخره 

سست شدن بنيان خانواده و مادري بود.

عمده ترين  ايران،  در  مادري  نقش  و  زنان  موقعيت  بررسي  فرايند  در 

تغييرات اجتماعي را در موارد زير مي  توان مشاهده کرد: 

1- تحصیلات زنان 

ارتقاء سطح و تنوع تحصيلات و تخصص   هاي علمي و فني زنان، آثار 

و تبعات متعددي بر نظام ارزش  ها و هنجارهاي فرهنگي، الگوي توزيع و 

تخصيص نقش  ها، شکل  گيري روابط اجتماعي و نيز ساختارهاي اجتماعي 

همچون خانواده،  روابط زناشويي و تعامل با خويشاوندان باقي گذارده است 

)رستگار خالد، 9:1383(. 

نسبت  افزايش  و  دانشگاهي  تحصيلات  از  دختران  چشم گير  استقبال 

شرکت آنان در کنکور سال  هاي اخير -62 درصد در سال 83، 63 درصد 

در سال 1386)هاشمي، 6:1387(، 62/7 درصد در سال 88 و 60 درصد در 

سال 89 (www.gozine2.ir)- قطعاً  تغييراتي جدي در خانواده  هاي ايراني را 

در پي داشته و بايد مورد توجه برنامه  ريزان و تصميم  گيران قرار گيرد تا اين 
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ظرفيت جديد را در جهت بهبود وضعيت خانواده از حيث روابط اعضاي 

آن و در جهت تربيت نسل هدايت کنند. زيرا به نظر مي  رسد براي زناني 

که تحصيلات بالاتري نسبت به همسران خود دارند و به تبع آن از درآمد و 

منزلت اجتماعي بالاتري نيز برخوردار هستند، پذيرش جايگاه و نقش سنتي 

با مشکلات فراواني روبه  رو است )اعظم آزاده، 1385(.

کلين معتقد است تحصيلات، مجرايي براي تغيير نگرشي و ارزشي هر 

دو جنس است )اعظم آزاده، 144:1389(.

در هر صورت ارتقاء تحصيلات زنان که انتظار مي رود تأثير مثبتي در رشد 

و استحکام خانواده داشته باشد، به دليل عدم هماهنگي و همراهي ديگر 

عوامل از جمله تحصيل مردان، مي  تواند به تهديدي عليه خانواده تبديل شود. 

2-اشتغال زنان

در دو دهه اخير با تغييرات نگرشي در جامعه و فراهم شدن زمينه  هاي 

اجتماعي مناسب در ايران، اشتغال زنان نيز رو به گسترش نهاده است. رسوخ 

الگوهاي غلط غربي نظير کم   ارزش  دانستن نقش مهم مادري و همسري، 

به  زنان  تمايل  خواهي،  طلبي،  برابري  استقلال  و  فردي  مصلحت  گرايي 

نقش  هاي مردانه، راحت  طلبي و لذت  جويي، از جمله عوامل عمده گرايش 

زنان به اشتغال خارج از منزل است به طوري که مي  توان گفت انگيزه اصلي 

دختران از تحصيلات عالي بعد از کسب موقعيت اجتماعي، اشتغال و کسب 

درآمد و در نتيجه استقلال مالي و عدم وابستگي به همسر و پدر است. 
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بررسي تأثيرات مثبت و منفي اين روند بر کيفيت روابط خانوادگي و 

پايداري زندگي مشترک نيازمند پژوهش   هاي اجتماعي دقيقي است. 

آنچه بايد پيش از هر نوع بررسي مورد توجه قرار گيرد اين است که 

ارتقاء فرهنگي و رشد  با  اگر  اشتغال و استقلال مالي زنان،  تحصيلات و 

باورهاي ديني و تقويت هدف  گذاري متعالي در ازدواج و تشکيل خانواده 

همراه نباشد و خانواده به ميدان رقابتي با همسر و ديگران تبديل شود، به 

سود زنان و خانواده نخواهد بود و بايد با معرفت افزايي و واقع  نگري از 

هرگونه تزاحم ميان عرصه  هاي اجتماعي براي زنان با خانواده کاسته شود 

و رشد علمي و اجتماعي زنان به عنوان سرمايه  اي در خدمت خانواده و در 

نتيجه اجتماع سرمايه  گذاري شود.

3-افزایش طلاق

که  اجتماعي  جديد  رويکردهاي  از  متأثر  نيز  ايران  در  طلاق  ميزان 

پاي بندي   هاي  کمرنگ  شدن  و  ديني  ارزش   هاي  به  بي  توجهي  آن ها  مهم ترين 

معنوي مي  باشد، رو به ازدياد نهاده و افزايش نگران  کننده  اي را نشان  مي  دهد. 

به گزارش ارائه شده از سوي دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت 

احوال،  طلاق   هاي ثبت شده در سه ماهه اول 1373 در کل کشور، به ميزان 

7874 مورد بوده است. اين رقم در سه ماهه اول سال 1374 به رقم 7759 

مورد افزايش يافته است. با مقايسه همين آمار با آمار طلاق در زمان مشابه در 

سال 1387، ميزان آن 25362 و در تابستان همان سال به 27688 و در پائيز 
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به 27983 مورد افزايش يافته و در زمستان همان سال،  اين ميزان به 29477 

مورد رسيده است. 

تبعات قطعي طلاق، چيزي جز تزلزل در کارکرد خانواده،  نابساماني در 

جامعه  در  ناهنجاري  ها  تشديد  بالاخره  و  آنان  تربيت  و  کودکان  وضعيت 

نيست. 

4- افزایش سن ازدواج در ایران

با تاثيرپذيري خانواده  ها از 4 دوره تحول ذکر شده در حوزه  هاي گوناگون، 

تغييراتي در نهاد خانواده رخ داده است. از جمله سن ازدواج با تغييري کاملا 

محسوس از سال 1335 تا 1385. در ميان زنان، از 19 سال در سال 1335 به 

23/2 در سال 1385 و در ميان مردان از 24/9 سال در سال 1335 به 26/2 

سال در سال 1385 رسيد. اين آمار نشانگر تأخير در واقعه ازدواج است که 

امر مادري را نيز به تأخير انداخته و فرصت مادري را در سنين جواني از 

زنان مي  گيرد و طول باروري را کاهش داده و در يک نگاه  ظرفيت مادري 

در کشور را کاهش مي  دهد.
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جدول 2- میانگین سن در اولین ازدواج )1335-1385(

مردزنسال

13351924/9

134518/425

135519/724/1

136519/823/6

137522/425/6

138023/726/3

138523/226/2

م�اخ�ذ :  مرکز آمار ايران

5- کنترل جمعیت در ایران

 اقدام جدي  ايران در تنظيم خانواده در دهه هاي 70 و80، به کاهش 

سريع ميزان باروري انجاميد، به گونه  اي که اين ميزان از 6 تولد در اوايل 

رشد   .(unFPA,2006) رسيد  زن  هر  ازاي  به  تولد   2 به حدود  دهه 1360 

جمعيت از 3/9 در سال 1365 به 1/5 در سال 1375 و سرانجام به 1/1 در 

براي هر  فرزندان  تعداد  متوسط  ايران، 1384(.  آمار  )مرکز  سال 1386 رسيد. 

زن قبل از انقلاب حدود 6/7 بوده که اين رقم بعد از انقلاب به حدود 7 

رسيد و مجدداً در سال 72 به 4 و در سال 85 به 1/8 و در سال 90 به 1/6 

نفر کاهش يافته است )کاظمي  پور؛ 1389(. ضروري است روند کاهش ميزان 

باروري به صورت مدبرانه و با نگاه دراز مدت به نحوي کنترل و هدايت 
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شود که گرايش فرهنگ عمومي جامعه به سمت دو شاخص معيوب پرهيز 

از ازدواج و پرهيز از فرزندپروري سوق پيدا نکرده تا در آينده شاهد پديده 

پيري جمعيت، کاهش خانواده هسته  اي، رشد جمعيت مجردين و جمعيت 

زوجين بدون فرزند و رشد بي رويه زنان خود سرپرست و مجرد نباشيم.

جدول 3- میزان رشد جمعیت و میزان باروری کلی از سال 1335 تا سال 1386

سال 
1335134513551365137513791386شاخص

2/23/12/73/91/51/21/1میزان رشد سالانه جمعیت )٪(

میزان باروری کلی به ازای 
7/37/76/37/12/9621/9هر زن

منبع:  سيمبر،1388، 90

6- استقبال از زندگی مجردی

چندان  ايراني  فرهنگ  در  دختران  براي  خصوص  به  مجردي  زندگي 

پذيرفته نيست. به عقيده کارشناسان، اين رويه در برخي کلان  شهرها و به 

تعداد محدودي وجود دارد اما برخي معتقدند اين پديده رو به افزايش است 

و ميزان آن زنگ خطري براي کانون خانواده مي  باشد. 

به گفته مجيد اميدي مدير کل فرهنگي سازمان جوانان، آمار روي آوردن 

جوانان به زندگي مجردي در 6 کلان شهر تهران، شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز 

و اهواز به 30 درصد رسيده است و مهم تر آنکه روز به روز دختران جوان 

بر اين آمار مي  افزايند. بنا به اظهار وي زنگ خطر زندگي مجردي در کشور 
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زده شده است. 

دکتر ايرج وثوق جامعه شناس، بر اين باور است که دختران به بهانه 

ادامه تحصيل از شهر و خانواده خود جدا مي  شوند و اين اولين قدم در روي 

آوردن به زندگي مجردي در سال هاي بعد است. به اعتقاد وي بهترين الگوي 

استقلال دختران جوان در ايران، استقلال در سايه نظارت خانواده و حمايت 

.(www.mihanblog.com) آنها با درنظر گرفتن حقوق فردي دختران است

7- افزایش مهد کودک ها

نقش  از  بخشي  واگذاري  نشانگر  ايران  در  مهدکودک  ها  افزايش  آمار   

مادري به اين نهاد است. در فاصله سال  هاي 80 تا 88 علاوه بر مهدکودک هاي 

به  از 2447 مرکز در سال 1380  تعداد مهدکودک  هاي غير دولتي  دولتي، 

14008 در سال 1388 رسيده و طي اين دوره 5/1 برابر شده است. تعداد 

کودکان استفاده کننده از اين مهدها نيز 3/6 برابر شده  اند. 

از آمار و اطلاعات فوق در خصوص وضعيت خانواده و مادري در ايران 

آينده مطلوبي پيش بيني نمي  شود و توجه ويژه نخبگان و مسئولان را در اين 

امر مي طلبد .

فاصله گرفتن خانواده ايراني از موقعيت سنتي خود در دهه  هاي اخير، با 

تبعيت از الگوهاي غربي، تغييرات مهمي از جمله موارد زير را در شکل  گيري 

و نحوه تداوم اين نهاد اجتماعي ايجاد کرد:

- افزايش معاشرت هاي قبل از ازدواج.
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غير  با  ازدواج  و  همسري  برون  به  گرايش  و  همسرگزيني  -تغييرالگوي 

بستگان و خويشاوندان.

-تغيير در ساختار هرم قدرت در خانواده.

-تضعيف روابط خويشاوندي و احساس تنهايي خانواده.

-تغييرات وسيع در سبک زندگي و شيوه  هاي آن.

-انتقال بسياري از کارکردهاي خانواده به ساير نهادها )زمانيان، 1387(.

اين تغييرات، در برخي موارد به طور مستقيم و در ديگر موارد به طور غير 

مستقيم، موقعيت زنان و نقش مادري در ايران را متاثر ساخته و اقتدار مادري 

و البته پدري را تضعيف کرده است.

نقش والدين در تربيت فرزندان به مرور رو به کاهش گذاشته و عموماً 

والدين، مربي اصلي کودک خود نبوده بلکه تماشاچي رشد فکري، فرهنگي 

و اخلاقي او مي  باشند و اين امر به شکاف بين نسلي منجر شده است و کمتر 

خانواده  اي از آن مبراست. علت اصلي اين وضعيت را مي  توان در دو امر 

واکاوي کرد:

دانش  و  عمومي  فرهنگ  از  اعم  پرورشي،  و  آموزشي  نهادهاي  الف- 

کلاسيک در ايران با الگوبرداري از مدل  هاي غربي، متولي اصلي در تربيت 

نسل  ها شده و فرصت تربيت را از خانواده گرفته  اند.

ب- هجمه  هاي فرهنگي در دو دهه اخير، با نقش آفريني مؤثر رسانه ها 

و وسائل ارتباط جمعي، عنان تربيت را از دست والدين خارج کرده  آنها را 
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در ايفاي نقش خود دچار مشکل نموده اند.

پیشنهادات و راهبردها

در ادامه پيشنهاداتي در راستاي برون رفت از وضعيت کنوني خانواده و 

مادري و پيشگيري از بحران، در بعد بين المللي و ملي ارائه مي  شود.

1- راهبردهای بین المللی

- طرح مسئله با تحليلي واقع بينانه از گستره و عمق آن در سطح جهاني و 

دعوت از صاحب نظران و انديشمندان براي حل آن.

- تنظيم کليه اسناد و قوانين بين المللي و پيش بيني استراتژي  هاي جهاني در 

جهت حمايت از خانوادة اصيل حاصل از ازدواج قانون و مادري.

- اصلاح يا حذف کليه قوانين ضد خانواده و مدافع تجرد.

- تدوين کنوانسيون بين المللي »کرامت وحقوق مادري« توسط سازمان ملل 

و جلب مشارکت و همراهي همه دولت  هاي عضو.

و  جنگ  ها  در  آسيب  ديده  مادران  از  حمايت  جهاني  صندوق  تأسيس   -

بحران هاي اجتماعي و اقتصادي.

- به کارگيري همه ظرفيت  هاي سازمان  ها و نهادهاي بين المللي در مقابله با 

بحران خانواده و مادري در آينده.

- ايجاد بانک اطلاعات خانواده و مادران به منظور تبادل اطلاعات، تجربيات، 

فنون و ابتکارات تربيتي، خانوادگي و مادري از مليت  هاي مختلف.
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- استفاده از ظرفيت  هاي سازمان کنفرانس اسلامي، در پيشگيري و مقابله با 

تأثيرات بحران مادري بر کشورهاي اسلامي.

اخلاقيات،  تقويت  براي  دنيا  در  رسانه  اي  ظرفيت  هاي  تقويت  و  بسيج   -

ارزش ها و معنويات و هشدار به جوامع و ارائه آموزش  هاي لازم در جهت 

ارتقاء فرهنگ عمومي و تقويت کارکردهاي خانواده.

- فعال کردن مجامع جهاني حقوق بشر به منظور پيش بيني قوانين و ضوابط 

لازم براي حمايت از بنيان مادري در جهان، به عنوان سرمايه اي جهاني و 

تعيين مجازات هاي مؤثر در مقابله با متخلفان و سودجويان، اعم از دولت ها 

و تشکل هاي مافيايي و باندهاي فساد و فحشا. 

- طراحي س��از و کارهاي جهاني براي فعال س��ازي و بس��يج علمي جهان 

)دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها( ب��راي پرداختن به موضوع م��ادري به عنوان 

موضوعي جهاني. 

2- راهبردهای ملی

ايجاد  و  ايران  در  مادري  و  خانواده  آينده پژوهي  دقيق  مطالعات  انجام   -

کرسي  هاي نظريه  پردازي در اين موضوع به  عنوان اقدامي بنيادين؛

- فرهنگ سازي در جهت حفظ اصالت هاي خانواده اسلامي و پر رنگ کردن 

ويژگي هاي مثبت آن؛

- ت��وان افزايي خانواده  ه��ا در جهت حفظ س��لامت و اصالت خود )حفظ 

موقعيت والدين از نقش  هاي خود و فرزندان در بعد فرزندي(؛
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- حمايت حقوقي و قانوني از خانواده و اولويت دادن به حقوق خانواده 

)حفظ حرمت  ها و حريم  ها( در کليه تصميم  گيري  هاي خرد، مياني و کلان 

کشور. )تهيه پيوست خانواده براي کليه طرح هاي ملي در کشور(؛

- تدوين الگوي خانواده طراز اسلام و شاخص  هاي  رشد و تعالي آن؛

- طراحي مکانيزم ملي مراقبت همه جانبه از خانواده  هاي در حال تزلزل و 

اصلاح خانواده  هاي در حال فروپاشي؛

نقش  ايفاي صحيح  براي  آنان  در  انگيزه  ايجاد  و  مادران  توانمندسازي   -

مادري )تواناسازي جسمي و رواني مادران(؛

- فرهنگ سازي در جهت اصلاح نگرش جامعه نسبت به مقام مقدس مادري 

و معرفي و تجسم آن در حد آرماني مطلوب براي نسل هاي آينده؛

- مصونيت بخشي به خانواده ها در برابر هجمه هاي فرهنگي جديد از طريق 

آگاه سازي و دشمن شناسي؛

- نظام  سازي در حوزه زنان و مادري، با حفظ ارزش   هاي خانواده  سنتي و 

به  کار گيري ظرفيت  ها و امکانات زندگي مدرن؛

- گفتمان  سازي و همراه کردن افکار و ادبيات عامه و خاصه در جهت اصلاح 

خانواده و مادري از طريق رسانه  ها و مراکز علمي – پژوهشي.

نتیجه  گیری

آينده  در  که  نگران کننده  اي است  از مخاطرات  آنچه گذشت گوشه  اي 

بسياري از ملت  ها را تهديد خواهد نمود و نشان از بحران قطعي در حوزه 
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خانواده سنتي و امر مادري را به همراه دارد.  وضع موجود نتيجه سال  هاي 

و  سياسي  اجتماعي،  فرهنگي،  اخلاقي،  معرفتي،  کجروي  هاي  از  متمادي 

اقتصادي دولت  ها و ملت  ها بوده است و يک شبه درمان نخواهد شد بلکه 

از  يا حداقل  نمود و  اقدام  آن  براي اصلاح  منطقي و عملي  با شيبي  بايد 

گسترش و تخريب آن کاست. انديشه غني ايراني – اسلامي که برخاسته 

از تعاليم قرآن کريم، سيره نوراني اهل ب�يت ، فرمايشات حضرت امام 

خميني و رهنمود هاي مقام معظم رهبري است، مي  تواند عالي  ترين نقشه 

راه را براي نجات بشر از اين معضلات ارائه نمايد. بنابر اين کليه سياست  ها 

و برنامه  ها و راهبردها و اقداماتي که در اين خصوص انجام مي  گيرد بايد 

مبتني براين نظام فکري باشد و با شعار بومي بي انديشيم و جهاني عمل کنيم، 

گام بردارد.
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منابع

استيون، مينتز و سوزان کلوک. »جايگاه خانواده در غرب«، ترجمه  ي مرتضي مداحي،  ×

معرفت ش 116، )1386(.

اشتري، بهناز 1385. قاچاق زنان، بردگي معاصر، تهران، ميزان. ×

جنادله، علي و مريم رهنما. »خانواده متعارف ايراني: تحولات نسلي و چالش هاي پيش  ×

رو )بر اساس تحليل ثانويه داده هاي ملي (« مجموعه مقالات همايش ملي آينده پژوهي 

مسائل خانواده، تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک )1389(.

چراغي کوتياني، اسماعيل. »فمينيسم و نوع نگاه به خانواده«، معرفت، ش 116 )1386(. ×

نهاد  × ساختاري  تحولات  آينده  نگري  و  »پيش بيني  اخلاقي.  آزيتا  و  ابراهيم  حاجياني، 

خانواده در ايران)با تأکيد بر نظريه سنت و مدرنيسم(« مجموعه مقالات همايش ملي آينده 

پژوهي مسائل خانواده، تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک )1389(.

حسيني، سيد ابراهيم. »فمينيسم عليه زنان«، کتاب نقد، ش17 )1380(. ×

زمانيان، علي 1387. تغييرات بنيادين نهاد خانواده در چند دهه اخير، تهران، معاونت  ×

پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي و مرکز تحقيقات استراتژيک. 

فرهمند، مريم و آمنه بختياري. »واگردهاي فمينيستي در ازدواج«، مجموعه مقالات  ×

فمينيسم و خانواده، تهران، روابط عمومي شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان)1386(.
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ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه 
بر آموزه های کتاب مقدس

 دکتر سیده مژگان سخایی∗

چکیده
امروزه در جهان شاهد بحران ها و چالش هاي گوناگون در عرصه هاي مختلف 
هستيم که بحران زنان يکي از بارزترين اين بحران هاست. از منظر دقيق انسان  شناسانه 
بحران  هاي انساني در بيرون، در واقع در درون انسان شکل گرفته است، از اين رو 
بحران زدايي نيز بايد از درون انسان آغاز شود. از نگاه جامعه  شناسانه نيز بحران زنان 
در غرب ناشي از عوامل گوناگوني مانند باورها، آموزش  هاي نادرست خانواده و 
اجتماع است که حل آن نيازمند توجه به سياست  ها و برنامه  هاي متناسب با نقشه راه 
مبتني بر توحيد و کرامت انسان مي  باشد. در اين مقاله با به کارگيري روش مروري 
تحليلي و استنباطي و با رويکردي نقادانه به بررسي و تحليل بحران زنان در غرب، 
ريشه  ها و عوامل شکل  گيري آن با تکيه بر آموزه  هاي کتاب مقدس و پيامدهاي آن 

پرداخته شده است.

واژگان کلیدی
بحران، کتاب مقدس، فمينيسم، بحران زدايي، انتقال بحران.

استاديار دانشگاه امام صادق -∗
تاريخ دريافت: 4 /90/5     تاريخ تصويب: 90/8/30 
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طرح مسئله

امروزه ما در جهان شاهد بحران ها و چالش هاي گوناگون در عرصه هاي 

مختلف هستيم، که بحران سياسي و اقتصادي، نظامي و فرهنگي از آن جمله 

است.

از  و  است  گوناگوني  ترکيبات  داراي  فارسي  زبان  در  »بحران«  واژه 

پربسامدترين واژگان کاربردي ادبيات عاميانه و رسمي مي  باشد، زيرا که در 

زمينه  هاي مختلف شخصي، اجتماعي و زيست محيطي کاربرد فراوان دارد. 

اين واژه داراي معاني گوناگون و مشابهي است که در لغت  نامه  هاي فارسي 

بيشتر بر معناي پزشکي آن تاکيد شده است. در طب قديم  به تغيير ناگهاني 

حالت بيمار بحران مي  گويند و معمولًا به واژه يوم اضافه مي   گردد )لغت نامه 

دهخدا، ذيل واژه بحران(. 

بحران به طور عام و در اصطلاح به معناي »زمانه ي آزماييدن« يا »رخداد 

اضطراري« است. يک وضعيت خطرناک، ناپايدار، حساس و پيچيده مي   باشد.

در اين مقاله مراد ما از بحران، حالت پيچيده و خطرناکي است که از 

کنترل خارج شده است. در جامعه غربي بحران انساني، بسيار  مشهود است. 

انسان ها از خود حقيقي و فطري شان  فاصله گرفته  اند و اين مسئله در زنان 

بسيار شديدتر است. در شکل گيري يک بحران عوامل گوناگوني دخيل است 

که به سادگي قابل شناسايي و تحليل نيست. چند خاستگاهي بودن1 بحران 

1- multiple origins
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زمينه هاي  و  ريشه ها  از  مسئله  اين  که  معنا  اين  به  است،  تأمل  قابل  زنان 

متعددي برخاسته است و از منابع و مصادر متنوعي تغذيه مي شود. قاعدتاً 

بررسي هر يک از اين زمينه ها روش متناسب با موضوع را مي طلبد.

سؤال اصلي تحقيق پيش رو اين است که آيا آموزه  هاي کتاب مقدس 

در شکل  گيري بحران زن غربي نقش داشته است؟ به بيان ديگر آيا مي  توان 

برخي از آموزه  هاي کتاب مقدس را خاستگاه و يا به تعبير ديگر ريشه بحران 

زن غربي قلمداد نمود؟ قبل از پاسخ به سؤالات مطرح شده لازم است اجمالًا 

به معرفي و اهميت کتاب مقدس نزد يهوديان و مسيحيان اشاره نماييم:

کتاب مقدس مسيحيان 1 از دو بخش عمده عهد عتيق2 و عهد جديد3 

تشکيل شده است .عهد عتيق مجموعه  اي از کتب مقدس يهوديان است.  نام 

عهد عتيق را  مسيحيان بر اين کتب نهادند تا اشاره  اي باشد به پيمان و ميثاق 

کهني که خدا با بني اسرائيل بست. عهد عتيق شامل پنج سفر تورات، نبيييم 

)انبياء( و کتوبيم )نوشته  ها( است که در مجموع سي و نه کتاب مي  شود. عهد 

جديد مجموعه کتب مقدس مسيحيان است. از نظر ايشان اين کتب دلالت 

دارد به عهد و ميثاق جديد خداوند که اين بار نه تنها با قوم بني  اسرائيل بلکه 

با تمام بشريت است. مسيحيان تمام کتب مقدس يهود را معتبر مي  شمارند و 

آن را از جانب خداوند مي   دانند. کليساي کاتوليک علاوه بر سي و نه کتاب 

1- The Bible
2- Old Testament 
3- New Testamen



250

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

یز 
پای

  /
 5

3 
ره

شما
م/ 

ده
ار

چه
ل 

سا

عهد عتيق به نه کتاب ديگر نيز قائل است، اين در حالي است که پروتستان  ها 

اين نه کتاب را اپاکريفا يا کتب غيررسمي   مي   نامند. عهد جديد از بيست و 

هفت کتاب تشکيل شده است که شامل اناجيل اربعه، کتاب اعمال رسولان، 

رسالات و مکاشفه يوحنا مي   باشد. از نظر مسيحيان پيام نجات بخش خدا 

تنها از طريق کتاب مقدس آشکار مي   شود. کتاب مقدس از منابع اصلي کلام 

مسيحي است و از جايگاه والايي نزد ايشان برخوردار است. 

بحران در انسان

اگر با نگاه انسان شناسانه  اي که مبتني بر توحيد است به بحران  هاي انسان 

بنگريم، بحران هاي انسان در بيرون، در واقع در درون وي شکل گرفته است 

و آنچه در عالم خارج به نسبت او اتفاق مي   افتد بروز و نمايش آن چيزي 

است که در درون او رخ داده است. به اين معنا که عوامل گوناگون موجب 

شده است که انسان از فطرت خويش که موهبتي الهي و بر شاکله  ي توحيدي 

است فاصله بگيرد و اين فاصله او را مي   آزارد و ناآرام مي   کند. هر اندازه اين 

به تعبير ديگر بحران دروني وي فزوني  ناآرامي وي و  بيشتر شود  فاصله 

مي   يابد. تا حدي که ممکن است عصيان گري کند. البته ممکن است به بحران 

انسان از منظر جامعه  شناختي نيز بنگريم در اين صورت مجموعه اي از عوامل 

را در بيرون از انسان مورد بررسي قرار مي   دهيم که براي او بحران سازي 

کرده  اند و اوضاع او را مشتت نموده  اند. به نظر مي   رسد که اين دو نگاه را 

بايد در کنار هم داشت. يعني هم به عوامل بيروني توجه داشت و هم به آنچه 
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در درون انسان گذشته است. 

انسان بحران زده مسموم است، چرا که از خود الهي  اش فاصله گرفته و 

آرامش خود را از دست داده است. از سوي ديگر اين سم مسري است چرا 

كه انسان  ها در تعامل با يكديگرند و براي فرار از بحران دروني  اشان اين سم 

را به ديگران نيز سرايت مي   دهند و با ديدن بحران در ديگران گويي خود را 

آرام مي   کنند.

از اين منظر آنچه که در غرب پس از جنبش فمينيسم شکل گرفته است 

دامن زدن به بحراني است که پيش  تر آغاز شده بود. در واقع اين جنبش نمود 

بحراني است که پيش از آن در درون زنان غربي شکل گرفته است.

عوامل گوناگوني که موجب شکل گيري بحران در انسان مي شود:

1- دسته اي از اين عوامل به باورها وآموزش هاي نادرست که با فطرت 

انسان ناسازگار است برمي   گردد.

2- دسته ديگر از اين عوامل به خانواده و رفتار والدين مرتبط است.

3- مجموع ديگري از اين عوامل زائيده روابط اجتماعي و احکام رايج 

در اجتماع است.

در اين مقاله ما در صدد آن هستيم که بحران زن امروزي در جوامع غربي 

را  با تکيه بر آموزه  هاي  کتاب مقدس مورد بررسي قرار دهيم .
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1- خاستگاه بحران زن غربی

1-1- باورها و آموزش های نادرست

 مطالبي در کتاب مقدس وجود دارد که جايگاه دست دومي زن نسبت 

به مرد را  در آفرينش نشان مي   دهد، براي مثال در آيه 18 باب دوم کتاب 

پيدايش از کتاب مقدس آمده است خداوند گفت : »خوب  نيست  كه  آدم  تنها 

باشد. پس  برايش  معاوني  موافق  وي  بسازم«. و در ادامه در آيات 21 تا 23 از 

همين باب، مي   گويد: »و خداوند خدا، خوابي  گران  بر آدم  مستولي  گردانيد تا 

بخفت  و يكي  از دنده هايش  را گرفت  و گوشت  در جايش  پر كرد. و خداوند 

خدا آن  دنده  را كه  از آدم  گرفته  بود، زني  بنا كرد و وي  را به  نزد آدم  آورد« و 

آدم  گفت: »همانا اين است  استخواني  از استخوان هايم  و گوشتي  از گوشتم ، 

از اين  سبب  "نسا" ناميده  شود زيرا كه  از انسان  گرفته  شد«. 

قوانيني در کتاب مقدس وجود دارد که جايگاه فرعي زن را در جامعه 

يهودي و مسيحي نشان مي دهد، براي نمونه مرد مي   تواند دخترش را به ازاء 

قرضش بفروشد )سفر خروج،21: 7( اما اجازه ندارد او را وادار به فحشاء کند 

)سفر لاويان، 19: 29(. نقش زنان در عبادات رسمي نيز محدودتر از مردان است 

)سفر خروج 33: 22-29؛ 38: 8(.

ياد  زن  از  تحقيرآميزي  تعابير  با  مقدس  کتاب  از  ديگر  در بخش هايي 

مي شود که با کرامت خدادادي انسان ناسازگار است. براي نمونه در سفر 

خروج )22: 17( و ساموئل )28:3( آمده است که معمولًا زنان اهل جادو و 
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سحرند. در جاي ديگر آمده است:  مقام زن از شوهر پايين تر است و مرد بر 

زن حکم راني مي   کند1 )سفر پيدايش، 3: 6(.

از جمله ادعيه اي که مرد يهودي هر روز مي خواند اين است: خدا را 

شکر که زن آفريده نشده ام (Men. 43 b). به زنان يهودي دستور خواندن 

تشويق  و  پسرانشان  به  تورات  آموزش  با  زنان  است.  نشده  داده  تورات 

.(Ber. 16a) شوهرانشان مي توانند اين خلأ را جبران کنند

در بيان دليل اينکه چرا خداوند زن را از دنده آدم آفريد در سفر پيدايش 

چنين آمده است: خدا گفت من حوا را از سر آدم نمي آفرينم تا سرش را از 

سر غرور بالا نگيرد و از چشم آدم وي را نمي آفرينم تا عشوه گر نباشد و 

از گوش او حوا را نمي آفرينم تا استراق سمع نکند و از دهانش نمي آفرينم 

تا پرحرف نشود و از قلبش او را نمي آفرينم تا حسود نباشد و از دستش 

نمي آفرينم تا طلبکار نباشد و از پاي او نمي آفرينمش تا ولگرد نباشد، بلکه 

باشد  با حياء  او  تا  باشد  پنهان  از بدن آدم مي آفرينم که  از بخشي  وي را 

)آفرينش 18: 2(.

1- ممکن است برخي فکر کنند که اين آيه شبيه آيه »الرجال قوامون علي النساء« در قرآن کريم 
است. بايد گفت که روح حاکم بر آموزه  هاي کتاب مقدس بر جايگاه فرعي و ثانوي زن دلالت 
از  به مواردي  مقاله  آيه خاص گرفته نمي   شود، چنانکه در متن  اين  از  تنها  نگاه  اين  مي   کند و 
آموزه  هاي کتاب مقدس که اين نگاه را نشان مي   دهد اشاره شده است: به همين صورت روح 
حاکم بر قران کريم بر جايگاه کريمانه انسان اعم از زن يا مرد دلالت مي   کند و آيات بسياري در 
قران کريم مويد اين مسئله است، براي نمونه سوره نساء آيه »يا ايها الناس اتقواربكم الذي خلقكم 
من نفس واحده...« منظور از نفس واحده در اين آيه کريمه گوهر و واقعيت عيني شي است يعني 

همه انسان ها چه زن يا مرد از يک ذات و گوهر خلق شده  اند .



254

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

یز 
پای

  /
 5

3 
ره

شما
م/ 

ده
ار

چه
ل 

سا

در حيات ديني يهود، نقش زنان به طور کاملًا محسوسي کم رنگ تر از 

مردان است. در دين يهود دستورات ديني1 که براي مردان درنظر گرفته 

شده بيش از زنان است و از اين رو از نظر ايشان مردان شايستگي بيشتري 

دارند زيرا دستورات ديني بيشتري براي ايشان در نظر گرفته شده است 

.(Telushkin 1997, P.403)

به طور کلي در دين يهود دستورات ديني که به انسان اختصاص داده 

امتياز مي آورد و هراندازه فرد دستورات ديني  برتري و  او  براي  مي شود 

از  ديني  دستورات  برخي  انجام  دارد.  بيشتري  امتياز  باشد  داشته  بيشتري 

زنان خواسته نشده است مثلًا رهبري برخي مراسم ديني و يا قرائت جمعي 

مراسم  زنان  که  نمي دهند  اجازه  ارتدوکس  سيناگوگ هاي2  اکثر  تورات. 

سنتي همخواني و قرائت تورات3 را بعد يا بين مراسم ديني انجام دهند. 

هر چند زن مي تواند داوطلبانه تورات را بخواند اما چون براي او تکليف 

نيست، امتياز خاصي را که براي مردان به همراه دارد براي ايشان ندارد. از 

اين رو چنانچه پيش تر ذکر شد مردان يهودي دعا مي کنند خدايا شکر که ما 

.(Cf. Pamela, 1993, 180-188) را زن نيافريدي

از  اين دسته  با  از کودکي  طبيعي است که زنان يهودي و مسيحي که 

نوعي  احساس  در درون خود  روبه رو مي شوند  کتاب مقدس  آموزه هاي 

1- Mitzvoth
2- Synagogue
3- Dvar Torah
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حقارت کنند و جايگاه وجوديشان در مقابل مردان پايين تر و پست تر است 

و طبيعي است که اين نوع آموزه ها در روابط خانوادگي و اجتماعي تأثير 

قابل توجهي داشته و موجب شود که مردان زنان را � نه مانند يک انسان 

که کرامت خدادادي دارد و مي تواند در مسير رشد و کمال مانند مردان سير 

داشته باشد بلکه � به عنوان موجودي که خداوند او را پايين تر قرار داده است 

و در مواقعي او را محروم کرده است لحاظ کنند و باز طبيعي است که زنان 

در چنين فضايي بحران زده باشند و اين بحران را به صورت هاي گوناگون و 

در شکل حرکت ها و جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش فمينيسم نشان دهند.

در تلمود که از منابع ديني معتبر يهوديان است از شخصيتي مؤنث به 

نام برده مي شود. او يک شخصيت منفي و شرّ است. او يک  ليليت1  نام 

شيطان مؤنث است که مردان را اغوا مي کند و نوزادان و زنان را در هنگام 

زايمان تهديد مي کند و مي ترساند. گفته مي شود که او بال و موهاي بلند 

.(Erub. 155b, Nid 24 b) دارد

همچنين گفته مي شود که او مرداني را که تنها در خانه بخوابند اذيت 

مي کند (Shab. 151b). همچنين در متون قبالايي2 و مدراشي3 از او به عنوان 

مادر شيطان ياد شده است. احتمالًا شخصيت او براساس شيطان کافري که 

1- Lilith
2- Kabbalistic
3- Midrashim
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لولو1 يا لي لو2 ناميده مي شود و در گيلگمش3 و فولکلورهاي بابلي و سوري 

ديگر از آن نام برده مي شود شکل گرفته است.

در سال هاي اخير تعدادي از زنان يهودي سعي نمودند شخصيت ليليت 

را بازس�ازي کنن�د و او را به عنوان يک مدل که تسلط مردان را نمي پذيرد 

معرف�ي کن�ن�د و ه�مچنين از او يک  الهه مبارز ب�سازند که با سنت هايي 

که از نظر ايش�ان بسيار مردانه است مي ستيزد. امروزه فم�ينست ها شخصيت 

منفي ليلي�ت را ان�کار مي کنند و مي گويند او ي�ک قهرم�ان بود که با قدرت 

طلبي ربي ه�اي يه�ودي که نمي خواهند زنان هي�چ ق�درت جنسيتي داشته 

از  ع�ده  اي  که  است  ت�وجه  ق�اب�ل  گش��ت،  م�بدل  شي�ط�ان  به  باشند 

سردمداران فمينيسم از جمله گلوريا استينم4 و بتي فري�دان5 ي�هودي هستند

.((Robert Graves and Raphael Pata,1964, pp 65-69

مث�لًا  است  آم�ده  زن�ان  درباره  تلمود  در  بسي��اري  م�ن�في  ن�ک�ات 

بسياري از ربي ها زن�ان را ت�ن�ب�ل، ب�ي ف�اي��ده، اهل غيبت و ... مي دان�ند 

.(cf. Hauptman, Judith, 2001, 1356-1359)

به همين صورت در متون عهد جديد، مطالبي ديده مي شود که بيانگر 

است.  اجتماع  و  خانواده  آفرينش،  در  زن  دومي  دست  و  فرعي  جايگاه 

1- Lulu
2- Lilu
3- Gilgamash
4- Gloria Steinem
5- Betty Friedan
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همچنين در اين متون احکام شرعي اي ديده مي شود که مبتني بر همين نگاه 

انسان شناسانه نادرست است به گونه اي که دربرخي از اين گزاره  ها کرامت 

انساني زن صراحتاً ناديده انگاشته شده است. براي نمونه: »اما مي  خواهم شما 

بدانيد که سر هر مرد مسيح است و سر زن مرد« )رساله پولس، اول قرنتيان، 11:3(؛ 

»همچنان که کليسا مطيع مسيح است، زنان شوهران خود رادر هر امر  بايد 

مطيع  باشند« )رساله پولس، افسسيان 5: 22(.

»و نيز مرد به جهت زن آفريده نشده بلکه زن براي مرد« )قرنتيان 11: 9(؛ 

»و زن را اجازت نمي دهم که تعليم دهد. بلکه در سکوت بماند زيرا که آدم 

اول ساخته شد و بعد حوا و آدم فريب نخورد بلکه زن فريب خورد« )همان(. 

احکام مشابه ديگري با همين رويکرد در تورات نيز ديده مي شود: »زن پس 

از دو بار طلاق ناپاک مي شود« )تثنيه 24: 4( »و اگر زني جريان دارد و جرياني 

که در بدنش است خون است، هفت روز در حيض خود بماند و هر که او 

را لمس کند تا شب نجس است و بر هر چيزي که در حيض خود بخوابد 

نجس باشد و بر هر چيزي که بنشيند نجس باشد و هر که بستر او را لمس 

کند رخت خود را بشويد و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد« )لاويان، 

.)19 :11

با دقت در مواضع و نظريات فمينيست ها نقش اين آموزه ها در شکل 

گرفتن و ظهور بحران زن غربي روشن مي شود. سيمون دوبوار1 فرانسوي 

1- Simone De Beauvoir 
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از سردمداران فمينيسم، کتابي دارد به نام »جنس دوم«1 که در سال 1949 

در دو جلد منتشرشد. اين کتاب بعدها به انگليسي ترجمه شد و در سال 

1953 به آمريکايي ها معرفي شد (kassian, 2005, 18-19). توجه به نام کتاب 

خود بيانگر اين باور نادرست نسبت به زن است که  برخاسته از آموزه  هاي 

کتاب مقدس مي  باشد و به خانواده و اجتماع غربي نيز نفوذ کرده است. 

از نظر دوبوار زنان جايگاه دست دومي در عالم دارند چرا که  هميشه زن 

با مرد سنجيده مي شود و هيچ گاه مرد را با زن نمي سنجند. عالم متعلق به 

.(cf. Debeauvoir, 1952) مردان و به تعبير ديگر عالم مردان است

دوبوار اين تفکر مبنايي نادرس��ت که ناش��ي از نگاه نادرست به انسان 

و عال��م اس��ت و در غفلت از خدا پيچيده ش��ده اس��ت را با اصطلاحات 

اگزيستانسياليس��تي توضي��ح مي داد: زنان موجودات مس��تقلي هس��تند که 

مي خواهن��د تعال��ي بگيرند اما مردان مخالفن��د (Ibid). دوبوار در يک مدل 

سوسياليستي بر جدايي زن از نقش مادري و همسري تأکيد کرد و استقلال 

.(kassian, 2005, 22) اقتصادي و برابري با مردان را مطرح کرد

بتي فريدان روزنامه نگار آمريکايي که يکي ديگر از سردمداران فمينيسم 

است بر سندرم2 )نوعي بيماري( زنان تأکيد کرد و گفت کاردر خانه يک 

سندرم است که زنان را از محيط بيرون جدا مي کند و زنان از آن احساس 

1- Le Deuxieme sexe (second sex)
2- Syndrome
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دهه  در  ناميد.  نام«1  بدون  »مشکل  را  زنان  مشکل  دارند وي  ناخرسندي 

پدري3  اصطلاح حکومت  از  مليت«2  »کيت  نام  به  فمينيسم  نويسنده   60

)مردسالاري( براي بيان »مشکل بدون نام« فريدان استفاده نمود. حکومت 

پدري يعني غلبه و حکومت مردان و ضعف و زبوني زنان. فمينيست ها 

.(Ibid, pp- 29-30) حکومت پدري را دليل اصلي نارضايتي زنان دانستند

با توجه به مواردي که ذکر شد مي توان چنين نتيجه گرفت که برخي از 

آموزه هاي کتاب مقدس عبري و مسيحيان، يکي از خاستگاه هاي بحران زنان 

در غرب است اما نکته جالب اين جاست که فمينيست ها پس از طي مراحلي 

به دنبال آن بودند که تأييدات کتاب مقدس را  براي مباني  فکري جنبش 

به دست آورند. از اين رو نويسندگان فمينيسم بر آن شدند تا اين هدف را 

تأمين کنند،4 براي نمونه »سايوينگ گلداستين«5 مطالبي در اين راستا منتشر 

کرد. او مباحث الهيات در مورد هويت جنسي هر فرد را مرتبط با نظرات 

کلامي اش مي دانست. يعني تفسير هر فرد از کتاب مقدس بستگي به جنسش 

دارد. چرا فمينيست ها به دنبال توجيه و تأييد نظرات خود در کتاب مقدس 

بودند؟! روشن است، يکي از اصلي ترين دلايل آن عوام  فريبي و دليل ديگر 

1- a problem with no name
2- kate millet
3-patriarchy
4- »فيورن��زا« معتق��د اس��ت براي اينکه واقعاً آزادي زنان در کليس��ا تضمين ش��ود لازم اس��ت 
واقعيت س��ازي اخلاقي از داس��تان هاي کتاب مقدس صورت پذيرد. هدف از اين کار آن بود که 

داستان هاي کتاب مقدس از ديدگاه فمينيستي بازگويي شوند )فيور نذا:50-53(.
5- Saiving Gold stein
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آن عمومي سازي نظرات شان است. اگر خوب به حرکت هاي فمينيسم توجه 

امروز به صورت  هاي  تا  از بدو تولد  اين جنبش  شود روشن مي گردد که 

گوناگون به دنبال فاصله گرفتن زنان از خود حقيقي شان بوده است. زماني که 

زن خود را گم کند، در حقيقت نقش خود در جامعه و خانواده را گم مي کند؛ 

در نتيجه شالوده جامعه سست مي شود. دراينجاست که قدرت هاي سودجو و 

منفعت طلب به ويژه صهيونيسم درصدد ترويج و تقويت اين نوع تفکرات که 

خود در حقيقت به نوعي مبدع آن است برمي  آيد. پيوستگي و درهم  تنيدگي 

تفکرات فمينيستي با فردگرايي1، انسان گرايي2، ليبراليسم3، سکولاريزم4 و ... 

خود مؤيد اين ادعا است.

2-1- خانواده و رفتار والدین

در تمام اديان الهي ازدواج امري مقدس است. حفظ حقوق و احترام 

به جايگاه کريمانه شريک زندگي از عناصر کليدي جهت قوام بخشيدن 

تداوم  از علل  وفاداري زوجين  پاکدامني و  کيان خانواده است. حفظ  به 

ازدواج است. در شرايطي که فساد در جامعه شايع شده و والدين وفاداري 

لازم به يکديگر را ندارند فرزندان دچار بحران مي شوند و اين بحران در 

1- Individualism 
2- Humanism
3- Liberalism
4- Secularism 
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دختران که حساس ترند بيشتر خود را نشان مي دهد. دکتر مکو1 در مقاله 

»فمينيسم زنان را از مهر پدري محروم مي کند« مي گويد: »اکثر زناني که 

در دوران کودکي از عشق کافي پدران خويش محروم بوده اند، در آينده 

داراي شخصيت متزلزلي خواهند بود و به مردان اعتماد نخواهند داشت 

و فکر مي کنند بايد افراد مستقلي باشند. ايشان نمي توانند از لحاظ جنسي 

از موارد زندگي مشترک شان  باشند و در بسياري  واکنشي مناسب داشته 

مي  گويد:  وي  همچنين   .(www.henrymakow.co) مي شود«  ختم  به طلاق 

رهبران موج دوم فمينيسم محصول خانه هاي فرو پاشيده هستند )همان(.

ناگفته نماند زماني که زوجين قدر يکديگر را به عنوان انسان ندانسته و 

حقوق انساني يکديگر را ناديده بيا نگارند شالوده خانواده سست خواهد شد.

کتاب  بر  مبتني  که  غربي  زن  ديني  مي  توان گفت حيات  کلي  به طور 

مقدس است شکل دهنده جنبش  ها و مواضع خانوادگي و اجتماعي اوست. 

براي نمونه در دين يهود زن حق طلاق ندارد و مرد به مجرد اين که از زنش 

ناراضي باشد مي تواند او را رها سازد. پيوند زناشويي به مجرد نيت مرد قابل 

گسست است و نيازي به اثبات و ابراز نيست و در دين مسيحي براي هيچ 

يک از زن و مرد حق طلاق نيست و ازدواج به عنوان عقد غيرقابل انحلال 

1- Henry Makow
پردازو  نظريه  يک  وي  آمد.  دنيا  به  سوئيس  زوريخ  شهر  1949در  نوامبر    12 در  مکو  هنري 
مقاله نويس است.در کودکي همراه خانواده خود به کانادا رفت و در اوتاوا ساکن شد. در 1982 
دکتراي خود در ادبيات انگليسي از دانشگاه تورنتو دريافت نمود.او فمنيسم را تلاشي براي بي 

ثبات کردن جامعه مي داند. 
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در  در گذشته  عديده اي  شد.  عامل مشکلات  مسأله  اين  مي شود.  شناخته 

صورتي که زن و شوهر نمي  توانستند با يکديگر زندگي کنند در خانه  اي جدا 

زندگي مي کردند. از انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 طلاق، به طور قانوني، 

نه ديني در قانون مدني فرانسه و سپس ساير کشورهاي اروپايي راه يافت.

طلاق نامه، در يهود »گت« ناميده مي شود که شوهر آن را به دست زن 

مي دهد و با تسليم آن طلاق محقق مي شود. در دين يهود اختيارات مردان 

بسيار وسيع است و مرد به راحتي مي تواند زن خود را طلاق دهد )دورانت، 

ج12، 1343، ص30(. در دين يهود اگر زني رفتار ناشايستي داشت شوهر حق 

دارد بدون پرداخت مهريه »کتوبايي« اورا طلاق دهد )جليلي1383: 113(. وجود 

اين تساهل براي مردان در طلاق ايجاد يک بحران خانوادگي مي کند، زن در 

خانواده احساس امنيت نمي کند و دختران که شاهد اين مسئله هستند از آينده 

خود مي هراسند. اين بحران بعدها خود را به صورت حرکت  هاي فمينيستي 

نشان داده است. اظهار نظرات برخي از رهبران ديني يهودي و مسيحي اين 

ادعا را ثابت مي کند:

ربي اليعذر1 از رهبران ديني يهود در اين ارتباط مي  گويد: بهتر است کلمات 

تورات سوزانده شود تا اينکه به زنان تعليم داده شود ...هرکسي به دخترش تورات 

بياموزد مانند اين است که او را وقيح کرده باشد .

قديس ترتوليان2 از رهبران ديني مسيحي مي  گويد :آيا شما زنان نمي  دانيد که 

1- Rabbi Eliezer
2- St. Tertullian
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هريک از شما يک حوا هستيد...شما دروازه شيطان هستيد. شما درخت ممنوعه 

را آزاد کرديد. شما بوديد که اولين بار نسبت به قانون الهي ناسپاسي کرديد .شما 

بوديد که آدم را تحريک کرديد در حالي که شيطان قدرت کافي براي انجام اين 

کار نداشت. شما به آساني صورت خدا، آدم، را از بين برديد. به خاطر شما بود که 

پسر خدا مصلوب شد.

قديس آگوستين1 : زنان هر چقدر بکوشند حتي اگر بميرند مهم نيست. اجازه 

دهيد ايشان در کودکي بميرند. زن چه همسر باشد يا مادر، يک حوا است و ما بايد 

در رابطه با ايشان مراقب باشيم.

و  ناقص  زن  که  گفت  بايد  زنان  طبيعت  با  ارتباط  در  ئيناس2:  آکو  توماس 

.(WWW.n64obeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm)  ... حرامزاده است

3-1- روابط اجتماعی، باورها، فلسفه ها و احکام رایج در اجتماع

و  نگرش دست دومي  مقدس  کتاب  آموزه هاي  از  برخي  که  بيان شد 

تحقيرآميز به زن در خانواده و اجتماع را شکل مي دهد. برتراند راسل ديدگاه 

بيان مي کند: »زن به صورت دروازه  کليساي کاتوليک درباره زن را چنين 

جهنم و ام الفساد جلوه کرد، لذا بايد از فکر زن بودن خويش شرمنده باشد و 

به خاطر لعنتي که به اين جهان آورده، مدام بايد در توبه و نوحه به سر برد 

و از لباس خود شرمنده باشد زيرا يادگار سقوط اوست. از زيبايي خويش 

1- St. Augustine of Hippo
2- St. Thomas Aquinas
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هم بايد شرمنده باشد زيرا قوي ترين ابزار شيطان است« )راسل،146(. زن عامل 

فساد مرد و هبوط آدم تلقي مي شود و آفرينش او، اصالت ندارد. اين مسئله 

بحران  ساز است و در روابط اجتماعي و شکل گيري انديشه هاي فلسفي بسيار 

تأثيرگذار است. اين نگرش باعث شده بود زن در حاشيه زندگي خانوادگي 

و اجتماعي قرار گيرد. در يونان، چند دهه پيش، اقامه دعوي زنان در محکمه 

ممکن نبود )تاجور؛ پورطهماسبي 480( طبق قانوني که در سال 1850 به تصويب 

مجلس ملي انگلستان رسيد زنان جزء شهروندان و اتباع کشور محسوب 

نمي شدند، آنها حتي از مالکيت بر تن پوش هاي خود محروم بودند )همان(. 

اين نگاه فرعي و دست دومي به زن در شکل  گيري مکاتب فلسفي غربي مانند 

اومانيسم، ليبراليسم، فردگرايي و مکاتب اجتماعي مانند فمينيسم تأثيرگذار 

بود و پيروي از اين مکاتب هم به نوبه خود بر شدت بحران زن غربي افزود. 

بحران زنان 
در غرب

پاش��يدگي  ه��م  از 
خانواده

از  ميان رفتن س��لامت 
اجتماعي

از خود بيگانگي

2( برخی پیامدهای بحران 

به دنبال اين بحران زدگي، آسيب هاي بسياري بر زن،  خانواده، اجتماع و 
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جهان وارد گشت. براي نمونه از سال 1960 تاکنون در آمريکا نرخ طلاق 

صد برابر گشت. نرخ ازدواج براي افراد بين 15 تا 44 سال، 41 درصد کاهش 

داشته است. در سال 1960 زندگي مشترک بدون ازدواج شرعي »زندگي در 

گناه« ناميده مي شد اما امروزه 41 درصد از زنان آمريکايي بين 15 تا 44 سال 

به صورت نامشروع با همسرانشان زندگي مي کنند. اداره سرشماري آمريکا 

گزارش مي دهد تعداد خانواده هاي نامشروع بين سال هاي 1960 تا 2000 

هزار درصد افزايش يافته است. از سال 1960 تا سال 2000 درصد تولد هاي 

نامشروع از 5/3 درصد به 33 درصد افزايش يافته است )يعني افزايش 523 

.(kassian, 2005, p8) )درصدي

آسيب هاي ناشي از اين بحران را مي توان به چند دسته تقسيم نمود: 

الف( آسيب هاي فردي 

ب( آسيب هاي خانوادگي 

ج( آسيب هاي اجتماعي 

د( آسيب هاي جهاني

1-2- آسیب های فردی

بحران هويت در انسان با فاصله گرفتن از خود الهي اش شکل مي  گيرد. 

دوري از خويشتن الهي خويش، فراموشي و ناديده انگاشتن کرامت ذاتي 

انسان، مبناي مشکلات و آسيب هاي ديگر است؛  زن غربي با فاصله گرفتن 

از آموزه  هاي توحيدي و نشناختن قدر خويش و فاصله گرفتن از فضاي امن 
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خانواده بر اين بحران دامن زده است. از دست دادن پاکدامني و وفاداري 

نسبت به خانواده از جمله ثمرات سوء اين بحران است. امروزه فقدان حيا 

و پاکدامني در ميان زنان و دختران جوان غربي موجب اعتراض دسته اي از 

محققان و نويسندگان آمريکايي شده است. وندي شليت1 در کتاب بازگشت 

به پاکدامني بيان مي دارد: فمينيسم يک شورش است که حيا و پاکدامني زنان 

.(Shalit,2000 را مورد حمله قرار مي دهد )سخايي1388، 20؛

فمينيست هاي  از  اعم  فمينيستي  گرايش هاي  تمام  در  هويت  بحران 

محافظه  کار2، ليبرال3، مارکسيست4، اگزيستانسياليست5، راديکال6، سوسيال7، 

اکوفمينيست9، پست مدرن10 ديده مي شود. بحران هويت زنان  مادر سالار8، 

از  بسياري  براي  امروزه  است.  نموده  وارد  نيز  مردان  به  آسيب هاي جدي 

نظريه پردازان فمنيست مفهوم زن يک معضل است و اين مفهوم را نمي  توانند 

 .(Alcoff,1988:405) به دقت تعريف و تعيين کنند

1- wendy Shalit
2- Conservative
3- Liberal
4- marxist
5- Existentialist
6- Radical
7- Social
8- Matriarchal
9- Eco-feminist
10- Post-modern
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2-2- آسیب های خانوادگی

پيدا  بحران هويت  و  فاصله گرفت  از خود حقيقي اش  زن  که  زماني 

کرد، خانواده او اولين هسته  اي است که در اثر بحران هويت او، بحران زده 

مي شود. فمينيست ها به اسم دفاع از حقوق زن روابط جنسي آزاد را تبليغ 

مي کنند، هم جنس گرايي را ترويج مي  دهند و زنان و دختران را از ازدواج و 

ايفاي نقش مادري برحذر مي دارند. اينها همه پيکان هاي زهرآلودي است 

که شالوده خانواده را از هم مي پاشد، خانواده را مسموم مي کند و به تبع آن 

اجتماع مس�موم م�ي شود. اين همان انتقال بحران است. فمينيسم پيوسته 

کند  انکار  را  زنان  براي  آزاد  نموده است خ�ط�ر رواب�ط جن�س�ي  سعي 

.(Fox- Genovese, 1996, 145)

شکل گيري جنبش ها و سازمان هاي متعدد در امريکا و کانادا عليه مواضع 

فمينيستي و اثرات آن به ويژه فحشاء، هم جنس گرايي و پورنوگرافي قابل 

توجه است )سخايي، 1388: 21(.

3-2- آسیب های اجتماعی

نرخ  بالارفتن  آمار طلاق،   بالارفتن  خانواده،  تشکيل  به  بي ميلي  نتايج 

فرزندان تک  والديني،  رشد فحشاء و ... و در نهايت به هم ريختن تعادل 

در اجتماع است. بحران در درون انسان نمي ماند. انسان بحران زده خانواده 

ن�ظ�ام  زدن  ه�م  بر  و  طلاق  اکنون  مي کند.  بحران زده  نيز  را  اجتماع  و 

خ�ان�واده يک رويداد بي اهميت و معمولي در فرهنگ غربي شده است 
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.(L.Lukas, 2006: 92)

اگر در نظام اجتماعي انسان ها، روابط براساس نحوه آفرينش ايشان باشد، 

اجتماعي سالم شکل خواهد گرفت والا اجتماع بحران زده مي  شود. زماني که 

زن از مدار فطري خود خارج شود، لطمه به تمام روابط و ضوابط اجتماعي 

خواهد زد.

4-2- آسیب های جهانی

جهاني شدن1 و يا دهکده جهاني2 از تعابيري است که امروزه بسيار به 

کار مي رود. اينکه اين مفهوم از کي و چگونه آغاز شد آنقدر اهميت ندارد 

اما آنچه بسيار اهميت دارد اهداف پنهان و پيداي اين طرح و انجام آن است.

جهاني  س��ازي در عرصه ه��اي مختلف سياس��ي، فرهنگ��ي، اقتصادي، 

اجتماعي، علمي و ... تأثيرگذار اس��ت. در حقيقت جهاني شدن به يک معنا 

توسعه وابستگي متقابل3 و ارتباط ميان ملل در حوزه هاي مختلف اقتصادي، 

اجتماعي و سياس��ي اس��ت )طاهرخاني،1383 :38-20(. تج��ارت الکترونيکي، 

آگاهي هاي همزمان، توسعه رسانه ها و وسايل ارتباط، کاهش نفوذ دولت هاي 

مرکزي و ... از ويژگي هاي عمومي جهاني سازي است )همان(.

روند جهاني س��ازي در حوزه فرهنگي به س��وي همگاني شدن4 مي رود. 

1- Globalization
2- Global Village
3- Interaction
4- Universalization
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از اي��ن رو موج اين بح��ران در حوزه خود زنان غربي و خانواده و جامعه و 

شهر و کشور ايش��ان نمي ماند و به کشورهاي ديگر منتقل مي شود. مي توان 

گفت يکي از اهداف جهاني سازي انتقال بحران به حوزه هاي مختلف است.

يقيناً قدرت هاي فتنه گر جهاني در صورتي که انديشه ها را به هم نزديک کنند 

بهتر مي توانند سياست هاي باطل خود را تحقق بخشند. انتقال بحران راهکار 

مؤثري براي پياده سازي اهداف منفي سلطه گران است.

3- بحران زدایی

1-3- برگشت به فطرت

انتقال بحران يکي از روش هايي است که سلطه گران بين المللي با استفاده 

سيطره خود  تحت  را  مختلف  جوامع  انساني  نيروهاي  دارند  سعي  آن  از 

درآورند، فکر و انديشه ايشان را کنترل کنند و از منابع انساني و مادي آن 

جوامع بهره  برند. انسان با اراده خود و برگشت به فطرت خويش مي تواند 

راه را آن چنان برود که خدا مي خواهد. نيروي قاهر و حاکم بر عالم خداوند 

است، اگرانسان اين مسئله را دريابد و در درون خود تغيير ايجاد کند1 و 

به سمت عبوديت حق حرکت کند، مورد حمايت پروردگار قرار خواهد 

گرفت. از منظر جامعه شناسانه بايد شرايط آگاهي را فراهم نمود.آموزش 

زنان برمبناي توحيد و انسان شناسي موحدانه و تبليغات و اطلاع رساني در 

اين راستا مي  تواند بسيار موثر باشد . جهاني سازي راه کار قدرت هاي سلطه گر 

1- انّ الله لايغير ما بقوم حتي يغيرّوا ما بانفسهم)سوره مبارکه رعد: 11(
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است اما رب العالمين خداست و عالم منقاد اوست. انسان با اراده و توکل 

راه شناسي،  اهريمن مسلط شود. هدف شناسي،  نيروي  بر  بر خدا مي تواند 

راهبرشناسي و دشمن شناسي از خصوصيات لازم جهت داشتن نقشه راه 

موفق و مطمئن است. 

نتیجه گیری

از خود  انسان ها  که  مي کند چرا  انساني غوغا  بحران  غربي  در جامعه 

حقيقي و فطري شان بسيار فاصله گرفته اند و اين مسئله در زنان بسيار مشهود 

است. عوامل گوناگوني از جمله آموزش هاي نادرست، خانواده و اجتماع 

موجب شکل گيري بحران در انسان مي شود. در جامعه غربي حيات اجتماعي 

زنان بسيار متاثر از عقايد و باورهاي ديني ايشان است و کتاب مقدس نقش 

کليدي در شکل گيري عقايد ديني يهوديان و مسيحيان ايفا مي  کند.

برخي آموزه  هاي کتاب مقدس که بيانگر جايگاه ثانوي زن در آفرينش، 

خانواده و اجتماع است در ايجاد و استمرار  بحران در زنان غربي بسيار 

موثر است. اين آموزه  ها که بر خلاف فطرت انساني است و با انسان شناسي 

توحيدي بسيار فاصله دارد ضمن اينکه در درون زنان تشتت خاطر ايجاد 

و  خانوادگي  روابط  در  مي  شود  منجر  ايشان  دروني  بحران  به  و  مي  کند 

اجتماعي ايشان نيز مؤثر است. چرا که بر اساس اين آموزه  ها زنان خود را 

حقير مي  بينند و در خانواده و اجتماع احساس امنيت و عزت نمي  کنند. از اين 

رو عصيان مي  کنند. از منظر جامعه شناسانه )نگاه بيروني( مجموع اين عوامل 
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موجب بحران در انسان مي شود. انسان بحران زده مسموم است و براي فرار 

از بحران دروني اش اين سم را به ديگران سرايت مي دهد. انتقال بحران يکي 

از روش هايي است که سلطه گران بين المللي با استفاده از آن به دنبال تحت 

سيطره درآوردن نيروهاي انساني جوامع گوناگون مي باشند. جهاني سازي، 

راه کار انتقال بحران است. از اين منظر جنبش فمينيسم نمود بحراني است 

که در درون زنان غربي گرفته است و مستکبران با ارتباطات جهاني در صدد 

انتقال اين بحران به عالمند. هر اتفاقي که در عالم رخ دهد پيامدها و نتايجي 

را با خود به ارمغان مي آورد. از خودبيگانگي، از هم پاشيدگي خانواده، از 

ميان رفتن سلامت اجتماعي و ... از جمله آسيب ها و پيامدهاي بحران زن 

غربي است. از منظر انسان شناسانه توحيدي انسان با اراده خود و برگشت به 

فطرت خويش و با داشتن نقشه راه مطمئن مي تواند در رفع و دفع اين بحران 

نقش آفريني کند و از منظر جامعه شناسانه لازم است سياست  ها و برنامه  هاي 

متناسب با اين نقشه راه تعريف شود و در برنامه سالانه بگنجد و به راهبردها 

و راهکارهاي مناسب جهت عملياتي شدن آن سياست  ها توسط دستگاه  هاي 

ذي ربط و همچنين به سيستم پايش و نظارت جهت بهبود روند اجرايي شدن 

سياست  ها و برنامه  ها توجه شود.
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دراسة العوامل الكیفیة لعدم الرضا في الحیاة الزوجیة 
والمبادرة للطلاق   

)دراسه خاصة لمدينة كرمانشاه (    

فرشاد محسن زاده  علی محمد نظری   مختار عارفی

المقتطف
ايران  وفي  للاسرة.  الاساسية  المعضلات  احد  الحاضر  العصر  في  الطلاق  ازدياد 
المؤسفة  النتائج  للسنوات الاخيرة، وبملاحظة  ارتفاع  الطلاق في  فان احصاءات  ايضا 
من  الاصلي  الهدف  كان  حيث  المطلقين.  والافراد  الاولاد  على  تترتب  والتي  للطلاق 
الحياة  في  الرضا  عدم  في  والمؤثرة  الكيفية  العوامل  عن  هو  والتحقيق  الدراسة  هذه 
الزوجية، وكانت  عينة التحقيق 28 زوج ممن قدموا طلبات للطلاق في مدينة كرمانشاه 
واعتبارهم عينة لغرض التحقيق والمقابلة المفصلة والمعمقة معهم، وتم تحليل ودراسة 
الرضا  لعدم  الرئيسية  العوامل  بأن  المعطيات  واوضحت  العلمية  للنظريات  وفقا  النتائج 
في الحياة الزوجية تنقسم الى قسمين: - عوامل قبل الزواج تشمل الزواج الاجباري 
والزواج الغير هادف )الهروب من الضغط الاجتماعي ،البقاء عزبا، الجو الغير ملائم في 
الزوج،  اهل  مع  الانسجام  عدم  وتشمل  الزواج  بعد  عوامل  الاخر  والقسم  الاب(  بيت 
التواجد القليل للزوج في البيت واستمراره في علاقات العزوبية، تعارض نظر الزوجين 
حول دورهما، العنف الزوجي، الخيانة، المشاكل المالية، وسوء الظن. بالاضافة الى ذلك 
وجدنا انه هناك اربع عوامل فقط تنهي الحياة الزوجية بالطلاق وهي: -الاعتياد، الخيانة، 
بعض  ان  ايضا  ووجدنا  بالايدي(.  )العراك  الزوج  اهل  مع  الشديد  والاختلاف  العنف 
وهذه  الثقافية-الاجتماعية،  الارضية  الى  يعود  الزوجية  الحياة  في  الرضا  عدم  عوامل 
الاختلافات عندنا تختلف عما عليه في الثقافة الغربية مما يتطلب الامر من المختصين 

في الامور الاسرية أيجاد وسائل نظرية وعملية تنسجم مع مجتمعنا.
المفردات الأساسیة:

أرضية  الاسرة،  الزوجية،  الاختلافات  الزوجية،  الحياة  في  الرضا  عدم  الطلاق، 
ثقافية- اجتماعية، الزواج.
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الموانع والتسهیلات الا قتصادية والاجتماعیة المؤثرة 
علي الطلاق

علی محمد قدسی     اسماعیل بلالی    سعید عیسی زاده

المقتطف
الا  والتسهيلات  الموانع  بعض  النظرية،دورس  الرؤيات  اساس  علي  هذالمقال  في 
قتصادية والاجتماعية المؤثرة علي تقليل اوتكثيروقوع الطلاق .في هذا البحث اشُير الي 
دور بعض الاسباب المجالية ،كالمدنية،سن الزوجين في حين الزواج والمجال القومي 
طلاق  علي  المؤثرة  الاقتصادية  الاسباب  بين  في  الاجتماعية  الاسباب  عنوان  تحت 
ايضاً بدور حماية الوالدين الاقتصاية، الاستقلال المالية للمرائة، اثرمزاولةالعمل النساء 
و وجهة النظر الاقتصادية الحديثه ومن بيني الاسباب الاجنماعية قيم بالدور النموذجية 
من الاغيار وفي بحث موانع طلاق بالعلاقات الدينية واالعلاقات العائليه )عدد الاولاد( 

والتزام بالدور  التقليدية. 

المفردات الأساسیة:
،وجهة  الاجتماعية  التعليم  العائلية،  ،العلاقات  ،العلمانية  المالية  الاستقلال  طلاق، 

النظرالحديثة.
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عوامل الطلاق في محافظة مازندران الايرانیة
كرم حبیب بور كتابی   حسین نازك تبار

                   
المقتطف

يعتبر الطلاق من القضايا الاجتماعية المتأثره بالانفصال الاسري وعاملية الزوجين. 
المقالة تؤلف بين النظريات الكلية )ازمة القيم( والجزئية )التبادل الاجتماعي، الازواج 
وكانت  مازندران،  محافظة  في  الطلاق  اسباب  وتحلل  التوقع(  الحاجة-  المتكافئين، 
طريقة التحقيق بصورة تحليل للمحتوى الكمي للعينة وبأستعمال الاستبيان المعكوس، 
عينة التحقيق شملت 12101 مسألة طلاق في عدلية محافظة مازندران الايرانية ، وكان 
الطلاق  نسبة  ان  النتائج  واوضحت  كوكران.  صيغة  وفق  عينة  بعنوان  ملف   980 بينها 
اجتماعية، وشخصية  اقتصادية،  ثقافية،  اربع عوامل  لنا  مازندران، يعكس  في محافظة 
استطاعت معا ان توضح لنا 11.4% من تفاوت )واريانس( الطلاق في المحافظة. نتائج 
التحقيق تدل على ان عبور المجتمع من النظام التقليدي الى النظام الحديث اضافة الى 
تجربة الحياة المختلفة عن االسابق، العوامل البنائية والعاملية ستزيد من احتمال الطلاق.

المفردات الأساسیة:
الانتظار،  الحاجة،  المتكافئين،  الازواج  الاجتماعي،  التبادل  القيم،  ازمة  الطلاق، 

الاسرة.
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أسباب الطلاق في إيران على مدى العقود الثلاثة الماضیة
عبدالحسین کلانتری       پیام روشنفکر    جلوه جواهری

المقتطف
مدى  على  إيران  في  الطلاق  لأسباب  الأبحاث  للانجازات  تحليل  المقاله  هذه 
العقودالثلاثة الماضية.استعراض البحوث فى التفتيش الأولي 140 وثيقة)يشمل المقالات 
وواستعرضن28حالة.أظهرت  اخترن  مراحل،قد  ثلاث  من  العلمية(،والفرز  والرسائل 
تتضمن  الأسئلة  من   %55 حوالى  بروبلماتيك"لماذاالطلاق"،  مستوى  أنعلى  النتائج 
جوانب الاجتماعية –الديموغرافية، 24% من الجوانب النفسية ويتناول حوالي21% فقط 
الزوجين"،"العوامل  بين  السن  وفارق  الزواج  إنسن  والاقتصادية.  النفسية  العوامل  من 
المستقلةالتي  المتغيرات  معظم  وكانت   ،" الأطفال  و"  الاقتصادية"،"حالةالتعليم"، 
فى  بها  المعترف  الاسباب  نتائج  الطلاق.  على  تؤثر  التي  للدراسةوالعوامل  خضعت 
الى  لزوم الاهتمام علىمكافحةالأمراض الاجتماعية، الاهتمام  الى  البحوث تشير  هذه 
مستوىالرعاية الاجتماعية وإدارة التغيير الاجتماعي. أيضالتعميق الفهم للموضوع  لابد 
من أنتتخذخطوات أكثر جدية فى الاتجاه و المسائده  الى البحوث. من الناحية الفنية 
تحتاج البحوث الى توجيهات التخصصات وتنويع الأساليب والنماذج ، خصوصا التوازن 

التغلب علىنماذج نظريةالوضعية.

المفردات الأساسیة:
الطلاق،العوامل الاقتصادية،الاضرار الاجتماعية،دراسة التحقيقات.
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إطروحة لوضع إنموذج إسلامي إجتماعي للأسرة 
و النوعیة الجنسیة

حسین بستان )نجفی(

المقتطف
هذا المقال يهدف الى إيجاد ارضية لتطوير العلوم الإنسانية الإسلامية بشكل عام 
انثى(  او  )ذكر  الجنس  نوعية  و  المجتمع  في  المسلمة  للأسرة  مثال  او  نموذج  و طرح 
بشكل خاص وذلك من خلال دراسة اهم أسس المثالية او جميع المسلٌمات المعرفية 
و الوجودية و القيمية و المنهجية للمجتمع الإسلامي مع التأكيد على بحوث الأسرة و 
توجيهات  الى  للعلم،الإلتفات  مصادرالمعرفة  كأحد  بالدين  الجنسية.الإعتراف  النوعية 
الفروقات  و  والفطرة  العملية  و  النظرية  العقلانية  أهمية  الإلهية، الإصرار على  الأهداف 
الطبيعية بين المرأة و الرجل تعتبر من اصول المعرفة الإنسانية. كما ان السنن الإجتماعية 
و التاريخية بحسب المفاهيم القرآنية لها تندرج في القوانين الإجتماعية، علماً ان الإيمان 
بالله و الموجودات الغيبية و نفي النسبية في القيم هي من الخصائص المهمة التي تميز 
بالنسبة  وأما   الإجتماع  الموجودة في علم  النماذج  المطروح عن غيره من  الإنموذج 
الى  الأمثولات الشائعة يجب التوضيح والتأكيد على الهوية المستقلة للفرد و المجتمع و 
الدفاع عن القيم في العلوم وأن هناك تشابه بين هذا المثال المطروح و غيره من النماذج 

الموجودة على الساحة.

المفردات الأساسیة:
 استراتيجية، علم اجتماع اسلامي، علم اجتماع الأسرة و النوعية الجنسية.
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أزمة الأمومة في الغرب و تأثیرات ذلك على
 المجتمع الإيراني

اکرم حسینی مجرد      مونس سیاح

المقتطف
الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع و الأمومة هي العلة المحورية لإستمراره 
و بقائه.التغييرات في المجتمعات الغربية في العصر الحديث عرٌضت مكانة المرأة لخطر 
جدٌي بحيث تحولت الى أزمة، إذ أن الفكر المادي و ظاهرة النسوية غيرٌا الكثير من 
أن  كما  دورهاالمؤثرٌوالخلاق  و  بالمرأة  تتعلق  التي  والمعاني  الموازين  وقلبوا  المفاهيم 
تحويل اعمال الأم و الأسرة الى المؤسسات الإجتماعية كان له الأثر الأكبر في تشديد 
حيث  من  الإيراني  المجتمع  على  طرأت  التي  الأخيرة  للتغييرات  ونظراً  الأزمة.  هذه 
تصاعد سن الزواج. زيادةالنفوس، كثرة دور الحضانة و المقرات البديلة لدور الوالدين 
فانه  يسير على خطى التجربة الغربية. هذا المقال يهدف الى معرفة العلل و الأسباب 
الإجتماعية عن طريق استعراض  وضع الأسرة في الغرب و تأثير ذلك على الأسرة 
العالم و منع حدوثها في ايران  الإيرانية و يطرح حلول عملية لحل أزمة الأمومة في 

الإسلامية وذلك باالإستفادة من نموذج إسلامي إيراني.    

المفردات الأساسیة:
  الأمومة، الأسرة، الأزمة، الثورة الجنسية، تناقضات الأمومة، حلول عملية.
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التأمل في جذور الأزمة في الغرب على أساس تعالیم 
الكتاب المقدس
سیده مجکان سخایی

المقتطف
هذا المقال يبحث عن تاثيرات كتاب المقدس في تشكيل ازمه النسائيه في الغرب 
.اليوم نري  الأزمات و التحديات مختلفه في العالم . هناك وجهه نظر دقيقه عن أصل 
في أزمه إنسانيه، فإن ما يحدث في العالم الخارج هو منتج مما حدث في رجل .عده من 
عوامل يوجد في تشكيل الأزمه الانسانيه . وفي اتصال مع أصول متعدده للأزمه النسائه 
في الغرب كان تعاليم كاذبه والمعتقدات الدينيه ماخوذ عن كتاب المقدس ، الاسره و 
المجتمع والعولمه هي واحده من الأدوات التي يستعمل للقوي المهيمنه حتي ينتقلوا ازمه 

النسائيه الي مجتمعات اخري .

المفردات الأساسیة:
ازمة النسائيه،كتاب المقدس ، فمنيسم ،ازاله ازمة،انتقال ازمة.
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Ponder the roots of the  Women crisis in the 

West based on biblical teachings

sayyedeh Mojgan Skhaei

Abstract

By using Analytical and critical review in this research ; I try to find 

the roots of women crisis in the west .Since western women  social 

life based on their religious beliefs ;and teachings of the Bible play an 

important role in their belief ,I  based my research on the Bible.Today 

we see the world’s crises and challenges are different. In an accurate 

analyzing you will notice that  the origins  of human crisis are in human 

himself, what happens in the outside world is the  manifestation of 

what is inside him .Various factors are involved in the formation of 

a crisis. Crisis of women is multiple origins. Various factors such as 

false beliefs, family and community have formed  the women crisis  in 

the West. It is critical that the feminist movement was formed earlier 

inside of  the  western women. Personal injury, family, social and 

global consequences are the result  of this crisis .One of the ways that 

the international hegemonic powers use is to transfer  crisis from one 

society to the other one ;in order  to use human resources  of different 

communities. And globalization is one of the means of transporting  

crisis.

Key Words

crisis, feminism, crisis elimination, crisis transmission, The Bible.
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Study on the Crisis of Motherhood in the 

World and its Effect on the Iranian Society

AkramHoseiniMojarad    Mones Sayyah               

Abstract
The family is the basic unit of society and the mother’s role is its pivot 
and dynamism. Structural changes in the Western societies in the 
modern age has placed the foundations of the family and motherhood 
to a serious disorder and brought these to the crisis border.  The School 
of Thought of Materialism, especially the Feminist Movement with 
the development of thought and changes in beliefs, reverse definitions 
of woman and her role and functions of  motherhoodand family  to 
social institutes , has a major  role in the development of this  crisis. 
The Iranian society, with recent changes, including increase in the age 
of marriage, population control, increase of nurseries and institutions 
replacing the role of parents, is treading the path  experienced by  
theWest. This present article with the aim of society’s pathology , by 
reviewing the situation of the family and motherhood in the West, 
studying the effect on the family in Iran,  presents recommendations 
and  strategies onthe managers of the motherhood crisis in the world in 
preventing the outbreak of  this difficulty in Islamic Iran. It is believed 
that the only way to successis reliance on the Islamic-  Iranian model.

Keywords
Motherhood, Family, Crisis, Sexual Revolution, Motherhood Conflicts, 
Guidelines.
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1 Guideline on Islamic Paradigm Building - In 

the Field of Family and Gender Sociology

HusseinBostan (Najafi)

Abstract

This article with the aim of preparing the ground for the development 

of Islamic Humanities, in general and establishment of a paradigm 

or model for family and gender Islamic  ociology, in particular, has 

explored the most important paradigm fundamentals or presuppositions 

of epistemology,  axiology and methodology of an Islamic sociology 

with emphasis on the field of family and gender studies. Acceptance 

of religion as one of sources of knowledge in science, according to  

explanations of divine  end reflection with emphasis on theoretical and 

practical rationality, nature and natural differences between man  and 

woman as the basis of anthropology,appending social and historical 

traditions towards its Qur’ani cconcepts, under social law headings, 

contemplating on God and supernatural existence in  socialanalysis 

and rejection of value relativism, are special features that  differentiate 

this recommended paradigm from other existing paradigms  in 

sociology. Also, from the view of acceptance of conventional models of 

specification, with emphasis of an independent identity of an individual  

and  society and defense from the value bias in science, among these 

paradigms and other existing paradigmsor at least some of them,  there 

are some similarities.

Keywords:

Paradigm building, Islamic Sociology, Family and Gender Sociology.
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Three Decades of Researches about “Divorce 

Causes” in Iran: A Review

Abdolhossein Kalantari    Payam Roshanfekr   Jelveh Javah

Abstract

The increase in divorce rate has been a concern of Iranian authorities 

during the recent decades. This article aims at reviewing researches 

on causes/determinants of divorce in recent 3 decades in Iran. Initial 

search leads to 140 scientific documents, including papers and 

dissertations, which reduces to 28 titles in a process of screening. The 

findings show 55% of the questions regarding causes were focused 

on socio-demographic causes, 24% on psychological causes and only 

21% on economic causes. “Age at marriage and age difference between 

spouses”, “economic causes”, “education level” and “number of 

children” were the most frequent independent variables. The identified 

causes were focused on social problems and issues, especially drug 

abuse, social welfare and management of social changes. However, in 

order to achieve an In-depth understanding of subject, we need to do 

furthermore studies and also redirect the focus of studies to new areas. 

Technically, studies should continue an interdisciplinary orientation and 

use various methods and models to overcome the current dominance of 

positivistic hypnosis and models.

Keywords

  Divorce, Systematic Review, Economic Causes, Social Problems and

issues.
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Factors of Divorce in Mazandaran Province
Karam Habibpour Gatabi   Hossein Nazoktabar 

Abstract

Divorce as a social problem, one of disconnection from family, has 

been affected by social structure and couple agency. Present paper has 

analyzed the causes of divorce Mazandaran province by mixed use 

of macro (value crisis) and micro (social exchange, homogamy amd 

need-expectation) theories. The used research method was qualitative, 

and documentary and content analysis that has been done by inverse 

questionnaire. 12101 divorce documents in courts of Mazandaran 

province have constituted the statistical population of this research 

which 980 document have been selected as sample size using formula 

Cochran. Findings showed that rate of divorce in Mazandaran province 

is reflected by four cultural, economic, social and personality factors 

that together could explain %11/4 of divorce variance in province. 

Results implies that society passage from traditional to modern order 

along with experiencing approximately distinct life with past, structure 

and agency factors will increase the probability of divorce. 

Keywords

divorce,value crisis, social exchange, homogamy amd need-expectation. 

6



Women and Family’s Socio  ـ Cultural Council Quarterly

Vo
l 1

4/
 N

O
. 5

3/
 A

ut
um

 2
01

1

some  effective socio-economic deterrents and 

facilitatings of divorce

Ali Mohammad Ghodsi    Esmaeel Balali   Saeed Eisazadeh

Abstract

On the basis of theoretical approaches, in this article, we study some 

effective socio-economic determinants and facilitating s on increasing 

and decreasing of divorce probability. It has been pointed out to roles 

of some background factors such as urbanization, couples’ ages at time 

of marriage, and ethnic background as social factors. Among effective 

economic factors on divorce we study the roles of parents, economic 

support, woman economic independence and women employment from 

a Beckerian perspective. Among social factors we study the roles of 

social learning, religious and family belongings, and commitment to 

traditional roles.

Key words

Divorce, financial independence, secularization, family belonging, 

social learning, Becker perspective.
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1 Qualitative study of factors contributing to 

marital dissatisfaction and applying for divorce 

(the case of Kermanshah)

Farshad Mohsenzadeh   A.Mohamad Nazariy    Mokhtar Arefi

Abstract
 One of the basic challenges of family life in the present era is the
 increase in marital dissolution. In recent years, our country also has
 experienced an ascending pace of divorce proportion. With regard to
 the deleterious effects of marriage instability on divorced individuals
 and their children, the purpose of this study was to investigate the
 contributing factors to marital dissatisfaction and dissolution. For this
 purpose, 28 divorce seeking couples who had experienced chronic
 marital conflicts were selected and interviewed using a semi structures
 interview format. Data analysis using grounded theory procedures
 revealed that two major category of factors contribute to marital
 dissatisfaction. 1) premarital factors including marriage with improper
 motive(for escaping from social pressures, for escaping from the
 unpleasant atmosphere of paternal house); and coerced marriages; 2)
 post- marital factors including Conflict with in-laws, Little presence
 of husband at home, Gender role conflicts, violence, infidelity,
 suspicion, and financial problems. Moreover, findings revealed that
 only four factors lead to applying for divorce; 1) addiction, 2) infidelity,
 3) violence, 4) severe conflict with the spouse family (esp. physical
 struggle). Whole findings indicate that some of the dissatisfaction and
 divorce factors are context- specific and different from those of western
 cultures. It requires addressing different theoretical frameworks and
 interventions by experts of the field, to meet the special needs of
couples in this context.
Key words

 marital dissatisfaction, marital conflict, family, sociocultural context, marriage.
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